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آیت‌الله‌العظمـــی  حضـــرت  ارزشـــمند  رهنمودهـــای   ، حاضـــر مجموعـــه‎ی 
از  که  »اربعین« میباشد  و  کبری؟سها؟«  ینب  ز خامنه‌ای؟مد؟ درباره‌ی »حضرت 
»آفتاب در مصاف« استخراج  امام حســـین؟ع؟ تحت عنوان  کتاب مرجع 
قرار  تیتربنـــدی مطالب در اختیـــار مخاطبـــان محترم  با  و  گردیـــده اســـت 

میگیرد.
در لسان مقام عظمای ولایت  ماه صفر  پایانی  ایّام  اینکه  به  با عنایت 
از سوی دیگر  و  گردیده  کبری؟سها؟ معرّفی  ینب  ز روزهای حضرت  به عنوان 
بــه تعبیر  که  اربعین سیّدالشّــهدا؟ع؟ اســت  بــه مناســبت  ایّــام، مزیّن  ایــن 
پایه‎گذاری احیاء  و  آغــاز دلربایی حســینی  حضــرت آیت‌الله خامنه‌ای؟مد؟، 
اســت  این مجموعه ســعی شــده  در  اســت،  و نهضت عاشــورا  کربــ ا یــاد 
گردد.  آراســته  ینت طبع  ز بــه  و  تدوین  دو موضــوع،  هــر  با  مرتبط  مطالــب 
ارتباط  ایــن دو موضوع  از محتوای  که بخــش معظمی  اســت  گفته پیدا  نا
آنها  ارائه‌ی  و  بنابرایــن تجمیع  دارند،  با یکدیگر  کاملی  و  مفهومــی صریح 

بوده است. اولویّت  در یک مجموعه حائز 
و  »اربعین«  کبــری؟سها؟«،  ینــب  ز کتــاب حاضر در ســه فصــل »حضرت 
گردیده  یارت اربعین« و با شیوه‎ی سیر تاریخی تدوین  از ز »شرح فرازهایی 
به  بــا موضوع  مرتبط  هــر فصــل، ســخنرانی‎های  در  اینکه  توضیــح  اســت. 
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و با حذف مطالب غیر مرتبط احتمالی و همچنین  بیانات  یخ  تار ترتیب 
گردیده‎اند. ارائه  بیانات  ی 

ّ
کل کله‎ی  مبیّن شا تیترهای  با درج 

بهتر پیروان  و  بهره‌مندی هر چه بیشتر  اثر حاضر موجبات  آنکه  امید 
آورد.  فراهم  آن مقام شامخ  رهنمودهای  از  را  ولایت 

که  و قلم  و پژوهشــگران مؤسّســه‌ی حدیث لوح  از مســئولان  پایان،  در 
قدردانی مینماییم. و  تشکّر  کوشیده‌اند،  اثر  این  تألیف  در 

انتشارات انقلاب اسلامی
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گاهی حضرت زینب ‌کبری از جوشش خون امام حسین؟عهما؟   آ
و  آن قبله‌گاه عشــق  را در  برادر  پاره‌پاره‌شــده‌ی  کبری‌� وقت ىبدن  ینــب‌  ز
زیر  را  افتاده دید، دســتها  زمین  رو ى بر  و مجاهدت،  کار ى فــدا و  محبّت 
قربان ى این  »بارالها!  زد:  یاد  فر و  کرد  بلند  را به طرف آسمان  و ســر  برد  بدن 

کن.«1  قبول  ما  از  را 
او میدانست خاطره ى‏آن خون جوشنده، سیلاب شهادت و فداکار ى
افکند،  راه خواهد  به  انسانها ىمسلمان  یخ، در سرزمین دل  تار را در طول 
و افکند. از روز دهم محرّم _ عاشورا _ این موج خروشان همچنان در طول 

ادامه داشته است. یخ  تار
اثر خون شهیدان، قدرتها ىطاغوتىِ بسیاری سرنگون شد. قدرت  بر   
این  با تکان شــدید  از بن‏ىعبّاس،  و قدرتها ىبســیار ى بن‏ىامیّــه  طاغوتــ ى
و ویران شد. حکومتها ىبسیار ىدر  نابود   ى

ّ
طوفان بنیان‌افکن ســتم، بکل

سرزمینها ىاسلام ىپدید آمد و اسلام ماند و تشیّع به عنوان رگه ى‏پُرتپش 
ماند.  باقی  اسلام  و هیجان‏آفرین 

از صد  امّا  کوشــیدند؛  هــر چه حکومتهــا ىطاغوت ىدر توان داشــتند، 
و میرزا حسن  اســدآباد ى روزگار ســیّدجمال‏الدّین  از   ، امروز تا  ســال پیش 
کــه جنبش  بزرگــ ى روزگار علمــا ى تــا   _ بــزرگ دیــن  آن علمــا ى  _ شــیراز ى
آن   _ کوچک‌خان جنگلــ ى میــرزا  روزگار  تــا  و  یختنــد،  ر پــى‌  را  مشــروطیّت 

1. مقتل الحسین، مقرّم، ص 322
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حانه در 
ّ
بنیان‌گذار جنبش مســل و آن  ، آن چریک اســام ى بزرگوار روحانــ ى

فدائیان  و  نــوّاب صفــو ى و شــهید  روزگار سیّدحســن مدرّس  تا  و   _ ایــران 
پانزدهم خرداد ســال 1342،  لاله‏زار خونیــن  تا  و  ــ ى

ّ
مل تا نهضت  و  اســام، 

که  بود  و قلب شــهیدان  که میتپیــد  بــود  همــه جا نبض خون حســین؟ع؟ 
و تلاش درم‏ىآورد.1 به حرکت  را  پیکر عظیم جامعه ى‏اسلام ى و  میزد 

  حماسه‌ی حضرت زینب‏‏‎؟سها؟ در حادثه‌ی عاشورا
با اجســاد  بن‏ىهاشــم همه  آنکه جوانان  از  بعــد  در عاشــورا ىحســین؟ع؟، 
ینب‎؟سها؟ خواهر حســین؟ع؟  آنکه ز از  افتادند، بعد  قلم‏قلم‌شــده رو ىزمین 
کرد،  بــرا ىخدا تحمّل  را  و دردها  این داغها  آینه‌ی حســین؟ع؟، همه‌ی  و 
گودال‏ قتلگاه آمد، پیکر مجــروح و زخم‌خورده  بــه  در آن‏ آخریــن لحظات 
برد،  زیر بدن حســین؟ع؟  کرد، دســت  را پیــدا  پاره‌پاره‌شــده‌ی حســینش  و 
از ما  را  قربان ى این  گفت: »خدایا!  کرد و  را به خدا عرضه  بدن‏ حســین؟ع؟ 

کن.«2و3 قبول ‏

1. بیانات در 1359/1/10
2. مقتل الحسین، مقرّم، ص 322

3. بیانات در 1359/6/17
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  کلام حضرت زینب‌؟سها؟ درباره‌ی آینده‌ی کربلا
یازدهم، میان آن همه  ینب‏کبرى� عصر عاشــورا و شب  که ز همان‌ طور 
ما هم  و مأیوس نشد،  نکرد  گم  را  پا ىخودش  و  و محنت، دست  شدّت 

باشیم. نباید  و  نیستیم  مأیوس  امروز 
به  ینــب‌�  ز  _ روایــات  از  نقــل بعضــ ى به  بنــا   _ همــان عصــر عاشــورا 
اوضاع  من!  برادرزاده‌ی  ا ى گفت:  برادرزاده‌ی خودش‏ علىّ‏بن‏الحسین؟ع؟ 
برافراشته خواهد  پرچم  این  آباد خواهد شد،  قبرها  این  نمیماند؛  گونه  این 
و  اینجا درس ‏میگیرند  از  و  گروه‌گروه م‏ىآیند  و نســلها،  تها 

ّ
و مل شــد، مردم 

روز  آن  و شــد.  آزادی‌خواهان عالم خواهد شــد،  مَدرس  اینجا  برمیگردند.1 
نشان میداد.2 را  آینده  امید،  این 

، ج 45، ص182 یارات، ص 447؛ بحارالأنوار 1. کامل الز
2. در دیدار جمع کثیر ىاز خانواده‏ها ىشهدا ىتهران و حومه 1363/8/22
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  عظمتهای وداع امام حسین و زینب‌ کبری؟عهما؟
و  کبرى� است؛ یعن ىخواهر  ینب ‏ با ز لحظات وداع حســین‏بن‏علی؟ع؟ 
به هم محبّت داشــتند،  این قدر  بودند،  با هم مأنوس  این قدر  که  برادر ى
بکنــد،  دقّــت  انســان  را  ایــن لحظه‏هــا  واقعــاً  میشــدند.  هــم جــدا  از  حــالا 
 ، تأثّرانگیز و  یــه‏آور  گر منهــا ىجنبه‏هــا ى اســت.  باعظمت  میبینــد چقدر 
آدم  را دچار حقارت میکند؛  انســان  این ماجرا،  روان ى دقّت در جنبه‏ها ى
آن عظمتها  آن همه عظمت، ما چه هســتیم؟  احســاس میکند در مقابل 
دارند؛ طبیع ى به هم محبّت  قدر  این  که  بــرادر ى و  این خواهر  ببینید.  را 
با  ، دردهایشــان  تــا خواهر دو  ، یک ى بــرادر تا  با دو  هم هســت. خانــواده‏ا ى
با هم  را  پیغمبر؟ص؟  فقــدان  با هم،  با هم، شادی‌هایشــان  رنجهایشــان  هم، 
با هم  را  پدر  کشیدند؛  با هم  را  از دســت دادن مادر  ناراحت ى کردند؛  درک 
برا ى بــرادران،  و آن  و آن پدر  و آن مــادر  از آن جد  از دســت دادنــد؛ حــالا 

مانده است.  _ برادر  _ یک  اباعبدالله�  زینب� فقط یک 
بـــــه  و  پیغمبـــــر؟ص؟  بـــــه  کـــــه  محبّتهایـــــ ى همـــــه‌ی  اســـــت  طبیعـــــ ى
متمرکز  برادر  ایـــــن  در  داشـــــت،  برادر  آن  به  و  مادر  به  و  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
آن  بازماندگان  که  امام حســـــین؟ع؟  و  زینب�  که  اســـــت  بشود. طبیع ى
محبّتهایشان  اســـــامند،  یخ  تار دوران  پررنج  و  پرماجرا  کوچک  خانواده‌ی 
این  که  بدارند  را دوســـــت  قـــــدر همدیگر  آن  در هم خلاصه شـــــود؛ یعن ى
کبرى�  ینب‌  ز لذا  نیست.  ، معمول  برادر و  از یک خواهر  دوســـــت ى همه 
را  برادر  سفر  این  در  میشد  نیاید،  میشد  آمد.  سیّدالشّهدا؟ع؟  با  شد  بلند 
خودش  خردسال  فرزندان  و  بچّه‏ها  مى‌آید،  وقت ى میشـــــد  نکند،  همراه ى
که  بکند  کار ى نمیتواند  ینـــــب�  ز رو  به هیچ  یعن ى آورد.  امّـــــا  نیاورد؛  را 

از حسین؟ع؟ جدا‏ کند.  را  او  اندک ى
که  اوّل هم  از  بــود.  ک ى البتّه ســفر خطرنا آمدند.  این ســفر  به  بعــد هم 
بود ســفر خطرناک ى امــام‏ حســین؟ع؟ معلوم  کلمات  از  حرکــت میکردنــد، 
را هــم میبیند،  او  را میبیند، جســد  مــرگ عزیزش  انســان  امّا وقت ى اســت. 
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انسان مجروح است،  اســت. چنانچه عزیز  مرده  این  نکند  باور  میخواهد 
انسان میخواهد هر طور ممکن است،  تهدید است،  در  اســت،  در جبهه 
اینکه آخر ســفر  با  از دســت نخواهــد داد.  را  بــه خــودش بقبولاند عزیــزش 
به خودش  کبرى� میخواست  ینب ‏ ز امّا  بود،  دیده میشد، سفر ســخت ى
از دست نخواهد داد. در مثل شب عاشورا  را  که حسین عزیزش  بقبولاند 
که  در حال ى در خیمه‌ی خودش  امام حســین؟ع؟  کبرى�‏ شــنید  ینب ‏ ز

را میخواند:  اشعار سوزناک  آن  مشغول اصلاح شمشیرش هست، 
أفٍّ لک من خلیلٍ »یا دهر 

الأصیلٍ« و  الإشراق  کم لک فی 
را  تو  اینکه  بــا   . تو و محبوب ىهســت ى بد دوســت  ! چه  روزگار ا ى یعن ى
و  . چقدر شب  تو بر  امّا دوســت بد ىهســتى؛ اُف  همه دوســت میدارند، 
گذراند؛  روز خواه ى و  نیســتیم، چقدر شــب  که ما  و بعدها  گذراند ى روز 
زمزمه میکرد  امام حســین؟ع؟ داشــت  را  اشــعار  این  چقدر بى‌وفا هســتى. 
کبرى� شــنید و فهمید مســئله  ینب ‏ و وصف‏الحــال میخوانــد. وقتــ ىز
و زودی‌ها  نزدیکی‌هــا  جدّ ىاســت و حســین عزیــزش احتمالاً در همیــن 
آن‌ چنــان  اســت  آمــده  مقاتــل  نقلهــا ى و  نوشــته‏ها  در  میــرود،  از دســتش 
امام حســین؟ع؟ مجبور  که  و آن ‌چنــان حالش دگرگون شــد  صیحــه‏ا ىزد 
کبرى� در  ینب ‏ ز آن وقت  کند.  را محافظت  او  و  برساند  را  شــد خودش 

گفت:  آن لحظه 
فاطمة أمّی  ماتت  »ألیوم 

الحسن«1  أخی  و  أبی علیٌّ  و 
از  را  برادرم حسن  و  و پدرم علی  امروز مادرم فاطمه  حســین عزیز من! 
که میفهمم  تمام میشــود  دارد  برا ىمن  الان همه چیز  یعن ى دادم.  دســت 

ج4، ص 58_59  ج 45، ص 1_2.  الکامـــــل،   ، ج 2، ص93_94؛ بحارالأنـــــوار 1. الإرشـــــاد، 
)با کمی اختلاف(
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با یک چنین  ببینیــد این چه محبّت ىاســت.  از دســت خواهم داد.  را  تــو 
ینب ‏ ز آن لحظه‌ی وداع،1  برادر در  از  اندازه سختىِ جدایی  این  و  محبّت ى
او خداحافظ ى از  آمــده  برادرش  تهدیدآمیز میبیند  آن شــرایط  با  کبرى� 

برنگردد.  و دیگر  برود  به میدان  اینکه  برا ى میکند 
آن  نبــودن  در  تنهایی  و  غربــت  احســاس  و  ایــن محبّتهــا  طــرف،  یک 
بر دوش خواهد  ینب‏ کبرى�  ز که  ، یک طرف، مسئولیّت سنگین ى عزیز
از دســت میدهد  را  امامش  که  امّا حالا  بود،  برادر متّک ى به  تا حالا  گرفت. 
او است  از سرش سایه برمیچیند، تمام این مسئولیّتها به عهده‌ی  برادر  و 

کند.  رهبر ى و  را هدایت  کاروان  این  باید  که  او است  و 
م‏ىبینید چقدر لحظه‌ی حسّاســ ىاست. در چنین لحظه‏اى، معلوم 
و چــه خصوصیّاتــ ىخواهد داشــت.  ینــب‏ کبــرى� چــه حالــ ى ز اســت 
ما درســها ى برا ى این لحظات حسّــاس  کنیم،  تأمّل  گر  ا کنیم،  گــر دقّت  ا
بود... مــن میخواهم بگویم ما در تمــام لحظات این  بزرگــ ىخواهد  بســیار 
از پیروزى، باید در تمام لحظات، یاد امام حسین؟ع؟  انقلاب، قبل و بعد 
که   و درس در ذهن و دل خودمان داشــته باشــیم؛ همچنان 

ّ
برای تســا را 

و شهادت  آن مجاهدت  روز  آن  داشــتیم. حســین‏بن‏على؟ع؟،  گذشته  در 
کردن همین نظام اسلام ىانجام داد و ما امروز به برکت  پا  بر  را برا ى بزرگ 
زمــان خودمان،  و شــهدا ى امروز  تا  اســام  از صدر  یخ،  تار خون شــهیدان 
باید جانهایمان  کنیم،  باید تلاش  کنیم.  پا  را سر  قرآن ى توانســتیم این نظام 
را سرمایه‌ی این حرکت عظیم قرار بدهیم. امروز بحمدالله به برکت همین 
کــه دنباله‏رو  کند  ادّعا  و  کنــد  افتخــار  اســامی میتواند  نظــام  مجاهدتهــا، 
میکردیم،  یــه  گر میخواندیــم،  روضه  ما همیشــه  اســت.  حســین‏بن‏على؟ع؟ 
گرام ىمیداشتیم؛  را  امام حسین؟ع؟  یاد  و  نوحه میخواندیم  سینه میزدیم، 

یخ مدینة دمشق، ج 14، ص 221؛ مناقب آل أبی‌طالب، ج 3، ص 257؛ جلاء‌العیون،  1. تار
، ج 45، ص 47 ص 201؛ بحارالأنوار



21

  فصل اوّل: حضرت زینب؟سها؟  

کند شیعه‌ی  ادّعا  ت ما و امّت ما هیچ‏ وقت مثل امروز نمیتوانسته 
ّ
امّا مل

دارد.1 ما وجود  ت 
ّ
مل در سراپا ى روح عاشورا  امروز  امام حسین؟ع؟ است. 

  عظمت شخصیّت حضرت زینب ‌کبری ؟سها؟
ابعاد شــخصیّت حضرت  واقعاً  یــد؛  نظر بگیر را در  ینب ‌کبــرى�  ز شــما 
در  آن  کــرد؛ حتّــی حکایــت  ترســیم  در چنــد جمله  نمیشــود  را  ینــب�  ز
آن شرایط  باید  کس ى فراوان، در شــعرها ىطولان ىممکن نیست.  جملات 
که  را هم  کار ى بداند؛  را هم  و احوال جامعه  اوضاع  کند،  ببینــد، لمس  را 
تا بفهمد زینب� چقدر عظمت داشته است.  کند  کرد، درک  زینب� 
ینب ‌کبرى‌�‏ اداشــدن ى با این حرفها حقّ ز و  با اشــاره  و  زبان  با  و  از دور 
که میداند  را ببینید؛ زن ىاست  نیست. حالا شما اوج شخصیّت یک زن 
و  فرجــام دنیای ى بدون یک   _ میــرود  برا ىیک جهــاد ب‏ىفرجام  ایــن جمع 
از خطر اســتقبال  اینها حرکت میکنــد، یعن ى بــا  ظاهــری _ در عیــن‌ حال 
میکند. در این سفر هر چه هست، خطر و دشوار ىاست. علاوه بر خطر 
که از زحمتها ىشخص ىخیل ىبیشتر  و دشوارى، یک چیز مهم‌تر هست 

از مسئولیّت. آن عبارت است  و  است، 
این جمع  میان  از  را  برادرش حســین‏بن‏علی؟ع؟  گر  ا زینب؟سها؟ میداند 
این  اداره‌ی  و  و سرپرســت ى رهبر ى نیست شایسته‌ی  کســ ى دیگر  بردارند، 
و پیچیده‏ا ى و دشوار  تلخ  بســیار  که یک سرنوشت  باشــد؛ جمعی  جمع 
نه مثــل یک زن  و  یــا میزند  به در آن‌ اســت. در عیــن حــال دل  انتظــار  در 
امیرالمؤمنین؟ع؟،  با ظرفیّت علوی، مثل  که مثل یک مرد سرآمد  برجسته، 
نشــان  این حد ظرفیّت  در  امــام حســین؟ع؟،  پیغمبــر‏؟ص؟‏، مثل خود  مثــل 
تمام  در  بعد  و دشــوار میشــود.  بســیار پیچیده  این میدان  وارد  و  میدهــد 
ایفا  آخر  تا  را  قاطــع  پرجذبه‌ی  قدرتمندِ  نقــش یک حکیمِ شــجاعِ  مراحل، 

1. در جمع هیئت عزاداران پالایشگاه تهران 1364/7/4
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و قدم‌به‌قدم  کــرده  از پیش طرّاح ى را در ذهنش  برنامــه‏ا ى گوی ى میکنــد؛ 
نمیشــود.  مواجه  با حــوادث، غافلگیرانه  برنامه حرکــت میکند؛  ایــن  طبق 
برنامه‏ریــز ى دیــده،  کــرده،  را پیش‏بینــ ى پیــش، همــه‌ی حــوادث  از  گویــی 
را در  را و عمل مناســبش  برا ىهر حادثه‏ا ىپاســخش  و  کرده، میدانســته1 
دست داشته و طبق آن هم عمل میکرده است. مثلاً شب عاشورا، صبح 
گرفتن خیمه‏ها، هنگام  آتش  یازدهم، هنگام  عاشورا، عصر عاشورا، شــب 
برادرزاده‌ی بیمارِ  گروهی زن و بچّه‌ی ب‏ىسرپرست و یک  با  کربلا  از  خروج 
این حالات،  تمام  در  و  ایســتادن؛ در چنین شــرایط ى و  از نشســتن  ناتوان 

بود. این ‌گونه 
برایش پیش  که زینب؟سها؟ در یک شــبانه‌روز  این تجربه‏هایــی  از  یکــی 
بموقع تصمیم  بتواند  انســان  و  بیاید  انســان پیش  زندگ ىیک  در  گر  ا آمد، 
و در  کنند  افتخار  را لوح  که آن  کند، جا دارد  بگیرد و بجا و درست عمل 
در مدّت  بــزرگ  زن  این  زندگ ى در  کنند. چند حادثــه‌ی مهم  ثبــت  یخ  تار
و قو ىعلاج  را آن‌ چنان حکیمانــه  اینهــا  کوتاهــ ىپیــش می‌آید و همــه‌ی 

انسان متعجّب میشود. که  برخورد میکند  آن  با  و  میکند 
را هم نمیتواند  کار روزمرّه‌ی خودش  شما ببینید آدم وقتی غم ىدارد، 
انسان  کوه ىرو ىدل  آدم وقت ىنگران ىدارد، مشــکل ىدارد،  انجام بدهد. 
با دوستش،  ندارد؛  که میخواهد بخواند، نشاط  را هم  نماز  نشسته؛ همین 
گر شــرکت بکند، نشــاط ندارد، حــال ندارد  ا اُنس  رفیقــش، در مجلس  بــا 
با  اندوه،  آن همه  بــا  انســان ى آن وقت یک  بدهد.  انجام  کار ى نمیتوانــد  و 
کوه‌ها ىسنگین غم، با دیدن آن شهادتها، آن سختی‌ها، فرزندانش ‏شهید 
و  زیر  برادرهایش شهید شدند، جوانها شهید شدند، خانواده‏شان  شــدند، 
آمده، در همه‌ی دنیا چشــم ى برایشــان پیش  تلخ  رو شــده،2 آن حادثــه‌ی 

، ج 28، ص 55_61 یارات، ص 444_ 448؛ بحارالأنوار 1. کامل الز
، ج 45، ص 62_63 2. الإرشاد، ج 2، ص 125_126؛ الإستیعاب، ج 1، ص 396؛ بحارالأنوار
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و  بــزرگ، چنین حادثه‌ی ســنگین  نیســت؛ چنین غم  آنها  یانِ  گر و  نگــران 
آن‌  آن وقت ده‌ها حادثه‌ی  را در هم میپـــیچد،  بزرگ  انســانها ى که  کوبنده 
چنان سنگین و تلخ برا ىیک زن پیش م‏ىآید و او نه فقط خُرد نمیشود، 
را  احوال  و  اوضــاع  بهترین وجه،  به  بلکه  از تصمیم‏گیر ىنمیشــود،  ناتــوان 
که در تلاطم امواج، تکّه‌تکّه شده، خرد شده،  را  کشت ى اداره میکند و این 
و  کنترل میکند  و مهارت هدایت میکند، حفــظ میکند،  کمال قدرت  بــا 

زینب؟سها؟‏ است. این عظمت  میرساند؛  به سرمنزل 
راه  در  را  امروز قیاس نکنید. مادر شهید عزیزانش  با مادر شهید  شما 
نگاه  او  بــه  با تحســین  میلیون‌ها چشــم،  انســان،  میلیون‌ها  امّا  داده،  خدا 
کبرى؟سها؟ ‏ ینب‌  میکنند و جامعه او را در اوج افتخار می‌نشاند. وضعیّت ز
که جرئت داشته باشد  این ‌گونه نبود. یک نفر در سرتاسر این جامعه نبود 
بارک‏الله، دســتتان درد نکند، ســرتان ســامت  آفرین، مرحبا،  او بگوید  بــه 

باشد.
که شهادت حسین؟ع؟ ممتاز بود  در چنین دنیا ىسختى، همان ‌قدر 
نه  روزى،  و هیچ  فرق داشت  امروز  تا  اسلام  از صدر  با همه‌ی شهادتها  و 
قابل  روز عاشورا  با  زمان ما،  نه  امیرالمؤمنین؟ع؟،  زمان  نه  زمان پیغمبر؟ص؟، 

قدر عظمت داشت. زینب؟سها؟ هم همان‌  نیست، حرکت  مقایسه 
در جمع  زینب؟سها؟  نیســت؛ عظمــت  او  زینب؟سها؟ فقط صبر  عظمت 
و شــخصیّتها ى بــزرگ  انســان  یک  برجســته‌ی  تمــام خصوصیّــات  ‌شــدن 
از روزها ىآخر دهه‌ی  روز  که در این چند  یخ در این زن اســت  تار عظیم 
او تمام شــد  و مســئولیّت  را تحویل داد  بار  که  به مدینه  برگشــتن  تا  محرّم 
و حکیمانه‏ترین  بهترین  با  را  _1 عظیم‏ترین حوادث  مــاه  دو  این یکی  در   _

انسان ممتاز است.  او یک  کرده است؛  اداره  وجه ى
زنان  یخ، بین  تار بــزرگ  این شــخصیّتها ى شــما بین رهبران عالم، بین 

، ج 98، ص 334_335 1. إقبال الأعمال، ج 3، ص 100؛ بحارالأنوار
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از خود نشان  این قدر عظمت  که  پیدا میکنید  را  کســی  یخ، چه  تار بزرگ 
باشد؟ داده 

بیان  که  اســت  کبرى؟سها؟  ینب‌  ز این  بگیرم.  نتیجه  مــن میخواهم  حالا 
که بتوانــد آن چهــره‌ی والا و عظیم‏الشّــأن  از این اســت  کمتــر  مــن خیلــ ى
ایــن زن محصول چیســت؟  کنــد. حالا  ترســیم  را  فرشــته‏صفت  و  منــوّر  و 
کنیــد. این حوادث، شــصت  توجّه  را  ایــن  مخصــوص چــه زمان ىاســت؟ 
از  افتــاده اســت؛ شــصت هفتــاد ســال بعــد  اتّفــاق  از هجــرت  ســال بعــد 

 اسلام. ظهور
و  انحطاط  که زن در نهایت  آن دوران ى با  اســام هم‌زمان است   ظهور 
ت و ناتوان ىغوطه‌ور بوده است؛ نه فقط در منطقه‌ی 

ّ
بدبختى، فساد و ذل

روم  بــوده اســت، در  ایــران هــم همیــن ‌طور  عرب‏نشــین، در همــه جــا؛ در 
بــزرگ دنیا، دو جامعــه‌ی متمدّن  امپراتور ى هــم این ‌گونــه بوده اســت؛ دو 
که یک  بــوده  این  داشــته،  این جوامع  در  زن  کــه  مقامــ ى بالاتریــن   . روز آن 
این،  باشــد.  بــرا ىقدرتمنــدان جامعه  زیبا  یــک عروســک  و  لوکــس  کالا ى
کنیز میشــد،  که  بــوده اســت. حــالا آن زن ى پــرواز زن  و اوج  بــالا  آن ســطح 
و بســتگان، عنصر ى که در خانواده  زن ى آن  زنده‌به‌گور میشــد،  که  زنــ ى آن 
و اوج میگرفت  بالا میرفــت  که  که هیــچ؛ آن زن ى یــاد ىبه شــمار م‏ىآمد  ز
که  بود  زنــی  قــرار میگرفت،  روز  آن  یــک زن در دنیــای  بالاتریــن حــدّ  و در 
نظر یک  و منظور  یا یک هنرى، مطبوع طبع  یا یک ظرافت ى برای جمالش 
او  قــرار میگرفت.  امپراتــور ى یــک ســلطانى، یک  پــول‌دارى،  آدم قدرتمنــد 
زیبا  که یک عروســک  بالا میکشــید. همان ‌طور  ت 

ّ
از عمــق ذل را  زن  ایــن 

ارزشــ ىهم ندارد، یک جسم ب‏ىجان ىاست، وقت ىزیبا است،  که هیچ  را 
گزاف ىمیخرند، م‏ىآورند سر طاقچه می‌نشانند، همین ‌طور این زن  با پول 
میداد،  گاه ىدستور  البتّه همان خانم  در صدر هم می‌نشــاند.  را م‏ىآورد 
آن  از شــخصیّت  ایــن  امّا  فرابدهــد؛  گــوش  او  بــه حــرف  بود  وزیــر مجبــور 
گرفته  قرار  او  این زن منظور نظر  که  بود  برای شخصیّت مرد ى نبود؛  خانم 
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درونى، شــخصیّت  تحوّل  معنویّــت،  اوج  اخــاق،  بینش،  دانش،  امّــا  بود؛ 
از آن‌ چنان جامعه‏اى، در میان آن‌ چنان وضعى، تحوّل  ابدا!  انسان ىوالا، 
اســام  را  امروز همان معجزه  و  آورد  پدیــد  را  ینــب؟سها؟  ز زن ىمثل  اســامى، 

بدهد. انجام  میتواند 
تفاوتها ى پیغمبــر؟ص؟  زمــان  بــا جاهلیّــت  البتّه  موجــود،  دنیــا ى امــروز 
 ، متفکّــر بــزرگ،  زنــان  امــروز  نیســت.  ایــن  در  حرفــ ى هیــچ  دارد؛  یــاد ى ز
این حرف ىنیست؛  در  یادند؛  ز دنیا  در  و خوب  با‎اخلاق  اندیشمند، عالم، 
بروید  نیســت. شــما  آن نگاه  به زن،  رایج دنیــا  تمــدّن  و  نــگاه فرهنگ  امّــا 
میکنند،  زندگــ ى غربــ ى در محیط‌هــا ى کــه  انســانهای ى بافرهنگ‏تریــن  از 
آن زن عالــمِ فاضلِ  از  بیشــتر خوشــش م‏ىآیــد؟  کدام  از  ببینیــد  بپرســید؛ 
از  امّا بی‌هیچ‌یک  مخترعِ مکتشفِ توانا برای اختراعِ یک معجزه‌ی علمى، 
امّا دارا ىآن  ابیّتها ىزن غرب‏ىپسند؛ یا یک خانم بی‌سوادِ ب‏ىفرهنگ، 

ّ
جذ

کدام را در وجدان خودش ترجیح میدهد؟  ابیّتها؛ یک ستاره؟ ببینید 
ّ

جذ
امروز دنیا به آن دچار است. زن در فرهنگ  که  این حقیقت تلخ ىاست 
و  و جلوه‏گر ى زن، خودنمای ى برا ى نــدارد؛  را  واقع ىخودش  غربى، قیمت 

زیبای‏ىفروشى، یک شرط حتم ىشخصیّتی است.
و مرد بشــدّت  بــه جدای ىمرز معاشــرت زن  و  که به حجــاب  آنهایــ ى  
را  که شــما زن  اعتــراض میکنند، یک ىاز مهم‌ترین حرفهایشــان این اســت 
محدود میکنید؛ نمیگذارید زیبایی‌ها ىخودش را در معرض دید افراد قرار 
را نشان بدهد؛ میخواهد  بدهد. زن، زیبا اســت؛ میخواهد زیبای ىخودش 
جاذبه‏ها ىخودش را در منظر دید افراد بگذارد. این یک حرف پذیرفته‌شده 
که باید زن جاذبه‏ها ىخودش را در دید مردان بگذارد. این  در دنیا اســت 
اروپایى، همان  که در ذات آن فرهنــگ  آیا این نیســت  معنایش چیســت؟ 
برداشــت قدیم ىو باستان ىتمدّن روم ىاز زن، مستتر است و وجود دارد؟ 

زن هنوز همان است؛ اسلام اینجا راه پیدا نکرده است.
راه م‏ىاندازند  کــه  این هیاهوی ى با همــه‌ی  فرهنگ غربى،  دیــدگاه  در 
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و میزنند،  زدنــد  زن  و حقــوق  زن  بــرای  که  و طبل ى بــوق  ایــن  بــا همه‌ی  و 
و  آنها مراجعه میکنیــد، م‏ىبینید در عمق وجدان  به اعماق بینش  وقتــ ى
نه  مرد میخواهند؛  برا ى التذاذ ى را یک وســیله‌ی  زن  احساس خودشــان، 
بزرگ‌ترین  ایــن  مرد.  بــرا ىجنس  را  زن  برا ىهمســر خــودش، جنس  را  زن 

زن است. به  اهانت 
بکشد؛  سَــر  میتواند  مســلمان  زن  فرهنگى،  فســاد  این منجلاب  میان 
میتواند حضور خود و حقیقت خود و هویّت زن اسلام ىخود را برا ىهمه 
اسلام  روز  که یک  باشیم همچنان  امیدوار  میتوانیم  ما  امروز  کند.  آشــکار 
را  زینب؟سها؟  مثــل  زن ى و غلط ى فاســد  فرهنگىِ  در چنان فضا ى توانســت 
نه فقط یک  و   _ بزرگ اســت  انســان  و نمونه‌ی یک  الگو  که  آورد،  به‎ وجود 
و فرهنگ اسلام ىمیان این جنجال  امروز هم تعالیم اسلام   _ زن برجسته 
را  بزرگ  و  کامل  گرانه‌ی جوســازانه‌ی غرب، نمونه‌ی یک زن مسلمان  غوغا
یم. امروز دنیا احتیاج دارد  میتواند به ‎وجود بیاورد؛ و ما به این احتیاج دار
را نشان بدهد.1 فرهنگ ىخودش  و حقیقت  زن مسلمان، هویّت  اینکه  به 

1. در دیدار عدّه‏ا ىاز پرستاران و گروه‌هایی از خواهران به مناسبت روز پرستار 1365/10/15
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را  بحــث  دایــره‌ ى مــا  میکنــد  ایجــاب  کبــریٰ؟سها؟  ینــب  ز ولادت حضــرت 
کبریٰ؟سها؟  ینب  ز قرار بدهیم.  بشــریّت وسیع‌تر  کنون ى در شرایط  بخصوص 
تها ى

ّ
بزرگ در چشم مل این زن  که  بزرگ! عظمت ى یک زن اســت، یک زن 

کــه دختر  اســت  این  به‌ خاطر  گفــت  نمیشــود  از چیســت؟  دارد  اســام ى
حســن‌بن‌على؟عهم؟  و  حســین‌بن‌عل ى خواهــر  یــا  اســت  علىّ‌بن‌ابی‌طالــب 
کنند. همه‌ی  است. نسبت‌ها هرگز نمیتوانند یک چنین عظمت ىرا خلق 
داشتند؛  داشــتند، خواهرهای ى مادرهای ى داشــتند،  دخترهای ى ما  ائمّه‌‌ ى
به‌  کبــریٰ؟سها؟  ینب  ز و عظمت  ارزش  کبــریٰ؟سها؟؟  ینــب  ز مثــل  نفر  یــک  کو 
بر اساس تکلیف اله ى او  خاطر موضع و حرکت عظیم انسان ىو اسلام ى
این ‌جور عظمت بخشید.  را  او   ، او نوع حرکت   ، او ، تصمیم  او کار  اســت. 
نباشــد،  امیرالمؤمنین؟ع؟ هم  ولــو دختــر  بکنــد،  را  کار ى کــس چنیــن  هر 
اوّلاً  اینجا اســت.  از  عظمــت پیــدا میکنــد؛ بخش عمــده‌ ىاین عظمــت 
کربلا،  به  امام حســین؟ع؟  رفتن  از  را شــناخت؛ هم موقعیّت قبل  موقعیّت 
کُشنده‌ ى روز عاشورا، هم موقعیّت حوادث  هم موقعیّت لحظات بحران ى
کرد.  را، و طبق هر موقعیّت ىیک انتخاب  از شهادت امام حسین؟ع؟  بعد 

را ساخت. زینب؟سها؟  انتخابها  این 
و  ابن‌‌جعفــر  و  ابن‌‌عبّــاس  مثــل  بزرگانــ ى کربــا،  بــه  حرکــت  از  قبــل 
یاســت  ر و  ادّعا ىفقاهت و شــهامت  که  نامــدار صدر اســام  چهره‌‌هــا ى



28

  جاذبه‌ی حسینی  

ینب  ز بایــد بکنند.  کار  نفهمیدند چه‌  گیج شــدند،  آقازادگــ ىداشــتند،  و 
تنها  را  امامِ خــود  که  بــرود  را  راه  این  بایــد  که  گیج نشــد، فهمید  کبــریٰ؟سها؟ 
از دیگران  بهتر  او  راه سخت ىاست؛  نمیفهمید  اینکه  نه  و رفت.1  نگذارد؛ 
از خانــواده‌‌اش جدا  و  از شــوهرش  کــه  بود، زن ى یــک زن  او  حــس میکــرد. 
که بچّه‌‌ها ىخردسال خود  یّت و به همین دلیل هم بود  میشود برا ىمأمور

که حادثه چگونه است. برد.2 حس میکرد  با خود  را هم  نوباوگان خود  و 
که  انســانها نمیتواننــد بفهمند  که قوی‌ترین  در آن ســاعتها ىبحرانــ ى
کرد  را تجهیز  او  و  کــرد  را پشــتیبان ى امــام خود  و  او فهمید  کــرد،  باید  چــه 
که دنیا ظلمان ى برا ىشهید شدن.3 بعد از شهادت حسین‌‌بن‌‌على؟ع؟ هم 
نور ىشد  بزرگ یک  زن  این  تاریک شــد،  آفاق عالم  و  و جانها  شــد، دلها 
یخ  تار انســانها ى والاترین  که فقط  به جای ىرســید  و درخشــید. زینب؟سها؟ 

. برسند...  آنجا  به  میتوانند  پیغمبران  یعن ى بشریّت 

م
َ
  زینب ‌کبری؟سها؟؛ الگوی زنان عال

و فاطمه‌‌ ى باشــد  او زینب؟سها؟  الگو ى گــر  ا الگــو میخواهد.  امــروزِ دنیا  زن 
درک  در  هوشــیار ى درســت،  فهــم  از  اســت  عبــارت  کارش  باشــد،  زهــرا 
و   _ باشــد  همــراه  کار ى فــدا بــا  ولــو   _ کارهــا  بهتریــن  انتخــاب  موقعیّتهــا، 
که بر دوش انسانها خدا  ایستادن پا ىهمه چیز برا ىانجام تکلیف بزرگ ى
و  از علم  که  نبود  زن ى اســت. زینب؟سها؟،  الگو  اســت... زینب؟سها؟  گذاشــته 
برتریــن و صافی‌ترین معرفتها در  و  بالاتریــن علمها  باشــد؛  معرفت ب‏ىبهره 
در  را شنیده‌اید  اســمش  که شما  کبرای ى بود.4 همان ســکینه‌‌ ى او  دســت 

ینب‌الکبری، النقدی، ص 88 1. الأخبار الطوال، ص 228؛ ز
، ج44، ص 366 2. العقد الفرید، ج 5، ص 126؛ إعلام الوری، ج 1، ص 446؛ بحارالأنوار

3. معالی السبطین، ج 2، ص 24_25
ینب‌الکبــری، النقــدی، ص 34؛  4. مقاتــل الطالبییــن، ص 95؛ الإحتجــاج، ج 2، ص 31؛ ز

، ج 42، ص 93 بحارالأنوار
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  فصل اوّل: حضرت زینب؟سها؟  

که اهل  کسان ى گرد زینب؟سها؟ است _  برادرزاده و شا و   _ امام  کربلا _ دختر 
از مشــعلها ى امــروز یک ى تا  یخ اســام  تار _ در همه‌‌ ى کننــد  نــگاه  کتابنــد 
و  را  پــدر زینب؟سها؟  و  را  که حتّــ ىزینب؟سها؟  کســان ى معرفت عرب ىاســت.1 
که سکینه؟سها؟  را قبول نداشتند و ندارند، اعتراف میکنند  پدر سکینه؟سها؟ 
دور شــدن  به معنا ى رفتن  را  راه  این  اســت.  و دانش  یک مشــعل معرفت 
آداب  و  و معلومــات  روشــنفکر ى و  بینــش جهانــ ى و  و معرفــت  از دانــش 

آنها است.2 ورا ى اینها  نیست؛ 

1. المنتظم، ج7، ص 175؛ الأعلام، ج 3، ص 106
ینب کبــری؟سها؟ و روز  2. در دیــدار جمــع کثیــر ىاز پرســتاران، به مناســبت میــاد حضرت ز

پرستار 1370/8/22

هدیه انتشارات انقلاب اسلامی
 به زائــــران اربعیـــــن حسینـــــــــــــی
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  تحمّل شجاعانه‌ی بار امانت 
کتاب »لهوف« اســت،  که  از روی مقتلِ »ابن‏طاووس«  امروز میخواهم  مــن 
ایــن صحنه‏های  از  کنــم و چند صحنــه  یــک چنــد جمله ذکــر مصیبت 
از این قضایا، قضیّه‌ی به میدان  را برای شما عزیزان بخوانم... یکی  عظیم 
اســت…  بســیار عجیبــی  کــه صحنــه‌ی  اســت  قاسم‏بن‏الحســن؟ع؟  رفتــن 
که یکی  اســت  کبر‌؟ع؟  رفتــن علیّ‌ا میــدان  ، منظــره‌ی  یــک منظــره‌ی دیگر
اینهــا منظره‏های عجیبِ  اســت…  و عجیب  پُرماجرا  بســیار  مناظــر  آن  از 
ینــب ‌کبری؟سها؟  ز روز جنــاب  کــه  امــروز هم  و  اســت،  ایــن ماجــرای عظیم 
آن  ینــب‏؟سها؟،  ز بزرگــوار هــم ماجراهــای عجیبــی دارد. حضــرت  آن  اســت؛ 
بر  را  امانت  بار  این  امام حســین؟ع؟،  از لحظه‌ی شهادت  که  اســت  کسی 
که شایسته‌ی دختر  ، آن چنان  اقتدار کمال  با  و  و شــجاعانه  گرفت  دوش 
را  اســام  توانســتند  اینها  کرد.  راه حرکت  این  در  اســت،  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 
امام حســین؟ع؟،  ماجــرای  نماینــد.  را حفظ  مــردم  دیــن  و  کننــد  جاودانــه 
ت نبود، نجات‌بخشیِ یک امّت نبود؛ نجات‌بخشیِ 

ّ
نجات‌بخشیِ یک مل

و  اصحــاب  و  ینــب؟سها؟  ز خواهــرش  حســین؟ع؟،  امــام  بــود.  یــخ  تار یــک 
دادند.1 را نجات  یخ  تار این حرکت،  با  دوستانش 

1. خطبه‌ها ىنماز جمعه‌ ىتهران 1377/2/18
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  پاسداری زینب‌ کبری؟سها؟ از اسلام
کربلا  امــام بیمــار ىدر  از  که  تــاش حضــرت زینب؟سها؟ فقــط این نیســت 
 ىاسلام 

ّ
کل روح  از  اســت. حضرت زینب؟سها؟  کرده  و پرستارى2  حراســت1 

آنـــجا  او  بــزرگ  پرســتار ى کــرد؛  پرســتار ى مســلمین  روز  آن  جامعــه‎ ى و 
بى‌انصافى،  بــدى، ظلــم،  دنیا  یــک  مقابل  در  ینــب؟سها؟  ز اســت. حضــرت 
از  توانســت  ایســتادگى،  این  با  و  ایســتاد  قســاوت، یک‌تنه  و  حیوان‌صفت ى
امام  که میـــگوییم  کند. همـــچنان  و پرســتار ى اســام حراســت   ى

ّ
کل روح 

کــه حضرت  کنیم  ادّعا  میـــتوانیم دقیقــاً  کــرد،  را حفظ  اســام  حســین؟ع؟ 
ایستادگى، یک  این  کرد.  را حفظ  ایســتادگ ىخود، اســام  با  ینب‌؟سها؟ هم  ز

و یک عامل اصل ىاست.3 راز  و  رمز 

1. المنتظم، ج 5، ص 341؛ معالی السبطین، ج 2، ص 83
، ج 45، ص 1 یخ الطبری، ج 4، ص 318؛ روضة الواعظین، ص 184؛ بحارالأنوار 2. تار

3. در دیدار پرستاران، در آستانه‌ی سالروز میلاد فرخنده‌ی حضرت زینب؟سها؟ 1380/5/3
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  زینب ‌کبرى؟سها؟؛ الگوی همیشگی
به  ق 

ّ
متعل کبرى؟سها؟،  ینب‌  ز به مناسبت سالروز ولادت حضرت  روزها  این 

زنده‌ای  الگو ىهمیشه  که  برجســته‌ ىاسلام است،  بانو ى این  شخصیّت 
البتّه شــخصیّت  قــرار میدهــد...  مــرد مســلمان  و  در مقابــل زن مســلمان 
کبرى؟سها؟ منحصر در بُعد غمگسار ىو پرستارىِ آن بزرگوار نیست.  زینب‌ 
که  کامل از زن مسلمان است؛ یعن ىالگوی ى کبرى؟سها؟ یک نمونه‌ ى زینب‌ 
داده است.  قرار  دنیا  مردم  مقابل چشم  در  را  آن  زنان،  تربیت  برا ى اسلام 

و  و خبیر  دانــا  اســت؛  دارا ىشــخصیّت چندبُعد ى کبرى؟سها؟  ینــب‌  ز
بزرگوار  آن  بــا  کس  کــه هر  اســت  برجســته  انســان  و یک  والا  دارا ىمعرفت 
احســاس  او  و معرفت  روح ى و  دانای ى مقابل عظمــتِ  در  مواجه میشــود، 
که شخصیّت زن اسلام ىمیـــتواند  بُعد ى خضوع میکند. شاید مهم‌ترین 
این   _ پذیرفته  اســام  از  که  تأثیر ى  _ قــرار دهد  را در مقابل چشــم همه  آن 
بُعد است. شخصیّت زن اسلام ىبه برکت ایمان و دل سپردن به رحمت 
که حوادث بزرگ  سِــعِه و عظمت ىپیدا میکند  و عظمــت الهى، آن ‌چنان 
از  کبرى؟سها؟، این بُعد  ینب‌  ، حقیر و ناچیز میشود. در زندگ ىز در مقابل او
ینب‌  ز نمیـتـــواند  روز عاشورا  و برجسته‌تر است. حادثه‌ای مثل  بارزتر  همه 
کند. شــکوه و حشمت ظاهری دستگاه ستمگر جبّار ى خُرد  را  کبرى؟سها؟ 
ینب‌  کند. ز کبرى؟سها؟ را تحقیر  ینب‌  یاد نمیتواند ز مثل یزید و عبیدالله‌بن‌ز
 _ اســت  او  با عظمت  اســتقرار شــخصیّت  که محلّ   _ کبرى؟سها؟ در مدینه 
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  فصل اوّل: حضرت زینب؟سها؟  

یزید  کاخ جبّاران ىمثل  در  و   _ او است  کانون محنـتـها ى که   _ کربلا  در  و 
با خود حفظ میکند  را  و شــکوه معنو ى یاد، همان عظمت  و عبیدالله‌بن‌ز
یاد  و عبیدالله‌بن‌ز یزید  میـشوند.  او تحقیر  در مقابل  و شخصیّتها ىدیگر 
زنِ اسیر و دست‌بسته،  این  _ در مقابل  زمان خود  این مغروران ســتمگر   _

تحقیر میشوند. 
با عظمت  اســت  کرده  را همراه  زنانه  کبرى؟سها؟، شــور عاطفــه‌ ى ینب‌  ز
روشــن یک  و  زبان صریح  و  انســان مؤمــن،  و متانت قلب یک  اســتقرار  و 
و  بیرون میـتـــراود  او  زبان و دل  از  که  و زلال معرفت ى مجاهد فى‌ســبیل‌الله، 
شنوندگان و حاضران را مبهوت میـکند. عظمت زنانه‌اش، بزرگان دروغین 
این؛  یعن ى زنانه،  کوچک میکند. عظمت  و  او حقیــر  مقابل  در  را  ظاهر ى
که در هیچ مرد ىنمیتوان این  یعن ىمخلوط ىاز شور و عاطفه‌ ىانسانى، 
اســتوار ى و  با متانت شــخصیّت  را ســراغ داد؛ همراه  عاطفه‎ ىشــورانگیز 
و رو ى را در خــود هضم میکنــد  بزرگ و خطیــر  کــه همــه‌ ىحــوادث  روح 
در عین حال،  میـکند؛  و عبور  قدم میگذارد  گداخته، شجاعانه  آتشـها ى
 _ زمان خود  امام  در عین ‌حال،  گاه ىمیبخشد؛  آ را  مردم  و  درس میدهد 
 میبخشد؛1 

ّ
را مانند یک مادر مهربان آرامش و تسلّا یعن ىامام سجّاد؟ع؟ _ 

برادر و بچّه‌ها ىپدر ازدست‌داده‌ ىآن حادثه‌ ى کودکان  با  در عین حال، 
امنیّت  آنها  برا ى آن طوفان شــدید، مثل سدّ مستحکم ى در میان  عظیم، 
ینب ‌کبرى؟سها؟ یک شــخصیّت  ز بنابراین،  ایجاد میکند.   

ّ
تســا  ‎و آرامش  و 

این طرف سوق میدهد.2 به  را  زن  اسلام،  بود.  همه‌جانبه 

، ج 28، ص 55_61 یارات، ص 444_ 448؛ بحارالأنوار 1. کامل الز
2. در دیدار اقشار مختلف مردم 1384/3/25
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  زینب ‌کبرى؟سها؟؛ بنیان‌گذار بنای حفظ حوادث با هنر
ینب  ز  ، هنــر و  ادبیّــات  بــا  بنــا ىحفــظ حــوادث  بنیان‌گــذار  مــن  نظــر  بــه 
ینــب؟سها؟ نمیبــود و بعد  و اقدام حضــرت ز گــر حرکــت  ا ‌کبــرى؟سها؟ اســت. 
 _ بقیّــه‌ ىاهل‌بیــت؟عهم؟ _ حضــرت ســجّاد؟ع؟ و دیگران  بزرگــوار هــم  از آن 
این است  اله ى بله، سنّت  یخ نمیماند.  تار نمیبودند، حادثه‌ ىعاشورا در 
اله ى امّا همه‌ ىســنّت‌ها ى یخ ماندگار شــود؛  تار گونه حوادث در  این‌  که 
کار بقا ىاین  و  کارها ىمعیّن ىاســت. ســاز  و  از طریقِ ســاز  عملکــردش 
رازدانان و  ، اصحــاب درد،  سِــر که اصحاب  یخ، این اســت  تار حقایــق در 
را در اختیار دیگران بگذارند...  این  این دقائق مطّلع شدند،  از  کسانی ‌که 
کمااینکه خطبه‌ ىحضرت زینب؟سها؟  بیان هنر ىهم شــرط اصل ىاست؛ 
بیان  آیت  بیان،  ابیّت 

ّ
و جذ زیبای ى از لحاظ  و شهر شام،2  کوفه1  در شهر 

نادیده  را  ایــن  نمیتوانــد  کــس   ‎که اصــ اًهیچ اســت  اســت؛ طور ى هنــر ى
را می‌شــنود، مثل  بیــان  ایــن  وقتــ ى یــک دشــمن  یا  یــک مخالــف  بگیــرد. 
را میکند.  کار خــودش  بیــان  این  تیــزى، خواهى‌نخواه ى تیــغ  و  بُرنده  تیــر 
او  وابســتگ ىندارد.  که مخاطب هنر اســت،  کســ ى به خواســت  تأثیر هنر 
امام  و  گذاشــت. حضرت زینب؟سها؟  را خواهد  اثر  این  یا نخواهد،  بخواهد 

، ج 45، ص164_166 1. الفتوح، ج 5، ص 121_122؛ الإحتجاج، ج 2، ص 29_31؛ بحارالأنوار
 ،45 ج   ، بحارالأنــوار 34_37؛  ص   ،2 ج  الإحتجــاج،  20_23؛  ص  النســاء،  2. بلاغــات 

ص133_135
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و شــگفت‎آور مسجد  بلیغ  و  بیان رســا  و در  ســجّاد؟ع؟ در خطبه‌ ىشــام 
را میکنید.2 کار  این  ید  دار کردند. شما هم  را  کارها  این  شام،1 

  حفظ یاد عاشورا با تلاش امام سجّاد و زینب ‌کبری؟عهما؟ 
از  آذربایجــان  مــردم  هوشــیارانه‌ ى آزادمنشــانه‌ ى مجاهــدت  خاطــره‌ ى
از  بهمــن ســال 1356 یک ى پــاک نخواهــد شــد. 29  ایــران  ــت 

ّ
مل حافظــه‌ ى

را ندیدند،  روز  آن  کــه  برا ىجوانهــا ىعزیــز ى گــر  ا ایــن خاطره‌ها اســت... 
که حرکت ى کنیم، مسئله این است  بخواهیم در دو جمله مسئله را تصویر 
و  قم  از حوزه‌ ىعلمیّه‌ ى یعنــ ى نقطه،  از یک   ، یم غدّار رژ با  در مواجهــه‌ ى
آمریکا بشدّت آن  به  و متّک ى یم بی‌باک و غدّار  رژ کرد؛  مردم قم ســر بلند 
کردند قضیّه  کرد؛ نفســـها در ســینه‌ها حبس شــد. همه خیال  را ســرکوب 
اینجا ختم شود و یک  به  که نگذاشــت این قضیّه  تمام شــد. آن نقطه‌ا ى
و  تبریز  از  بــود  کــرد، عبارت  فرایند  و یک  یــان  به یک جر تبدیــل  را  حادثــه 
، یک حادثه را تبدیل  آذربایجان؛ یعن ىمردم غیور و شجاع و باهوش تبریز
گر بخواهیم  کردند به یک جریان؛ نگذاشتند این حادثه در قم دفن شود. ا
و  کار جناب زین‌العابدین؟ع؟  کنیم به حوادث صدر اســام، مثل  تشــبیه 
از  و مانع شــدن  کبــرى؟سها؟ در حفظ حادثه‌ ىعاشــورا و نگذاشــتن  ینــب‌  ز
این  فراموش شــود. شــما  و  کربلا دفن شــود  این حادثه در صحرا ى اینکــه 
این پرچم  و  را در دســت نگه داشتید  این  با قدرت  و  کردید  را یک پرچم 

نشان میدهد.3 را  اهمّیّت حادثه  این،  شد شاخص. 

، ج 45،  1. الفتــوح، ج5، ص132_ 133؛ مناقــب آل أبی‌طالــب، ج3، ص 305؛ بحارالأنــوار
ص 137_139

2. در دیــدار جمعی از پیش‌کســوتان جهــاد و شــهادت و خاطره‌گویان دفتــر ادبیّات و هنر 
مقاومت 1384/6/31

3. در دیدار اقشار مختلف مردم آذربایجان به مناسبت روز 29 بهمن 1386/11/28
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؛ دهه‌ی زینب ‌کبری؟سها؟   دهه‌ی آخر صفر
اربعین است.  از  بعد  روزها ى آخر صفر است؛  روزها ىدهه‌ ى روزها،  این 
کبرى‌؟سها؟  ینب‌  کنیم به تاریخ صدر اسلام، این روزها روزها ىز گر نگاه ى ا
از همین جنس  کارِ  یــک  کــرد،  کبــرى‌؟سها؟  ینب‌  کــه ز کار ىهــم  اســت. آن 
کار ىمحضاً برا ىخدا ىمتعال، در دلِ خطرها و محنـــتها و  بــود؛ یعنــ ى
ینب‌  ز الهــ ىدین در چهــره‌ ىمصمّم  و  ابراز وجــود معنو ى زحمتـــها؛ یک 
گذشــته‌ ىبســیار  یخ  تار و بفهمیم حروف  کبــرى‌؟سها؟. خوب اســت بدانیــم 
و  اســت،  و معرفت ىشــده  فکــر ى بــرکات  امروز منشــأ  تــا  کــه  را  ارجمنــد ى
به سمت  ینب‌؟سها؟، هم در حرکت  ز بود.  آخر دنیا هم خواهد  تا  ان‌شــاءالله 
آن ســختی‌ها  روز عاشــورا،  در حادثه‌ ى امام حســین؟ع؟؛ هم  کربلا، همراه 
حســین‌بن‌علی؟ع؟،  شــهادت  از  بعــد  حادثــه‌ ى در  هــم  محنتهــا؛  آن  و 
کودک و زن، به عنوان یک ولىّ  بى‌سرپناه ىاین مجموعه‌ ىبه‌جامانده‌ ى
یخ  تار کــرد؛ در طول  را نمیشــود پیدا  او  نظیر  که  آن ‌چنان درخشــید  اله ى
کــرد. بعد هــم در حــوادث پى‌درپــى، در  ایــن پیدا  بــرا ى نمیشــود نظیــر ى
آن  پایان  روز  که  روزها  این  تا  در شــام،  کوفه،  در  زینب؟سها؟،  اســارت  دوران 
برا ىحرکت اسلام ىو  حوادث اســت و شــروع یک سرآغاز دیگر ىاســت 
پیشرفت تفکّر اسلام ىو پیش بردن جامعه‌ ىاسلامى. برا ىخاطر همین 
یافته  کبرى‌؟سها؟ در نزد خداوند متعال یک مقام ى ینب‌  مجاهــدت بزرگ، ز

نیست. توصیف  قابل  ما  برا ى که  است 
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ایمان،  کامل  نمونه‌ ى به عنوان یک  کریم،  قرآن  در  کنید  شما ملاحظه 
را  زن  دو  کفــر هم  نمونه‌ ى به عنوان  میزنــد؛  را مثال  زن  دو  متعــال  خدا ى
تَ  ْ کَانَتَا تَحَ وطٍ 

ُ
ل تَ 

َ
أ وَامْرَ نُوحٍ  تَ 

َ
أ امْرَ وا  کَفَرُ ذِینَ 

َّ
لِل  

ً
مَثَلًا  ُ الّلَّهَ »ضَرَبَ  میـزند:  مثال 

که  زنان ى به  اســت  مربوط  این دو مثال،  کــه  ‏«1؛  یْْنِ صَالِِحَ عِبَادِنَا  مِــنْ  عَبْدَیْــنِ 
زنان  از  نمــى‌آورد؛  مثــال  از مردان  نمونــه،  به عنــوان  یعن ى کفرنــد.  نمونــه‌ ى
ذِینَ 

َّ
لِل  

ً
مَثَلًا  ُ الّلَّهَ ایمان. »وَضَرَبَ  ، هم در باب  کفر مثال مى‌آورد؛ هم در باب 

ایمان مثال  کامل  را به عنوان نمونه‌ ى عَوْنَ‏«2؛ یک ىزن فرعون  فِرْ تَ 
َ
أ امْرَ آمَنُوا 

انَ«3. عِمْرَ ابْنَتَ  یََمَ  »وَمَرْ کبرى؛  مریم  مى‌آورد، یک ىهم حضرت 
کوتاه بین زینب ‌کبرى؟سها؟ و بین همسر فرعون، عظمت  یک مقایسه‌ ى
یــم، زن فرعون نمونه‌ ى کر را نشــان میدهــد. در قرآن  ینب ‌کبرى؟سها؟  مقــام ز
تا آخر دنیا. آن  برا ىمرد و زن در طول زمان  ایمان شــناخته شــده اســت؛ 
بود و دل‌بسته‌ ى آورده  ایمان  که به موس ى را  کنید زن فرعون  وقت مقایسه 
فشــار  زیــر  در  وقتــ ى میکــرد،  عرضــه  موســ ى کــه  بــود  شــده  هدایتــ ى آن 
یخ  که با همان شکنجه هم _ طبق نقل توار گرفت،  شکنجه‌ ىفرعون ىقرار 
آورد: »إِذْ  به فغان  را  او   ، او از دنیا رفت،4 شــکنجه‌ ىجســمان ى  _ روایات  و 
از خدا ى وَعَمَلِهِ«5؛  عَــوْنَ  فِرْ مِنْ  نِِی  ِّ

َ
وَنَج ــةِ  نَّ َ الْجْ فِِی  بَیْتًا  عِنْــدَکَ  لِی  ابْنِ  رَبِّ  ــتْ 

َ
قَال

کن.  بنا  برا ىمن در بهشــت خانه‌ا ى که پروردگارا!  کرد  متعال درخواســت 
عَوْنَ  فِرْ مِنْ  نِِی  ِّ

َ
»وَنَج برود.  دنیا  از  که  واقع، طلب مرگ میکرد؛ میخواســت  در 

یــم، بخشــی از آیــه‌ی 10، ترجمــه: »خداوند برای کســانی که کافر شــده‌اند، به  1. ســوره‌ی تحر
همســر نــوح و لوط مثل زده ‌اســت؛ آن دو تحت سرپرســتی دو بنده از بنــدگان صالح ما 

بودند.« 
2. سوره‌ی تحریم، بخشی از آیه‌ی 11، ترجمه: »و خداوند برای مؤمنان، به همسر فرعون مثل 

زده است.«
3. سوره‌ی تحریم، بخشی از آیه‌ی 12، ترجمه: »و همچنین به مریم دختر عمران.« 

4. مجمع البیان، ج 10، ص 64؛ الکامل، ج 1، ص 185.
یــم، آیــه‌ی 11، ترجمــه: »در آن هنــگام که گفت: پــروردگارا! خانــه‌ای برای من  5. ســوره‌ی تحر

نزدیک خودت در بهشت بساز و مرا از فرعون و کار او نجات ده.«
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بده.  فرعون نجات  گمراه‌کننــده‌ ى و عمل  فرعون  از دســت  را  وَعَمَلِهِ«؛ من 
و  درد  _ مشکلش، شکنجه‌اش،  فرعون  _ همسر  آسیه  که جناب  در حال ى
، دو  برادر بود؛ مثل حضرت زینب؟سها؟، چند  و رنج جســمان ى رنجش، درد 
و در  بود  نداده  از دســت  را  برادرزادگان  و  نزدیــکان  از  یاد ى ز فرزنــد، تعداد 
برا ى که  روح ى رنجـها ى این  بودند.  نرفته  قربانگاه  به  مقابل چشم خودش 
برا ىجناب آسیه _ همسر فرعون _ پیش  اینها  آمد،  ینب ‌کبرى؟سها؟ پیش  ز
در مقابل  را  این همه عزیــزان  ینــب ‌کبرى؟سها؟  ز روز عاشــورا  در  بود.  نیامده 
که به قربانگاه رفته‌اند و شهید شده‌اند؛ حسین‌بن‌علی؟ع؟  چشم خود دید 
را دید،  را دید، قاســم  کبر  را دید، علىّ‌ا را دید، عبّاس   _ _ سیّدالشّــهدا؟ع؟1 
آن همه  از شــهادت،  بعــد  را دید.  بــرادران  را دید، دیگــرِ  فرزنــدان خــودش 
حفــظ  مســئولیّت  را،  احتــرام  هتــک  را،  دشــمن  تهاجــم  دیــد؛  را  محنـــتها 
با  کرد  را مگر میشــود مقایســه  این مصیبـــتها  را. عظمت  زنــان  را،  کــودکان 
بــه  ینــب؟سها؟  ز ایــن مصائــب،  امّــا در مقابــل همــه‌ ى مصائــب جســمانى؟ 
نى«؛ نگفت پروردگارا! من را نجات بده.  ِّ

َ
پروردگار عالم عرض نکرد: »رَبّ نَج

کن. بدن پاره‌پاره‌ ىبرادرش  کرد: پروردگارا! از ما قبول  در روز عاشورا عرض 
پــروردگار عالم، عرض  به ســمت  در مقابــل دســت، در مقابل چشــم؛ دل 
او ســؤال میشــود  از  وقت ى کن.2  قبول  ما  از  را  قربان ى این  پروردگارا!  میکند: 
در  این همــه مصیبت  جََمیــا«3.   

َ
إلَّّا یتُ 

َ
أ رَ »مَــا  میفرماید:  دیــدى؟  کــه چگونه 

او  برا ى از سو ىخدا است، چون  زیبا است؛ چون  ینب ‌کبرى؟سها؟  ز چشــم 
او است. کلمه‌ ى اعلاء  راه  در  او است،  راه  در  است، چون 

 ببینید این مقام، مقام چنین صبرى، چنین دلدادگ ىنسبت به حق 
از جناب  یــم  کر قرآن  کــه  آن مقام ى بــا  اســت  و حقیقــت، چقدر متفاوت 
برا ى کار  را نشان میدهد.  زینب؟سها؟  این، عظمت مقام  نقل میکند.  آسیه 

، ج 44، ص 238 یارات، ص 142؛ بحارالأنوار 1. کامل الز
2. مقتل‌الحسین، مقرّم، ص 322

، ج 45، ص 115_116 3. الفتوح، ج 5، ص 122؛ مثیر الأحزان، ص 71؛ بحارالأنوار
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و  الگو است  امروز  کار زینب؟سها؟  و  نام زینب؟سها؟  این‌ جور است. لذا  خدا 
ادامه‌ ىپیمودن  راه خدا،  بقا ى بقا ىدین اسلام،  اســت.  ماندگار  دنیا  در 
گرفته  نیــرو  و  به وســیله‌ ىبندگان خدا، متّک ىشــده اســت، مدد  راه  ایــن 
کرد.  ینب ‌کبرى؟سها؟  که ز کار ى و  کرد  که حسین‌بن‌علی؟ع؟  کار ى از  است 
و مشــکلات،  آن تحمّــل مصائــب  ایســتادگى،  آن  آن صبــر عظیــم،  یعنــ ى
ارزشــها ى دنیا،  در  دینــ ى ارزشــها ى امــروز شــما مى‌بینید  که  موجب شــد 
گون، منطبق  گونا که در مکاتب  انسان ى ارزشها ى این  رایج اســت. همه‌ ى
اینها  برخاسته است؛  از دین  که  ارزشهای ىاست  با وجدان بشــر ىاست، 
از جنس  اســت.  این  برا ىخدا خاصیّتش  کار  اســت.  داده  تعلیم  را دین 
اقتدار  و  ثبــات  مانــدگار شــد؛  انقــاب  لــذا  بــود؛  انقــاب  کار   ، کار همیــن 

کرد.1 پیدا  دوام  کرد،  پیدا  و حقیق ى معنو ى

1. در دیدار فرمانده و پرسنل نیرو ىهوایی ارتش 1388/11/19
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  زینب‌؟سها؟؛ عامل پیروزی خون بر شمشیر
ینــب ‌کبرى‎؟سها؟  ز بــا ولادت حضــرت  را  روز پرســتار  در جمهــوری اســامی 
ینب ‌کبرى‎؟سها؟ یک نمونه‌ ى برابر قرار داده‎اند؛ این هم معنای بزرگی دارد.‌ ز
از مهم‌ترین  را در یک ى زن  که عظمت حضور یک  یخ است  تار برجسته‌ ى
در حادثه‌ ى در عاشــورا،  گفته میشود  اینکه  نشــان میدهد.  یخ  تار مســائل 
که واقعاً پیروز شد _ عامل این پیروزى،  کربلا، خون بر شمشیر پیروز شد _ 
با  نظام ى تمام شــد. حادثــه‌ ى کربلا  در   خون 

ّ
وَالّا بــود؛  زینب؟سها؟  حضــرت 

امّا  پایان رســید؛  بــه  نیروها ىحــق در عرصه‌ ىعاشــورا  شکســت ظاهــر ى
به یک  تبدیــل  این شکســت نظامــىِ ظاهرى،  کــه موجب شــد  آن چیــز ى
کبرى؟سها؟‌؛ نقشــ ى ینب‌  از منش ز بود  پیــروز ىقطعىِ دائم ىشــود، عبارت 

این خیل ىچیز مهمّ ىاست.  گرفت؛  بر عهده  زینب؟سها؟  که حضرت 
در متن  زن  نیست؛  یخ  تار در حاشــیه‌ ى زن  که  داد  نشــان  این حادثه 
این نکته  به  موارد متعــدّد ى در  قرآن هم  دارد.  قــرار  تاریخ ى حــوادث مهمّ 
بــه امم  نزدیــک اســت، مربوط  یــخ  تار به  ایــن مربــوط  ناطــق اســت؛ لیکــن 
ینب‌  ز انســان  کــه  اســت  و ملموس  زنــده  یــک حادثــه‌ ى نیســت؛  گذشــته 
که با یک عظمت خیره‌کننده و درخشنده‌ا ى کبرى‎؟سها؟ را مشاهده میکند 
ظاهــر  حســب  بــه  کــه  دشــمن ى میکنــد  کار ى میشــود؛  ظاهــر  عرصــه  در 
کرده  و قمع  قلــع  را  و مخالفین خــود  اســت  پیروز شــده  نظامــ ى کارزار  در 
کاخ  مقرّ قدرت خــود، در  در  اســت،  زده  پیــروز ىتکیه  بر تخت  و  اســت 
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او میزند  به پیشان ى را  ابد ى و ذلیل شود؛ داغ ننگ  یاســت خود، تحقیر  ر
ینب ‌کبرى‌‌؟سها؟  ز کارِ  ایــن  به یک شکســت؛  تبدیل میکند  را  او  پیــروز ى و 
کرد  تبدیل  را  زنانه  و عفاف  که میتوان حُجب  ینب‌؟سها؟ نشان داد  ز است. 

بزرگ. به یک جهاد  به عزّت مجاهدانه، 

  عظمت خطبه‌ی تاریخی حضرت زینب‌؟سها؟
امروز در دسترس  و  باق ىمانده اســت  کبرى‌؟سها؟  ینب‌  ز بیانات  از  که  آنچه 
نشــان میدهــد. خطبه‌ ى را  ینــب ‌کبــرى؟سها؟  ز اســت، عظمــت حرکــت  مــا 
معمول ى زدن  یــک حــرف  کوفه  بــازار  در  ینــب ‌کبــرى؟سها؟  ز فراموش‌نشــدن ى
یــک تحلیل  نیســت؛  بزرگ  نظــر معمول ىیک شــخصیّت  اظهــار  نیســت، 
کلمات  با زیباترین  که  از وضع جامعه‌ ىاسلام ىدر آن دوره است  عظیم 
با عمیق‌ترین و غنى‌ترین مفاهیم در آن شــرایط بیان شــده است. قوّت  و 
روز قبل در  اســت. دو  این شــخصیّت قو ى ببینیــد؛ چقدر  را  شــخصیّت 
با این همه عزیزان و جوانان  را  او  را، رهبر  او  امــام  را،  او  برادر  بیابان،  یــک 
کودکان  و  زنان  برده‌اند، این جمع چند ده نفره‌ ى از بین  اینها  و  و فرزندان 
مردم  اسارت،  رو ىشتر  مردم،  مقابل چشــم  در  آورده‌اند  کرده‌اند،  اســیر  را 
گریه  بعضــ ىهم  تماشــا میکننــد، بعض ىهلهلــه میکنند،  دارند  آمده‌انــد 
این خورشــید عظمت  گهــان  نا یــک چنین شــرایط بحرانــى،  در  میکننــد؛ 
امیرالمؤمنین؟ع؟  پــدرش  کــه  میـــبرد  کار   ‎به را  طلــوع میکند؛ همــان لحن ى
میبــرد؛ همــان‌ جــور  کار  بــه  امّــت خــود  مقابــل  در  منبــر خلافــت  رو ى بــر 
با  بلاغــت،  و  با همــان فصاحــت  کلمــات،  بــا همان‌ جــور  میـــزند؛  حــرف 
غَدْرِ‏«؛ ا ى

ْ
ال وَ  تْــلِ  َ الْخْ  

َ
هْــل

َ
أ یَا  کُوفَةِ 

ْ
ال  

َ
أهْــل »یَا  و معنا:  بلند ىمضمــون  همــان 

کردید  بــاور هم  کردید! شــاید خودتان  که تظاهــر  کســان ى خدعه‌گرهــا، ا ى
کم  ایــن ‌جور  امّــا در امتحان  و اهل‌بیت؟عهم؟ هســتید؛  کــه دنباله‌رو اســام 

دادید. نشان  کور ى این ‌جور  فتنه  در  آوردید، 
غَمْزُ  وَ  مَــاءِ  الْْإِ قُ 

َ
مَل وَ  کَذِبُ 

ْ
ال وَ  ــنَفُ 

َ
الشّ وَ  عُجْــبُ 

ْ
ال وَ  فُ 

َ
ل الصَّ  

َ
إِلَّّا فِیکُــمْ   

ْ
»هَــل
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  جاذبه‌ی حسینی  

به خودتان مغرور  نبود.  دلـــتان یکســان  با  زبانـــتان  رفتارتان،  عْدَاءِ«؛ شــما 
َ
الْْأ

انقلاب ىهستید،  کردید همـچنان  ید، خیال  ایمان دار کردید  شدید، خیال 
واقع  که  امیرالمؤمنین؟ع؟ هســتید؛ در حال ى پیــرو  کردید همـــچنان  خیال 
قضیّه این نبود. نتوانستید از عهده‌ ىمقابله‌ ىبا فتنه بربـیایید، نتوانستید 

را نجات دهید. خودتان 
کســ ى آن  «1؛ مثل  ً

نْکاثا
َ
أ ةٍ  قُــوَّ بَعْــدِ  مِــنْ  ا 

َ
غَزْلَه نَقَضَــتْ  ــیِ 

َّ
ال کَمَثَــلِ  کُــمْ 

ُ
»مَثَل

باز  را دوباره  را میریســد، تبدیل به نخ میکنــد، بعد نخـــها  که پشــم  شُــدید 
بــا بى‌بصیرتى،  نریســیده.  پنبه‌ ى یا  پشــم  به همان  تبدیل میکند  میکنــد، 
را،  کرده‌‌ها ىخودتان  باطل،  و  ندادن حق  تشــخیص  با  با نشناختن فضا، 
ادّعا ى از  پر  ایمان، دهان  ، ظاهر  کردید. ظاهر را باطل  گذشــته‌ ىخودتان 
بادها ى مقابل  در  بى‌مقاومــت  باطــن  پوک،  باطن  باطــن،  امّا  انقلابیگــرى؛ 

این، آسیب‌شناس ىاست. مخالف. 
این‌   ، کلمات رسا، آن هم در آن شرایط دشوار با این  این بیان قوى،  با 
که یک عدّه مســتمع جلو ىحضرت  نبود  این ‌جور  گونه صحبت میکرد. 
او هم مثل یک خطیب ى باشــند،  فرا داده  گوش  باشند،  ینب‌؟سها؟ نشســته  ز
و  نیزه‌داران دشــمن دور  نــه، یک عدّه دشــمن،  اینهــا خطبه بخواند؛  بــرا ى
داشــتند؛  مــردم مختلف‌الحال حضور  هــم  عدّه  گرفته‌انــد؛ یک  را  برشــان 
امام  بــه  که  دادنــد، همانهای ى یــاد  ابن‌ز به دســت  را  که مســلم  همانهایــ ى
باید  که  روز ى آن  که  کردند، همانهای ى ف 

ّ
تخل و  نوشــتند  نامه  حسین؟ع؟ 

یاد درمى‌افتادند، تو ىخانه‌هایشان مخف ىشدند _ اینها بودند تو ى با ابن‌ز
که ضعف نفس نشان دادند، حالا  کسان ىبودند  کوفه _ یک عدّه هم  بازار 
گریه میکنند. حضرت  را مى‌بینند،  امیرالمؤمنین  هم نگاه میکنند، دختر 
مواجه است،  اعتماد  قابل  و غیر  ناهمگون  این عدّه‌ ى با  کبرى‌؟سها؟  ینب‌  ز
ایــن زن، دیگــر  اســت؛  یــخ  تار او زن  ایــن ‌جــور محکــم حــرف میزنــد.  امّــا 

1. الإحتجاج، ج 2، ص 304
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زنانه‌ ىمؤمن،  را ضعیفه دانســت. این جوهر  ضعیفه نیســت. نمیشود زن 
نشان میدهد.  در شرایط دشوار  را  این ‌جور خودش 

  عظمت زینب ‌کبری؟سها؟
زنان  و  برا ىهمه‌ ىمــردان بزرگ عالم  الگو  الگو اســت؛  که  این زن اســت 
میکنــد؛  آسیب‌شناســ ى را  علــو ى انقــاب  و  نبــو ى انقــاب  عالــم.  بــزرگ 
را تشخیص بدهید؛ نتوانستید به  میگوید شماها نتوانستید در فتنه، حق 
بر  پیغمبر ســرش  که جگرگوشــه‌ ى این شــد  نتیجه  کنید؛  وظیفه‌تان عمل 

میـشود فهمید.1 اینجا  را  ینب‌؟سها؟  ز رفت. عظمت  نیزه  رو ى

1. در دیدار گروه کثیری از پرستاران نمونه‌ی کشور 1389/2/1

هدیه انتشارات انقلاب اسلامی
 به زائــــران اربعیـــــن حسینـــــــــــــی



44

  حماسه‎ی حضرت زینب؟سها؟؛ عِدل حماسه‎ی عاشورا
یخ اسلام  تار بزرگ  ایّام حماســه‌ی  که  ایّام  این  با  تقارن هفته‌ی بســیج هم 
[ حماسه‌ی بزرگی  است، یک اتّفاق مطلوب و مغتنم است. منظورمان ]از
که مکمّل حماســه‌ی  اســت  کبری؟سها؟  ینب  ز کردیم، حماســه‌ی  که عرض 
به‌  کبری؟سها؟  ینب  ز که بی‌بی  به یک معنا حماسه‌ای  بلکه  اســت؛  عاشورا 
کار  و نگه‌دارنده‌ی حماسه‌ی عاشورا شد. عظمت  کننده  آورد، احیا وجود 
یخ  تار بــزرگ  بقیّــه‌ی حوادث  با  در مقایســه‌ی  نمیشــود  را  کبری؟سها؟  ینــب  ز
و  بــا خــود حادثــه‌ی عاشــورا ســنجید؛  مقایســه‌ی  در  را  آن  بایــد  ســنجید؛ 

یکدیگرند.  عِدل  دو  این  انصافاً 

  زینب کبری؟سها؟؛ مجسّمه‎ی عزّت و مایه‎ی سربلندی اسلام
توانســت در  اســام بلکه بشــریّت،  بزرگ  بانوی  این  انســان باعظمت،  ایــن 
برافراشــته نگه‌ دارد؛  و  اســتوار  را  کوه ســنگین مصائب، قامت خود  مقابل 
ایــن‌ همه حادثــه پدید  از  بــزرگ  بانــوی  این  لرزشــی هــم در صــدای  حتّــی 
و  بــا مصیبت  مواجهــه‌ی  در  هــم  بــا دشــمنان،  مواجهــه‌ی  در  هــم  نیامــد؛ 
الگو  ایســتاد؛ درس شــد،  اســتواری  ه‌ی ســرافراز 

ّ
قل تلخ، مثل یک  حوادث 

کوفه، در حال اسارت، آن خطبه‌ی  بازار  شــد، پیشوا شد، پیشرو شــد. در 
فَ لا  لا

َ
ا تَبکونَ،   

َ
ا الغَدرِ  و  الَختلِ   

َ
هل

َ
ا یا  الکوفَةِ   ‌

َ
هل

َ
ا »یا  کرد:  ایراد  را  شــگفت‌آور 

ةٍ  قُوَّ بَعدِ  مِــن  ا 
َ
غَزلَه نَقَضَت  ــیِ 

ّ
ال کَمَثَلِ  کُــم 

ُ
مَثَل ا 

َ
اِنَّّم ةُ  فــرَ الزَّ تِ 

َ
لا هَدَأ وَ ةُ  العَبــرَ تِ 

َ
قــأ رَ



45

  فصل اوّل: حضرت زینب؟سها؟  

؛1 لفظ مثل پولادْ محکم، معنا مثل آبِ روان تا اعماق جانها  « تا آخر ً
نکاثا

َ
ا

امیرالمؤمنین  کبری؟سها؟ مثل خود  ینب  ز آن‌ چنان وضعیّتی  در  می‌نشیند. 
یخ را؛ این سخن ماند در تاریخ؛  را و تار حرف زد؛ تکان داد دلها را، جانها 

اسارت.  در محمل  مردم  مقابل  در  این 
در  بعد  هــم چنــد هفتــه  کوفــه،2  در  یــاد  ابن‌ز مقابــل  در  هــم  هــم،  بعــد 
را  که، هم دشــمن  گفت  با آن‌ چنان قدرتی ســخن  مقابــل یزید در شــام،3 
کرد.  بود، تحقیر  کرده  که دشــمن تحمیل  را  کرد، هم ســختی‌هایی  تحقیر 
کنید،  باطل خودتان مغلوب  به خیال  را  پیغمبر  شــما میخواهید خاندان 
لِلمُؤمِنین«4؛ مجسّــمه‌ی  وَ  لِرَســولِهِ  وَ  ةُ  العِــزَّ کنید؟ »لِله  کنیــد، ذلیل  منکــوب 
کربلا، در  کبری؟سها؟، همچنان ‌که حسین‌بن‌علی؟ع؟ در  ینب  عزّت اســت ز
فرق  نگاه دیگران  با  به حوادث  او  نگاه  بود.  روز عاشــورا مجسّــمه‌ی عزّت 
کند،  را شــماتت  او  وقتی دشــمن میخواهد  آن‌ همه مصیبــت،  ]بــا[  دارد؛ 
بود،  بود، داغ  بود؛ شــهادت  زیبا  آنچه دیدم  جََمیــاً«5؛  اِلّّا  یتُ 

َ
ا رَ میگویــد: »ما 

در طول  بود  یانی  ایجاد یک جر بود،  برای حفظ اسلام  بود،  راه خدا  در  امّا 
باید حرکت  بایــد بکنند، چگونه  کار  که چه‌  امّت اســام بفهمند  تا  یخ  تار
این  اســت؛  ینبی  ز بزرگِ حماســه‌ی  کارِ  این  بایســتند.  باید  کننــد، چگونه 
او عزّت  اســت؛ عزّت  اولیاءالله  از  کبری؟سها؟  ینب  ز اســت.  ولىّ خدا  عزّتِ 

کرد.  را عزیز  قرآن  کرد،  را عزیز  اسلام  اسلام است؛ 

1. الإحتجــاج، ج 2، ص 304؛ »ا ىمــردم کوفــه، ا ىگــروه دغــا و دغــل و ب‏ىغیــرت، اشــکتان 
خشــک نشــود و ناله‏تان آرام نگیرد؛ مثل شــما مثل آن زن اســت که رشته‌ی خود را پس از 

یستن باز تارتار میکرد؛ سوگندهایتان را دستاویز فساد کرده‏اید.«  محکم تافتن و ر
، ج 45، ص 115_116 2. الفتوح، ج 5، ص 122؛ مثیرالأحزان، ص 71؛ بحارالأنوار

ج 45، ص   ، ج 2، ص 34_37؛ بحارالأنــوار 3. بلاغــات النســاء، ص 20_23؛ الإحتجــاج، 
135_133

4. ســوره‌ی منافقــون، بخشــی از آیــه‌ی 8، ترجمه: »عــزّت از آنِ خــدا و از آنِ پیامبر او و از آنِ 
مؤمنان است.«

، ج 45، ص 115_116 5. الفتوح، ج 5، ص 122؛ مثیرالأحزان، ص 71؛ بحارالأنوار
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  جاذبه‌ی حسینی  

  لزوم حرکت در جهت حرکت زینبی
که بخواهیم بگوییم  یم  را ندار یم، آن همّت  را ندار البتّه آن بلندپروازی  مــا 
این حرفها هستیم؛  از  کوچک‌تر  ما  ما است؛  الگوی  بزرگ  بانوی  این  رفتار 
باید همّت  باشــد؛  ینبی  ز ما در جهت حرکت  به ‌هر حال حرکت  باید  امّا 
که  ما، عزّت اســام و عزّت جامعه‌ی اسلامی و عزّت انسان باشد؛ همان‌ 
بر پیغمبران، مقرّر فرموده است... . با احکام دینی و شرایعِ  خدای متعال 

د روحیّه‎ی زینبی
ّ
  صدق؛ مول

در دیگر  و  کبــری؟سها؟  ینــب  ز در  ایــن صبــر  و  روحیّــه  ایــن  ــد 
ّ
مول از عوامــل 

پیمان  با  اســت؛ صادقانه  کردند، صدق  این ‌جور حرکت  که  هــی 
ّ
اولیاءالل

کردن، دل را صادقانه به راه خدا سپردن؛ این خیلی  خدای متعال برخورد 
مهم است.1

1. در دیدار پنجاه هزار فرمانده بسیج سراسر کشور 1392/8/29
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  نقش حضرت زینب؟سها؟ در ماندگاری حادثه‎ی عاشورا
میخواســتند  ظالمــان  و  ســتمگران  هــم  را  حســین ى عاشــورا ى حادثــه‌ ى
کبــری؟سها؟ نگذاشــت. دو حرکــت عمّه‌ ىما  ینب  باقــ ىبمانــد، ز نگذارنــد 
کوفه  به  بــود  اســارت  انجــام داد: یک حرکت، حرکت   _ کبری؟سها؟  ینــب  _ ز
افشــا ىحقایق شــد؛  مایه‌ ى که  بیانــات2  آن  و  روشــنگرى‌ها  آن  و  و شــام1 
اوّل  اربعین  بود؛3 حالا  اربعین  کربلا در  یارت  ز به  ، آمدن  یــک حرکت دیگر
که  نباید اجازه داد  که  این اســت  به معنا ى یا هر چه. این حرکت  یــا دوّم 
از  را  اثرگذار و مهم  که قصد دارند مقاطع عزیز و  انگیزه‌ها ىخباثت‌آلود ى
زنده‌اند،  تها 

ّ
مل تا  موفّق هم نخواهند شد.  البتّه  بشــوند؛  موفّق  ببرند،  یادها 

انگیزه هســتند،  دارا ى مؤمــن  تــا دلها ى اســت،  کار  در  زبانها ىحق‌گو  تــا 
نتوانسته‌اند.4 بسپرند؛ همچنان ‌که  فراموش ى به  را  این  توانست  نخواهند 

، ج 45، ص 107 و 124 1. الفتوح، ج 5، ص 120 و 127؛ اللهوف، ص 84 و 99_100؛ بحارالأنوار
 ، 2. برخــی شــواهد: أخبارالزینبــات، ص 115_119؛ الإحتجــاج، ج 2، ص 34_37؛ بحارالأنوار

ج 45، ص 162_164
3. الآثار الباقیة عن القرون الخالیة، ص 422

4. در دیدار مردم قم 1393/10/17
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  حضرت زینب؟سها؟؛ زنده‌نگه‌دارنده‌ی عاشورا
کســی  کبری؟سها؟ همان  ینب  و ز کبری؟سها؟ اســت  ینب  ایــن روزها روزهای ز
اینکه این ماجرا  از  را زنده نگه داشت؛ مانع شد  که ماجرای عاشورا  است 
فراموش  و  برود  از بین  روز  آن  کم  افســونهای سیاسی دستگاه حا در خلال 
نگه داشت؛  زنده  کبری؟سها؟  ینب  ز را  کهنه شود؛ مســئله  یخ  تار در  یا  شــود 

روزهای مهمّی است.1 بنابراین 

1. در دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان 1394/8/12
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  تکمیل عاشورا با رهبری امام سجّاد و زینب‎ کبری؟عهما؟
نیســت؛  اســت. محرّم فقط دهه‌ی عاشــورا  ایّام محرّم  اســت؛  ایّام مهمّی   
این حادثه  که  افتــاده  اتّفاق  یخ  تار در  ایّام محــرّم  در  یک حادثــه‌ی عظیم 
پیدا  استمرار  آن  اشباه  و  آن  نظایر  اینکه  به معنای  نه  نیست.  تمام‌شدنی 
امّا خود   _ اســت  کــه بحث دیگــری  بــه جای خــود محفوظ،  آن   _ میکنــد 
وقــت حادثه‌ی  نــدارد. یک‌  که غروب  اســت  ایــن حادثه مثل خورشــیدی 
بیــن میرود؛ ]مثل‌[  از  و فردا  اتّفــاق می‌افتد  امروز  اتّفــاق می‌افتد،  عظیمــی 
که همواره  اســت  این حادثه مثل خورشــید بی‌غروبی  نیســت.  این حادثه 
و  ترســیم جاندار  و  بــود. یک تصویر  این هم خواهد  از  بعــد   ، امروز تا  بــوده 
و باطل، جنگ  نور و ظلمــت، جنگ حــق  از مبــارزه‌ی  باحقیقتــی اســت 
البتّه اوجش روز عاشورا بود لکن مقدّمات آن  با لئامت و دنائت؛  شرافت 
_ مثل یک  از عاشورا  بعد  فراهم شد،  از عاشــورا  قبل  اوایل محرّم،  روزهای 
کبری و امام سجّاد؟عهما؟  ینب  با رهبری ز چنین روزهایی _ حادثه‌ی عاشورا 

تکمیل شد.1

1. در دیدار نخبگان علمی جوان 1395/7/28
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  زوال‎ناپذیری عاشورا، نتیجه‎ی حماسه‎ی امام سجّاد و حضرت زینب؟عهما؟ 
ینبی است.  ایّام حماسه‌ی ز از عاشورا است؛ در واقع  ایّام بسیار مهمّ بعد 
از آن مدینه، مســیر  و بعد  و شــام  کوفه  و  کربــ ا روزهایی مســیر  در چنیــن 
کبریٰ؟سها؟ و حضرت امام سجّاد؟ع؟  ینب  حرکت نورانیِ پُرشکوه حماسی ز
این حرکــت خود،  بــا  توانســتند  که  اینها  اســرای عاشــورا اســت؛  بقیّــه‌ی  و 

کنند.1 زوال‌ناپذیر  کنند،  دائمی  را  آن  ببخشند،  ابدیّت  را  ماجرای عاشورا 

1. در همایش ده‌ها هزار نفری خدمت بسیجیان در ورزشگاه آزادی 1397/7/12
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  زینب کبری؟سها؟؛ بانوی برجسته‎ی تاریخ بشریّت
یخ بشــریّت اســت،  تار بانوی برجســته‌ی در  کبریٰ؟سها؟ یک  ینب  ز حضرت 
واقعاً این جور اســت. آن شــخصیّت مســتحکم و  یخ اســام.  تار نــه فقــط 
که »زن نگر دست خدا در آستین«1؛ آن  انســان بزرگ، آن انسانی  قوی، آن 
این  با  _ میتواند  انسانی _ چه مرد، چه زن  کمتر  او عمل میکند  که  چنان 

بشود.2 وارد میدانهای دشوار  استحکام  این  با  قدرت، 

1. عمّان سامانی. گزیده‌ی دیوان، گنجینة ‌الاسرار )با اندکی تفاوت(؛ 
»زن مگو خاک درش نقش جبین      زن مگو دست خدا در آستین«

2. در دیدار جمعی از پرستاران سراسر کشور 1398/10/11
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  حرکت زینب کبری و امام سجّاد؟عهما؟، قیامی به معنای واقعی کلمه
به قولی1  بنا  امام سجّاد؟ع؟  روز شهادت  اســت،  روز دوازدهم محرّم  امروز   
و ســجّادی؛  ینبی  ز قیــام  روز شــروع  واقــع  ، در  آشــکار و  بــه طــور واضــح  و 
واقع  از عاشــورا در  گون بعد  گونا بود، حوادث  یعنی عاشــورا قیام حســینی 
امام  و  اوّل،  کبریٰ؟سها؟ در درجه‌ی  ینب  ز اســت. حرکت عظیم  ینبی  ز قیام 
ایــن دورانِ یکی دو ماهه‌ی  در  آل‌الله  باعظمــت  زنان  بقیّه‌ی  و  ســجّاد؟ع؟ 
کارهای بزرگی را انجام  کلمه است.  بعد از آن، یک قیام به معنای حقیقی 

کردند.2 تثبیت  کردند،  ماندگار  را  بزرگ  این شهادت  و  را  کربلا  دادند، 

، ج 46، ص 151 1. إعلام الوری، ج 1، ص 481، بحارالأنوار
2. در ارتباط تصویری با رؤسا و مدیران آموزش و پرورش 1399/6/11
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  ظرفیّت روحی و خردمندی؛ دو نکته‎ی مهمّ زندگی حضرت زینب؟سها؟ 
و  کبــریٰ؟سها؟ خب خیلــی حرف، بحــث، تمجیــد، تعظیم  ینــب  ز دربــاره‌ی 
بوده؛  و درســت  بســیار هم بجا  که  کلمات،  و در  بیانــات  تکریم شــده در 
را  که حالا من هر دو  بزرگوار هســت،  این  زندگی  لکــن دو نکته‌ی مهم در 

کرد. عرض خواهم 
و آن این  که عرض میکنم؛  اوّل، این نکته‌ای اســت  و  نکتــه‌ی مهم‌تر 
نشان  و همه‌ی جهان  یخ  تار به همه‌ی  توانست  کبریٰ؟سها؟  ینب  ز که  است 
اســت.  این خیلی مهم  را؛  زن  و عقلی عظیمِ جنس  روحی  بدهد ظرفیّت 
کدام  ما هر  زمان، چه در دوره‌ی  آن  در  که چه  کســانی  آن  کوری چشم  به 
کبریٰ؟سها؟ توانست  به نحوی جنس زن را تحقیر میکردند و میکنند، زینب 
و معنوی  و عقلانی  روحی  و عظمت قدرت  زن  مرتبه‌ی  نشــان بدهد علوّ 
کردیم  اینکه عرض  که من حالا یک مختصری توضیح خواهم داد.  را؛  زن 
نمیشــویم؛  وارد بحث  که حالا  اســت  واقعیّتی  میکنند، یک  تحقیــر  امروز 
را به شــکل خطرناکی تحقیر  از همــه هم همین غربی‌هــا دارند زن  بیشــتر 
را نشــان داد: یک نکته  کبــریٰ؟سها؟، دو نکته  ینــب  ز  ، بزرگوار ایــن  میکننــد. 
زن  اینکه  دوّم  و تحمّل؛  از صبر  باشد  اقیانوس عظیمی  زن میتواند  اینکه 
ینب  ز را عملاً  اینهــا  ؛  تدبیــر و  از خردمندی  باشــد  بلنــدی  ه‌ی 

ّ
قل میتوانــد 

به  بودند؛  و شــام  کوفه  که در  عــدّه‌ای  آن  به  نــه فقط  نشــان داد؛  کبریٰ؟سها؟ 
داد. نشان  بشر  به همه‌ی  داد،  نشان  یخ  تار
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  جاذبه‌ی حسینی  

  توصیف‎ناپذیری صبر حضرت زینب؟سها؟
که  کــرد و تحمّلی  کبــریٰ؟سها؟  ینــب  ز کــه  در مــورد صبــر و تحمّــل؛ صبــری 
در  اوّلاً صبر  نیست.  توصیف  قابل  را، اصلاً  کرد مصیبتها  کبریٰ؟سها؟  ینب  ز
از  نفر1  روزِ ناقص، هجــده  یــک  یا  تقریبــاً در یک نصفه‌روز  برابــر شــهادتها. 
برادر عظیم‌الشّأن  از این جمع،  که یکی  و نزدیکانش شهید شدند  عزیزان 
اینهــا  بــود؛ جلــوی چشــمش  ، حجّــت خــدا، حضــرت سیّدالشّــهدا؟ع؟  او
کوه متلاشی  کرد.  فرزند خودش هم شهید شدند؛2 صبر  شهید شدند؛ دو 
توانســت صبر  کبــریٰ؟سها؟  ینب  ز یــک چنیــن مصیبتــی؛  میشــود در مقابــل 
انجام  را  بعــد  کارهــای  قــدرت روحی خــود  بــا  توانســت  و  کرد  کنــد؛ صبــر 
نشــان میداد،  گر بی‌تابی  ا گر ضجّه میکرد،  ا گر بی‌صبری میکرد،  ا بدهد. 
انجام  را نمیتوانســت  اینها  و مانند  ایــن حرکت عظیم  و  این ســخنرانی‌ها 

برابر شهادتها. در  بدهد؛ پس صبر 
و  کرده،  زندگی  عــزّت  با  اوّل عمر  از  کــه  بانویی  اهانتها.  برابر  در  صبــر 
از  کرده‌اند،  نگاه  او  به  با چشــم عظمت  بزرگی همه  تا  دوران خردســالی  از 
]امّا[  قــرار میگیرد،  اهانت  مورد  آن ‌‌جور  اموی  لشــکر  اوباش  و  اراذل  طرف 

نمیشکند. و  صبر میکند 
زنهای  و  یتیــم  فرزنــدان  برابر مســئولیّت ســنگین جمــع‌آوری  صبــر در 
کــودک داغدار  و  زن  این ده‌ها  توانســت  اســت.  کار عظیمی  این  ؛  داغــدار
اینها  بتواند  و  دارد  کند، نگه  را جمع ‌و جور  و مصیبت‌زده  آســیب‌دیده  و 
. حقیقتاً  کار زینب؟سها؟ بود؛ صبــر اینهــا  کند؛  اداره  ایــن ســفر دشــوار  را در 
زن  یعنی جنس  داد؛  را نشان  آرامش  و  از صبر  اقیانوســی  کبریٰ؟سها؟  ینب  ز
و معنوی  قــدرت روحی  از  این نقطــه‌ی عظیم  به  برســد؛  اینجا  به  میتوانــد 
از حجّت خدا،  پرستاری  کردیم،  که عرض  این چیزهایی  کنار  در  برســد. 

، ج 45، ص 149 یخ الطبرى، ج 4، ص 351_352؛ الأمالى، صدوق، ص 192؛ بحارالأنوار 1. تار
، ج 45،  2. مقاتــل الطالبیّیــن، ص 95_96؛ مناقب آل أبى‌طالب، ج 3، ص 254؛ بحارالأنوار

ص 34
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و  که این هم صبر میخواست، و توانست  پرستاری از حضرت سجّاد؟ع؟1 
. مورد صبر در  این  داد؛  انجام  بهترین وجهی  به 

  خردمندی شگفت‎آور حضرت زینب؟سها؟ در دوران اسارت
این   . و تدبیر و قدرت عقلانــی  رفتــار خردمندانه  امّــا در مورد خردمنــدی، 
کرد حقیقتاً شگفت‌آور است؛ عقیده‌ی من  اســارت  در دوران  که  رفتاری 
کنیم،  کنیم، تأمّل  که روی جزء‌جزء این رفتار بایستی ما مطالعه  این است 

کنیم؛ شوخی است؟ تولید  اثر هنری  بگوییم،  بنویسیم، 
اقتدار  و  ایســتادگی  ، مظهر  برابر حــکّام مغرور و متکبّر ]همچنیــن[ در 
که  بــاز میکند  را  زبان شــماتت  یــاد  ابن‌ز که  وقتــی  کوفه  در  اســت.  روحــی 
مثلاً »هان! دیدید چه شد، دیدید شکست خوردید.« در جوابش میگوید 
مــرد متکبّر  آن  تو دهن  زد  بــود؛  زیبایی   جََمیلا«؛2 هر چــه دیدم 

َ
اِلَّّا یــتُ 

َ
ا رَ »مَــا 

آن  کــه  وقتــی  یــد  یز مقابــل  در  یــاد[.  ]ابن‌ز مقابــل  در  ایــن  ؛  مغــرور خبیــثِ 
کرد، حضرت  را  کارهــا  آن  و  آورد  زبــان  بر  یزید  را  و چرنــد  مُهمل  حرفهــای 
تاریخی اســت ]فرمودند  واقعــاً  کــه  را  ایــن جمله  و  کردنــد  بیــان  را  بیاناتــی 
امروز ما این  زبــان  نا«3؛ به  کرَ ذِ فَوَالِله لا تََمحــو  سَــعیَکَ...  وَاســعَ  کَیدَکَ  کــه[ »کِد 
بده،  انجام  میتوانی  کاری  هــر  میتوانی بکن،  که هر غلطی  ‌جوری میشــود 
به چه  را  این  کنی.  آفاق ذهن مردم دور  از  را  ما  یاد  توانســت  والله نخواهی 
؛ این، قدرت روحی  کسی میگوید؟ به یزید متکبّر مغرورِ مستبدّ خون‌خوار
را نشــان میدهد؛ این چه قدرتی اســت؟ این چه عظمتی است؟  یک زن 
با محاســبه  این حرفها  اســت.  و خردمندی  تدبیر  نشــان‌دهنده‌ی  ]اینهــا[ 
اقتدار  قــرار میگیرد، آنجا جای اظهار  امّا در مقابل مردم وقتی  بیان شــده. 

، ج 45، ص 1 یخ الطبرى، ج 4، ص 318؛ روضة الواعظین، ص 184؛ بحارالأنوار 1. تار
، ج 45، ص 115_116 2. الفتوح، ج 5، ص 122؛ مثیرالأحزان، ص 71؛ بحارالأنوار

، ج 45، ص 135 3. اللهوف، ص 107؛ بحارالأنوار
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نیست، جای تنبیه است، جای تبیین است، جای سرزنش مردمی است 
باید میکردند. کار  و چه  کرده‌اند  کار  نمیدانند چه  که 

کردند  که مردم شــروع  بعد   ، زینب؟سها؟  کوفــه، در خطبه‌ی حضرت  در 
یــه  گر تَبکــون؟« 

َ
»ا ]فرمودنــد[:  ینــب؟سها؟  ز کــردن، حضــرت  یــه  گر های‌هــای 

گریه‌ی شما هرگز بند نیاید؛  فرَة«؛  الزَّ تِ 
َ
هَدَأ  لا  وَ ةُ  العَبرَ تِ 

َ
قَأ رَ  لافَ لا

َ
میکنید؟ »ا

کُم 
ُ
مَثَل ا 

َ
کردید؟ »اِنَّّم که شــما میکنید؟ میدانید چه  گریه‌ای اســت  این چه 

که همه‌ی  کردید  کاری  «1؛ شــماها  ً
نکاثا

َ
ا ةٍ  قُوَّ بَعدِ  مِن  ا 

َ
غَزلَه نَقَضَت   تی

َّ
ال کَمَثَلِ 

کردید. این جوری حرف میزند؛ و بنده  را نابود  گذشته‌ی خودتان  زحمات 
کوفه  کــه بعد در  توّابین  از عوامل مهمّ حرکت  یکــی  احتمــال قوی میدهم 
انداختند، همین  راه  را  بزرگ  و آن حادثه‌ی  کردند2  و قیام  کردند  ســر بلند 

بود.  زینب؟سها؟  و همین خطبه‌ی حضرت  زینب؟سها؟  فرمایش حضرت 
که  زینب؟سها؟  درباره‌ی شــخصیّت حضرت  اوّل  نکته‌ی  ایــن  بنابراین، 
بیانات خود،  با  و  رفتار خود  با  کبریٰ؟سها؟  ینب  ز که  اســت  این  خلاصه‌اش 
را نشان داد. جوری حرف میزند مثل  ظرفیّت معنوی و عقلانیِ جنس زن 
اینکه پیغمبر  دارد حرف میزند؛ جوری می‌ایستد مثل  امیرالمؤمنین  اینکه 

زن است. این ظرفیّت  کفّار می‌ایستد.  مقابل  در 

  جهاد تبیین، درس زینبی
تدبیر  نشــانه‌ی  بــاز  آن هم  کــه  بزرگــوار  این  زندگــی  در  مهــمّ دیگــر  نکتــه‌ی 
راه  را  روایــت  را، جهــاد  تبییــن  بزرگــوار جهــاد  ایــن  کــه  اســت  ایــن  اســت، 
پیدا  از حادثه غلبه  روایت دشمن  که  نداد  و فرصت  انداخت؛ نگذاشت 
تا  کنــد. حالا  افــکار عمومی غلبــه پیدا  بــر  او  روایت  کــه  کــرد  کاری  کنــد؛ 
در  ]امّا[  مانده،  یخ  تار در  از حادثه‌ی عاشــورا  کبریٰ؟سها؟  ینب  ز روایت  امروز 

1. الإحتجاج، ج 2، ص 29_30
2. الطبقات الکبرى، خامسة 1، ص 509_510
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کوفه، در مجموعه‌ی سالهای  در  گذاشــت در شــام،  تأثیر  زمان هم  همان 
این  ببینید!  اموی.  به ساقط شدن حکومت  و منتهی شد  اموی  حکومت 
که بنده همیشه میگویم: شما روایت  درس است؛ این همان حرفی است 
کاری  کشور خودتان و انقلابتان را... این  کنید حقایق جامعه‌ی خودتان و 

ما است.1 بدهیم؛ وظیفه‌ی جوانهای  انجام  باید  ما  که  است 

1. در دیدار پرستاران و خانواده‌ی شهدای سلامت 1400/9/21

هدیه انتشارات انقلاب اسلامی
 به زائــــران اربعیـــــن حسینـــــــــــــی
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  اربعین؛ پایه‌گذاری سنّت زیارت و احیاء یاد کربلا
از شــهادت شهید  روز  اینکه چهل  کجا اســت؟ صرف  از  اربعین  اهمّیّت 
که  اســت  این  به  اربعیــن  دارد؟ خصوصیّــت  میگــذرد، چــه خصوصیّتــ ى
این بسیار مهم  و  زنده شــد؛  یاد شهادت حسین؟ع؟  اربعین حســینى،  در 

است. 
اتّفــاق م‏ىافتاد،  یخ  تار این شــهادت عظیــم در  گر  ا کنید   شــما فرض 
امّا  کربلا شــهید میشدند،  بقیّه‌ی‏ شــهیدان در  و  یعن ىحســین‏بن‏علی؟ع؟ 
یــاران‏ عزیزش  و  که خود حســین؟ع؟  بن‏ىامیّــه موفّــق میشــدند همان ‌طــور 
زیــر خاک پنهان  را در  کشــان  برافکندند و جســم پا روزگار  از صفحــه‌ی  را 
و روزها ىبعد محو  روز  از خاطره‌ی نســل بشر در آن  را هم  آنها  یاد  کردند، 
برا ى گر هم  ا یا  فایده‏ا‏ ىبرا ىعالم اسلام داشت؟  این شــهادت  آیا  کنند، 
بعد هم  نســلها ى برا ى یخ،  تار در  این خاطره  آیا  اثر ىمیگذاشــت،  روز  آن 
یخ  گرفتاری‌ها و سیاهی‌ها و تاریکی‌ها و یزیدها ىدوران آینده‌ی تار برا ى

کننده داشت؟!  افشا و  اثر‏ ىروشنگر  هم 
بعد  نســلها ى و مردم  روز  آن  مــردم  امّا  گر حســین؟ع؟ شــهید میشــد،  ا
اثر ىو چه نقشــ ىمیتوانســت  این خاطره چه  نمیفهمیدند شــهید شــده، 
تها و اجتماعات و تاریخ 

ّ
در رشد و سازندگ ىو هدایت و برانگیختگی مل

اثر ىنداشت. آری؛ حسین؟ع؟ ‏شهید میشد، خود  بگذارد؟ میدانید هیچ 
کســ ىنفهمید و  که  یّیــن رضوان خدا میرســید؛ شــهیدان ى

ّ
بــه اعلــی عل او 
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در غربت، ســکوت و خاموش ىشهید شــدند، به اجر خودشان در آخرت 
گشایش را در درگاه رحمت اله ىبه دست آورد؛  رسیدند، روح آنها فتوح و 

اسوه میشدند؟ و  امّا چقدر درس 
که  اســوه‏ شــدند؟ ســیره‌ی آن شــهید ىدرس میشود   شــهیدان چقدر 
شهادت او و مظلومیّت او را نسلها ىمعاصر و آینده بدانند و بشنوند. آن 
تاریخ سرازیر شود.  و در  او بجوشد  که خون  و اسوه میشود  شهید ىدرس 
و  پیکــر ستم‌کشــیده‌  زخــم  میتوانــد  وقتــ ى آن  ــت 

ّ
یــک‏ مل مظلومیّــت   

که این‏ مظلومیّت فریاد  را شفا بدهد و مرهم بگذارد  تها 
ّ
ق‌خورده‌ی مل

ّ
شلّا

که  گوش انسانها ىدیگر برسد. برا ىهمین است  بشود، این مظلومیّت به 
برا ى نشــود؛  بلند  ما  تا صدا ى انداخته‌اند  ابرقدرت‌ها صدا در صدا  امروز 
تا دنیا نفهمد جنگ  کنند  گزاف‏ خــرج  که حاضرند پولها ى اســت  همین 
کسی  با تحریک چه  کسی،  با دست چه  انگیزه‏اى،  با چه  و  تحمیل ىچرا 

آمده است. به‎ وجود 
دارنــد،  چــه  هــر  بودنــد  حاضــر  اســتکبار ى هــم‏ دســتگاه‌ها ى روز  آن 
و  و خون ‏حســین؟ع؟  یاد حســین؟ع؟  و  نــام  اینکه  قیمــت  بــه  کنند،  خــرج 
بعــد باق ىنماند  تهای 

ّ
و مل مــردم آن زمان  شــهادت عاشــورا مثل درس در 

کار درســت نمیفهمیدند چقدر مطلب،  اوایل  البتّه در  و شــناخته نشود. 
گذشت، بیشتر فهمیدند. در اواسط دوران  باعظمت است. هر چه بیشتر 
انداختند؛  کردنــد، آب  ویــران  را  قبــر حســین‏بن‏علی؟ع؟  بن‏ىعبّــاس حتّ ى
و  و خاطره‌ی شــهیدان  یاد  نقش  نمانــد.1  باق ى اثــر ى او هیچ  از  خواســتند 
بدون جوشــش  بــدون‏ یاد،  بدون خاطره،  اســت. شــهادت  این  شــهادت، 
کــه  اســت  روز ى آن  اربعیــن،  و  نمیبخشــد.  را  خــودش  اثــر  شــهید،  خــون 
کربلا در آن آغاز شد و روز بازماندگان  برافراشته شدن‏ پرچم پیام شهادت 

، ج45،  1. مقاتل الطالبیّین، ص 478_479؛ مناقب آل أبی‌طالب، ج 2، ص 53؛ بحارالأنوار
ص 394_395
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کربلا  به  امام حسین؟ع؟  اوّل، خانواده‌ی  اربعین  در  اســت؛ حالا چه  شهدا 
باشند.2 نیامده  و چه  باشند1  آمده 

اوّلین بار زائرانِ شناخته‌شده‌ی  که برا ى امّا اربعینِ اوّل آن روز ىاست ‏
آمدنــد؛3 جابربن‏عبدالله‏ انصــارى4 و عطیّه5‏ از  کربلا  به  حســین‏بن‏على؟ع؟ 
آنجا آمدنــد. آن‌ طور  به  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  یــاران  از  و  اصحــاب پیغمبــر؟ص؟ 
بود، عطیّه دستش  نابینا  اخبار هســت، جابربن‏عبدالله  و  نوشــته‏ها  در  که 
و  را لمس‏ کرد  قبر  او  گذاشت.  قبر حســین‏بن‏علی؟ع؟  رو ى برد  و  گرفت  را 

زد.6  با حسین‏بن‏علی؟ع؟ حرف  و  کرد  گریه 
را  گفتن خود، خاطره‏‌ی حسین‏بن‏ علی؟ع؟  با آمدن خود و با سخن  او 
اربعین، چنین  روز  کرد.  پایه‏گذار ى را  یارت قبر شــهدا  ز و ســنّت  کرد  زنده 

روز مهمّ ىاست.

  انقلاب اسلامی؛ تجربه‌ی دوباره‌ی پیروزی خون بر شمشیر
یخ  تار از  در وضــع خاصّــ ى امــروز  مــا،  عزیــز  شــما خانواده‏هــا ىشــهیدان 
مســئله‌ی  بــا  اســام ى جمهــور ى در  امــروز  مســئله‎ی  گرفته‌ایــد.  قــرار 
حسین‏بن‏على؟ع؟ تفاوتهایی دارد. امروز شما در جامعه‏ا ىزندگ ىمیکنید 
اســت؛  کــم  حا جامعــه  آن  بــر  حســین ى روح  و  حســین؟ع؟  اندیشــه‌ی  کــه 
با فریاد حســینى،  بــه ‎وجود آمده؛  با حرکت حســین ى که  جامعه‏ا ىاســت 

کشیده شدند.  زیر  به  اوج قدرت  از  زمان  یزیدیان 

1. الآثار الباقیة عن القرون الخالیة، ص 422
، ج 98، ص 334_335 2. العدد القویة، ص 219؛ بحارالأنوار

3. همان
4. رجال الطوسی، ص 31_32؛ الإستیعاب، ج 1، ص 219_220

5. قاموس الرجال، ج 7، ص 209_211
، ج 65،  6. تنبیه الغافلین، ص 90؛ مقتل الحســین، خوارزمی، ج 2، ص 190_191؛ بحارالأنوار

ص 130_131
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تجربــه‌ی  حســین؟ع؟  از  گرفتــن  درس  بــا  توانســتند  مــا  زنــان  و  مــردان 
کنند  روزگار غربت و محرومیّت اهل حق زنده  را در  بر باطل  پیروز ىحق 
از این وجود  امــروز هیچ نشــان ى کــه در دنیای  و نشــان بدهنــد؛ در حال ى
را در  الهــ ىجا ىخــودش  تفکّر  و  پیــروز بشــود  بــر باطل  کــه حق  نداشــت 
با جــان دادن،  توانســتند  ما  مردم  کند.  بــاز  زندگ‏ ىمردم  در  و  مــردم  میــان 
و عزیــزان خــود  بــرا ىخــود  را  و شــهادت  بــا شــهید دادن  بــا خــون دادن، 
و  کبرى؟سها؟ عصر عاشورا  ینب ‏ ز که  برسند... همان ‌طور  اینجا  به  پذیرفتن، 
گم  را  پا ىخودش  و  و محنت، دست  آن همه شدّت  یازدهم، میان  شب 

باشیم. نباید  و  نیستیم  مأیوس  امروز  ما هم  مأیوس نشد،  و  نکرد 
به  ینب‌؟سها؟  ز  _ روایــات  از  نقــل بعضــ ى بــه  بنا   _  همــان عصــر عاشــورا 
اوضاع  من!  برادرزاده‌ی  ا ى گفت:  برادرزاده‌ی خودش‏ علىّ‏بن‏الحسین؟ع؟ 
برافراشته خواهد  پرچم  این  آباد خواهد شد،  قبرها  این  نمیماند؛  گونه  این‌ 
و  اینجا درس ‏میگیرند  از  و  گروه‌گروه م‏ىآیند  و نســلها،  تها 

ّ
و مل شــد، مردم 

روز  آن  و شــد.  آزادی‌خواهان عالم خواهد شــد،  مَدرس  اینجا  برمیگردند.1 
نشان میداد.2 را  آینده  امید،  این 

، ج 45، ص182 یارات، ص 447؛ بحارالأنوار 1. کامل الز
2. در دیدار جمع کثیر ىاز خانواده‏ها ىشهدا ىتهران و حومه 1363/8/22
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  اربعین؛ امتداد حرکت عاشورا
آمدن اهل‌بیت حســین‏بن ‏ کنــم.  اربعیــن عرض  باب  فقــط یک جملــه در 
امّا سال  که اصل این آمدن، مورد قبول است؛1  کربلا _  علی؟ع؟ به سرزمین 
کــه دل ىخال ى نبود  ایــن  برا ى _ فقط  نیســت  آن معلــوم  بــودن  دوّم  یــا  اوّل 
بر زبانها جار ىمیشود؛  گاه ى که  کنند یا تجدید عهد ىبکنند؛ آن ‌چنان 
امام  مثــل  کارهای شــخصیّت ى نمیشــود  بــود.  بالاتر  بســیار  ایــن  از  مســئله 
رایجِ ظاهر ى بر همین مســائل عادىِ  را  ینب ‌کبرى؟سها؟  یا مثل ز ســجّاد؟ع؟ 
در  این عظمت،  به  و تصمیمات شخصیّتهای ى کارها  در  باید  کرد؛  حمل 

بود.  بزرگ‌تر  رازها ى جستجوی 
مسئله‌ی آمدن بر سر مزار سیّدالشّهدا؟ع؟، در حقیقت امتداد حرکت 
و دوستان  پیروان حســین‏بن‏علی؟ع؟  به  کار خواســتند  این  با  بود.  عاشــورا 
بودند،  گرفته  قرار  این حادثه  تأثیر  که تحت  و مسلمانان ى خاندان پیغمبر 
کردن  کشــته شدن، دفن  با  که این حادثه تمام نشــد؛ مســئله  کنند  تفهیم 
ادامه  نکرد؛ مسئله  پیدا  اســیران خاتمه  کردن  رها  بعد  و  گرفتن  اســارت  و 
اینجا میعاد  اینجا محلّ اجتماع شــما است؛  یاد دادند  دارد. به شــیعیان 
و  این میعــاد، هدف جامعه‌ی شــیع ى با جمع شــدن در  که  بزرگــ ىاســت 
ید. تشکیل  بیاور یادِ هم  به  باید  را  بزرگ اسلام ىجامعه‌ی مسلمین  هدف 

، ج‎98، ص  1. الآثــار الباقیــة عن القرون الخالیــة، ص 422؛ مثیرالأحزان، ص 86؛ بحارالأنوار
336_335
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  جاذبه‌ی حسینی  

آن  بــا  راه آن، حتّــی در حــدّ شــهادت، آن هــم  تــاش در  و  نظــام اســام ى
آن  یاد مســلمانان نمیرفت و خاطره‌ی  از  باید  که  این چیز ىاســت  وضع؛ 
ینب‌  ، امام سجّاد؟ع؟ و ز برا ىهمیشه زنده میماند. آمدن خاندان پیغمبر

بود.  این مقصود  به  اربعین،  در  کربلا  کبرى؟سها؟‏ به 
و  پرمغزتریــن  آن  از  یکــ ى اربعیــن1  یــارت  ز میکنیــد،  نــگاه  شــما  لــذا 

ائمّه؟عهم؟ ذکر شده است.2 برا ى که  یارتهای ىاست  ز پرمضمون‌ترین 

، ج 98، ص 331_332 1. مصباح المتهجّد، ص 788_ 790؛ بحارالأنوار
2. خطبه‏ها ىنماز جمعه‌ی تهران 1366/7/24
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  اربعین؛ پایه‌گذاری یاد نهضت حسینی
با تدبیر الهىِ خاندان   ، که در این روز اربعین در این است  اساســاً اهمّیّت 
، یاد نهضت حسین ىبرا ىهمیشه جاودانه شد و این کار پایه‌گذار ى پیغمبر
گوناگون _ از قبیل  شد. اگر بازماندگان شهدا و صاحبان اصل ىدر حوادث 
آثار  یــاد و  بــه حفظ  کمــر نبندند  شــهادت حســین‌بن‌على؟ع؟ در عاشــورا _ 
یاد ىنخواهند  ز اســتفاده‌ی  از دســتاورد شهادت  بعد،  نســلها ى شهادت، 
زنده نگه  را در همین دنیا هم  که خدا ىمتعال شــهدا  برد. درســت اســت 
امّا  یــخ و در یاد مردم ماندگار اســت،  تار میدارد و شــهید به ‌طــور قهر ىدر 
، مثل همه‌ی  کار که خدا ىمتعال قرار داده است برا ىاین  ابزار طبیعی‌ا ى
کــه در اختیــار ما اســت، در اراده‌ی ما اســت؛  کارهــا، همین چیز ىاســت 
را و خاطره‌ی  یــاد شــهدا  و بجــا میتوانیم  با تصمیم درســت  که  ما هســتیم 

کنیم و زنده نگه داریم. شهادت را و فلسفه‌ی شهادت را احیاء 
_ چه  اســارت  روزها ى در طول  امام ســجّاد؟ع؟  و  کبرىٰ؟سها؟  ینب  ز گر  ا
راه  در  کوفه،  بعــد، در  روزها ى در  و چه  کربــا؛  در  در همان عصر عاشــورا 
یارت، بعد در رفتن  ز و  کربلا  به  _ بعد در آمدن  کوفه، در خودِ شام  و  شــام 
زنده ماندند1،  بزرگواران  این  که  و بعد در طول سالها ىمتماد ى به مدینه، 

یــخ مدینــة دمشــق، ج 41،  1. دوره‌ی حیــات امــام ســجّاد؟ع؟؛ الکافــی، ج 1، ص 468؛ تار
، ج 46، ص 12. دوره‌ی حیات حضرت زینب؟سها؟؛ أخبار الزینبات،  ص415؛ بحارالأنــوار

ص122؛ قاموس الرجال، ج 11، ص 43



68

  جاذبه‌ی حسینی  

افشــا  را  بودند، حقایق  تبیین نکرده  بودند،  بودند، نگفته  مجاهدت نکرده 
و  را  و هدف حسین‌بن‌على‌؟ع؟  را  فلسفه‌ی عاشــورا  بودند، حقیقتِ  نکرده 
زنده  و  امروز جوشان  تا  واقعه ى‏عاشورا  بودند،1  نکرده  بیان  را  ظلم دشــمن 

نمیماند.  باق ى و مشتعل 
کــس یک بیت  که هر  فرمودنــد   _ روایت  _ طبــق  امام صــادق؟ع؟  چــرا 
کسان ىرا با آن بیت شعر بگریاند،  شعر درباره‌ی حادثه‌ی عاشورا بگوید و 
کرد؟2 چرا؟ چون تمام دستگاه‌ها ى خداوند بهشت را بر او واجب خواهد 
ً مسئله‌ی 

ّ
کلّا و  اینکه مسئله‌ی عاشــورا  برا ى بودند  تبلیغات ىتجهیز شــده 

که  مــردم بفهمند  نگــه دارنــد، نگذارند  و در ظلمــت  انــزوا  را در  اهل‌بیــت 
ایــن ‌جــور ىاســت. آن روزها هــم مثل  بــود. تبلیغ  چــه شــد و قضیّــه چــه 
و  دروغ  تبلیغــات  از  را  اســتفاده  کثر  و ســتمگر حدّا قدرتها ىظالم   ، امــروز
بود  مغرضانه و شیطنت‌آمیز میکردند. در یک چنین فضای ىمگر ممکن 
بیابان ى یــک  در  و  اســام  از دنیا ى گوشــه‌ا ى که در یک  قضیّــه‌ی عاشــورا 
از  یقیناً  بمانــد؟  باق ى و نشــاط  این تپش  با  این عظمت،  بــا  افتاده،  اتّفــاق 
کرد، تلاش بازماندگان حسین‌بن‌على؟ع؟  بین میرفت. آنچه این یاد را زنده 
کــه مجاهدت  اندازه  به همــان  و صاحبــان قضیّــه.  پرچم  بــود؛ صاحبــان 
اندازه  به همان  موانع،  با  برخورد داشــت  و  بود  حســین‌بن‌على؟ع؟ ســخت 
مجاهدت زینب؟سها؟ و مجاهدت امام سجّاد؟ع؟ و بقیّه‌ی بزرگواران دشوار 
البتّه صحنه، صحنه‌ی نظام ىنبود؛ صحنه‌ی تبلیغ ىبود، صحنه‌ی  بود. 

کنیم.  توجّه  نکته‌ها  این  به  باید  ما  بود.  فرهنگ ى

گری‌های امــام ســجّاد؟ع؟ در کوفــه، شــام و مدینــه: الفتــوح، ج 5، ص 123؛ مقاتــل  1. افشــا
ج3،  أبی‌طالــب،  آل  مناقــب  ص33_34؛  ج2،  الإحتجــاج،  ص119_120؛  الطّالبـــیّین، 
گری‌های حضرت  ، ج 45، ص 148_149. افشــا ص305؛ اللهوف، ص 92_93؛ بحارالأنوار
زینب؟سها؟ در کربلا، کوفه، شــام و مدینه: أخبار الزینبات، ص 115_119؛ أنســاب الأشراف، 
ج3، ص 206؛ الفتــوح، ج5، ص 121 _122؛ الإرشــاد، ج 2، ص 115_116؛ الإحتجــاج، ج2، 

، ج 45، ص 198؛ مقتل الحسین، مقرّم، ص322 ص33_34؛ بحارالأنوار
، ج 44، ص 282_283 2. ثواب الأعمال، ص 83_85؛ بحارالأنوار
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  فصل دوّم: اربعین  

و خاطره‌ی  را  یاد حقیقت  این است:  ما میدهد  به  اربعین  که  درســ ى
زنده نگه داشت... در  تبلیغات دشــمن  باید در مقابل طوفان  را  شــهادت 
ایران،  ــت 

ّ
مل گر  ا نباشــد،  و  نبود  تبلیغات حق  گــر  ا تبلیغات،  ایــن  مقابــل 

خدمــت  در  ــت 
ّ
مل خــود  گاهــ ى آ و  هنرمنــدان  نویســندگان،  گوینــدگان، 

میــدان  در  دشــمن  نگیــرد،  قــرار  دارد  وجــود  کشــور  ایــن  در  کــه  حقیقتــ ى
بســیار عظیم  میــدان  تبلیغات،  میــدان  و  تبلیغــات غالــب خواهــد شــد. 
خــود،  تبلیغــات  بــا  یــد ى یز جبّــار  ظالــم  دســتگاه  اســت...  کــ ى خطرنا و 
که حســین‌بن‌على‌؟ع؟  وانمود میکرد  را محکوم میکرد،  حســین‌بن‌على‌؟ع؟ 
برا ىدنیا  و  بر ضدّ دســتگاه عدل و حکومت اســام ى که  بود  کســ ى یک 
با آن  که حســین‌بن‌على؟ع؟  باور میکردند. بعد هم  کرده؛ بعض ىهم  قیــام 
کربلا  وضع عجیب و با آن شکل فجیع به‌ وسیله‌ی دژخیمان در صحرا ى
امّا  وانمود میکردند.  و یک فتح ى را یک غلبه‌ا ى این  به شــهادت رســید، 
و حق  کرد.  را عوض  بافته‌ها  این  تمام  امامت،  تبلیغات صحیحِ دستگاه 

این‌ جور ىاست.1

1. در دیدار اقشار مختلف مردم 1368/6/29
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  ذکر مصیبت در اربعین سیّدالشّهدا؟ع؟‏
اربعیــن سیّدالشّــهدا؟ع؟  فــردا  کنــم.  ذکــر مصیبت  هــم  یــک جمله  مایلــم 
او  مــزار  بر ســر  از جاهای مختلف  مــا  امام،  مناســبت ســالگرد  به  اســت. 
با  امام،  قبــر  بر ســر  ما  آمدن  گرد  و  آمدن  ایــن جمع  تناســب  آمده‏ایم.  گرد 
تلخ  روزهای  آن  از  بعد  اربعین هم،  روز  در  تناسب عجیبی است.  اربعین 
امامِ  قبر  بر سر  اباعبدالله‏الحسین؟ع؟  زائران  اوّلین  آن شــهادت عجیب،  و 

معصومِ شهید جمع شدند.
انصاری«  آمدند، یکــی »جابربن‌عبــدالله  روز  آن  کــه  کســانی  از جملــه   
که او هم از اصحاب امیرالمؤمنین؟ع؟  است و یکی »عطیّة‌بن‌سعد ‌عوفی« 
از اصحــاب جنگ بدر  و  از صحابــه‌ی پیامبــر؟ص؟  اســت. جابربن‌عبــدالله 
حدّاقــل  شــاید  اســت؛  بــوده  مســنّی  مــرد  علی‏الظّاهــر  هــم  روز  آن  اســت؛ 
گر در  ا _ میگذشته است.  بیشــتر  بلکه   _ او  از سنین  شــصت هفتاد سال 
از هفتاد ســال  باید بیش  وقــت  آن  در  قاعدتــاً  لابد  پــس  بوده،  بدر  جنــگ 
او  امیرالمؤمنین؟ع؟ است.  از اصحاب  لیکن »عطیّه«  باشــد؛  ســن داشــته 
باقر؟ع؟ هم »عطیّة‌بن‌سعد‌ عوفی«  تا زمان امام  آن وقت جوان‌تر بوده؛ چون 

کرده است.1 زندگی  علی‏الظّاهر 
برویم،  قبر  به طــرف  رســیدیم، خواســتیم  آنجا  به  وقتی  عطیّه میگوید: 
کنیم. در شــطّ  و غســل  برویم  فــرات  اوّل دم شــطّ  گفــت:  پیرمرد  ایــن  امّــا 

1. قاموس الرجال، ج 7، ص 209_211
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بر  و قطیفــه‏ای هــم  کمــر پیچیــد  بــه  کــرد، ســپس قطیفــه‏ای  فــرات غســل 
یارت  ز و  را طواف  کــه میخواهد خانه‌ی خــدا  کســی  انداخت؛ مثل  دوش 
اســت.  بوده  نابینا هم  او  امام حســین؟ع؟ رفت. ظاهــراً  قبر  به طرف  کنــد، 
قبر  که  وقتی  امام حســین؟ع؟ رسیدیم.  قبر  نزدیک  تا  رفتیم،  با هم  میگوید 
که لابد  ایــن پیرمرد  بــه جوش آمد.  کرد و شــناخت، احساســاتش  را لمس 
با صدای بلند  بــود،  بارهــا در آغوش پیامبر؟ص؟ دیده  را  حســین‏بن‏علی؟ع؟ 

یا حسین!1و2 یا حسین،  یا حسین،  زد:  مرتبه صدا  سه 

، ج 65، ص 130 1. تنبیه الغافلین، ص 90؛ بشارة المصطفی، ص 125؛ بحارالأنوار
2. خطبه‌ها ىنماز جمعه‌ ىتهران 1378/3/14
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  گستردگی روزافزون زیارت کربلا
روز ىتصوّر  که  نقطــه‏ا ى اســت. همان  کعبه‌ی‏ دلها  ی[ 

ّ
مُعل کربلای  [ آنجــا 

ارزشها، و همه‌ی  آنجا دفن شد، اصالتـــها، حقیقتـها،  میشد همه چیز در 
ببینید  امروز  تمام شــد،  و  رفت  از میان  پیغمبر؟ص؟  نابِ  جلوه‏های‏ اســامِ 
به  نه  ایــن،  اســت!  کــرده  بــه خودش جــذب  را  دنیــا  مــردمِ  دلهــا ى چطــور 
ایران، عربســتان،  از  اســت.  به صورت عشــق  بلکه   ، بــاور و  ایمان  صــورت 
آنجــا میروند. پس  به  بااشــتیاق  انســانهای ى اقطــار عالــم،  از  و  هندوســتان 
را دفن  نمیـتـــوانند اصالتـها  که دستـــها ىمادّى، هیچ وقت  معلوم میشود 
آنها اخفاء  و جلوی چشــم  باشــند  و ب‏ىعرضه  گر مردمى، ضعیف  ا کنند. 
را خواهند  و ب‏ىهمّت ىخودشــان  گیرد، چوب ب‏ىحمیّت ى انجام  کتمان ى و 
توانست  که خواهند  برم‏ىانگیزد،  را  انسانهای ى متعال،  لکن خدا ى خورد. 

کنند. استفاده  اصالتها  آن  از 
گروه‌گروه  زمان‏ ىکه مردم،  آن  تا  افتاد،  اتّفاق  کربلا  که حادثه‌ی  وقتــ ى از 
به ‌خــاف وضع  وســیع شــد؛  دایره همیــن ‌طور  ایــن  رفتنــد،  یــارت  ز بــرا ى
ایجاد  امواج ى ید،  در آب م‏ىانداز را  وقت ىســنگ ى که شــما  طبیع ىعالم، 
امّــا هر چه   _ مــ‏ىآورد  بــه‌ وجــود  دایــره در محیــط خــودش  یــک   _ میکنــد 
ایــن حادثه، عکس  در  میشــود.  کوچک‌تر  دایره همین ‌طور  ایــن  میگذرد، 
دایره وســیع‏تر شــده، موجش  این  یعن ىهر چه  اســت؛  افتاده  اتّفاق  ایــن، 

و جوشنده‏تر شده است.  زاینده‏تر   ، ماندگارتر  ، نمایان‏تر  ، بلندتر
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  فصل دوّم: اربعین  

متوکّل  بازمانــدگان جنــاب  از  دارد. حضراتــ ى وجــود  مانــع  هــم،  امــروز 
 ، کنند! در همین سالـــها ىاخیر نیســتند تحمّل  آنجا هســتند، حاضر  که 
که در روز »اربعین« از بخشـها ىمختلف  کنون چند بار با جماعتـهای ى تا
کرده‏اند. عشایر غیور و مؤمن عراق،  کربلا میرفتند، مقابله  عراق به سمت 

نمیگذارند خبرش پخش شود. آزمایشها ىخونین ىداشته‏اند؛ 
را داشــتیم.  یــک نمونــه‏اش  ایــن هم،  از   همیــن ســه چهار ســال قبــل 
کجا اســت؛  این شوقـــها  که  بیشــتر دیده میشــد  آن وقت  بود،  بــاز  راه  گــر  ا
اســت،  فــراوان  چـــقدر  دلهــا  در  محبّــت  و  شــور  و  عشــق  کانونهــا ى ایــن 
گســترده اســت، چقدر پرعمق اســت! آخــر محبّت و عشــق، یک  چقــدر 
آتش  کــه رو ى بیشــتر محبّتهــا، مثل چوب خشــک ى اســت.  آتش ســوزنده 
این  امّا  اســت.  نیســت، ســطح ى ماندگار  امّا  ید، شــعله میکشــد؛  میگذار
میشود؛  بیشـــتر  اشتعالش  روزبه‌‏روز  و  اســت  معنو ى محبّت، یک محبّت 
است.  معنو ى این همان عامل  ندارد.  نشســتن  فرو  ندارد؛  اصلاً خاموش ى
را در دلها ىخودشــان  این شــعله  از  که جرقّــه‏ا ى کســان ى به حال  خــوش 

دارند.1

1. در دیدار وزیر بازرگانی و هیئت همراه، پس از سفرِ کربلا 1378/8/23
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  اربعین؛ اوّلین جوشش چشمه‌های محبّت حسینی
اوّلین جوشش‌ها ى اربعین شــکفته شد.  در  اوّلین شــکوفه‏ها ىعاشورای ى
در  را  یارت  ز که شطّ همیشــه جار ى چشــمه ى‏جوشان محبّت حســینى، 
آمــد. مغناطیس  اربعیــن پدید  اســت، در  انداختــه  راه  بــه  قرنها  ایــن  طــول 
کرد.  به ‎ســو ىخــود جذب  اربعین  در  را  دلها  اوّلیــن  پُرجاذبه ى‏حســینى، 
اربعین،2  روز  امام حســین؟ع؟‏1 در  یارت  ز به  و عطیّــه  رفتــن جابربن‏عبدالله 
و پ‏ىدرپ ى ، پیوسته  امروز تا  قرنها  که در طول  بود  پُربرکت ى ســرآغاز حرکت 
یــاد  و  نــام  و  پُرشــورتر شــده اســت  و  پُرجاذبه‏تــر   ، پُرشــکوه‏تر ایــن حرکــت، 

کرده است.3 زنده‏تر  دنیا  در  روزبه‌‏روز  را  عاشورا 

، ج65، ص130_131 1. مقتل الحسین، خوارزمی، ج2، ص190_191؛ بحارالأنوار
، ج 95، ص 195 2. مسار الشیعة، ص 46؛ بحارالأنوار

3. در پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال  1385/1/1
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  اربعین؛ شروع جاذبه‌ی مغناطیس حسینی
ما،  نوی  آغاز ســال  و  اربعین حســینى، عید  با  نوروز  تقارن عید  با  امســال 
و  آزادگان جهان  نــام حســین‏بن‏على؟ع؟، ســرور  با  و  گرفت  رنــگ حســین ى
به  اربعین  روز  در  پیغمبــر  آمدن خاندان  یافت. چه  رونق  ســیّد شــهیدان، 
نباشد، ظاهراً  یا درست  باشد  _ درســت  کرده‏اند1  روایت  که بعض ى  _ کربلا 
بزرگان  از  که جابربن‏عبدالله ‌انصار ىبه همراه یک ى در این تردید ىنیست 
به هر  گفته‏اند؛  گفته‏اند، بعض ىعطا3  را بعض ىعطیّه2  او  نام  که   _ تابعین 
راه را ط ى کوفه ساکن بوده4 _ این  که در  از بزرگان تابعین است  حال یک ى

کربلا حاضر شدند.  مزار شهید  بر سر  روز5  این  در  و  کردند 
اســت. جابربن ‏ اربعیــن  روز  در  شــروع جاذبــه‌ی مغناطیــس حســینى، 
کربلا میکشد. این، همان مغناطیس ى عبدالله را از مدینه بلند میکند و به 
گذشــت قرنها ىمتمادى، در دل من و شما است.  با  امروز هم  که  اســت 
کربلا همیشــه  به  و شــور  به اهل‏بیت؟عهم؟ دارند، عشــق  که معرفت  کســان ى

، ج98، ص  1. الآثــار الباقیــة عــن القــرون الخالیــة، ص422؛ اللهــوف، ص114؛ بحارالأنــوار
336_335

، ج 65، ص 130_131 2. بشارة المصطفی، ص 124_126؛ بحارالأنوار
، ج 98، ص 329 3. بحارالأنوار

4. قاموس الرجال، ج 7، ص 209_211؛ الأعلام، ج 4، ص 237
، ج 98، ص 334_335 5. العدد القویة، ص 219؛ بحارالأنوار
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  جاذبه‌ی حسینی  

تربت  به  روز شــروع شــده است. عشــق  آن  از  این  اســت.  زنده  در دلشــان 
مرقد سرور شهیدان، سیّدالشّهدا؟ع؟‏.  به  و  حسین ى

بــدر  از اصحــاب  اســت؛  اوّل   جابربن‏عبــدالله جــزو مجاهدیــن صــدر 
امام حســین؟ع؟، جابربن‏عبــدالله در خدمت  از ولادت  اســت؛1 یعن ىقبــل 
کودکى، ولادت و نشــو و  کرده اســت.  کنار او جهاد  بــوده و در  پیغمبــر‏؟ص؟ ‏
نما ىحسین‏بن‏على؟ع؟ را به چشم خود دیده است. جابربن‏عبدالله به طور 
را در آغوش  کــرم؟ص؟، حســین‏بن‏على؟ع؟  ا کــه پیغمبر  بود  بارها دیده  حتــم 
پیغمبر؟ص؟  میبوســید،  را  او  میبوســید، صــورت  را  او  میگرفــت، چشــمها ى
او آب  بــه  و  به دســت خــود در دهان حســین‏بن‏على؟ع؟ غذا میگذاشــت 
بود.  دیــده  به چشــم خود  یــاد جابربن‏عبدالله  ز به احتمــال  را  اینهــا  میــداد؛ 
باشــد  گوش خودش شــنیده  به  از پیغمبر‏؟ص؟  به طور حتم  جابربن‏عبــدالله 
از  که حســن؟ع؟ و حسین؟ع؟ ســرور جوانان اهل بهشــتند.2 بعدها هم بعد 
_ چه در  پیغمبر‏؟ص؟‏، موقعیّت امام حسین؟ع؟‏، شخصیّت امام حسین؟ع؟ 
کوفه _  زمــان خلفا، چــه در زمان امیرالمؤمنین؟ع؟، چه در مدینــه و چه در 

اینها همه جلوی چشم جابربن‏عبدالله‌ انصار ىاست. 
شــهادت  بــه  را  حســین‏بن‏على؟ع؟  کــه  اســت  شــنیده  جابــر  حــالا   
از  کرده‏انــد.  تشــنه شــهید  بــا لب  را  پیغمبــر‏؟ص؟ ‏ رســانده‏اند؛ جگرگوشــه ى‏
اســت. عطیّه  او همراه شــده  بــا  کوفــه، عطیّه  از  اســت؛  افتــاده  راه  مدینــه 
کرد،  آنجا غسل  آمد،  فرات  کنار شطّ  به  که: جابربن‏عبدالله  روایت میکند 
گامها ىآهسته، با احترام به سمت  جامه ى‏سفید و تمیز پوشید و بعد با 

روانه شد.  امام حسین؟ع؟  قبر 
قبر رســید،  به  وقت ى اســت؛ میگوید:  این‌ طور  که من دیدم  روایتــ ى آن 
که  کبر«؛ یعن ىوقت ى ، الله أ کبر ، الله أ کبر گفت: »الله أ سه مرتبه با صدا ىبلند 

، ج 2، ص 207 یخ الکبیر 1. التار
، ج27، ص119 ، ج3، ص76؛ بحارالأنوار ، ج3، ص39؛ شرح الأخبار 2. المعجم الکبیر
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  فصل دوّم: اربعین  

که چطور آن جگرگوشه ى‏پیغمبر و زهرا را، دست غارتگر شهواتِ  میبیند 
طغیانگران، این ‌طور با مظلومیّت به شهادت رسانده، تکبیر میگوید. بعد 
از حال  امام حســین؟ع؟  قبر  اندوه، جابربن‏عبدالله رو ى کثرت  از  میگوید: 
روایت  این  در  امّــا  اســت،  گذشــته  نمیدانیم چه  افتاد.  و  کرد  رفت، غــش 
کردن:  امام حســین؟ع؟ صحبت  بــا  کرد  میگویــد وقتــ ىبهوش آمد، شــروع 

صَفْوَةَ الله«1؛  یَا  یْکُمْ 
َ
عَل لامُ  السَّ الِله   

َ
آل یَا  یْکُمْ 

َ
عَل لامُ  »السَّ

اوّل این ســال  امروز در  ا ىحســین مظلوم! ای حســین شــهید! ما هم 
اباعَبدِالله،  یــا  یــکَ 

َ
عَل ــامُ  »السَّ عــرض میکنیــم:  اعمــاق وجودمــان  از   ، نــو

 ، تو ایســتادگ ى و  تو  ، جهــاد  تو ــهید«. شــهادت 
َ

الشّ الحُسَــین   ى
َ
عَل ــامُ  السَّ

آن شهادت  گر  ا تازه بخشــید.  را جان  پیامبر؟ص؟  و دین  داد  رونق  را  اســام 
ما هم مشتاق  امروز دلها ى نمیماند.  باق ى پیغمبر؟ص؟ چیز ى از دین  نبود، 
اســت. ما هم  قبر مطهّر  آن  و  یــح شش‌گوشــه  آن ضر و  حســین‏بن‏على؟ع؟ 
او سخن میگوییم.  به عشق  و  یاد حسین‏بن‏على؟ع؟  به  ول ى یم،  دور گرچه 
نــام  یــاد حســین؟ع؟‏‏،  کــه  میکنیــم  و عهــد  کرده‏ایــم  بــا خودمــان عهــد  مــا 
از زندگ ىخودمان جدا نکنیم. همه ى‏ را هرگز  و راه حسین؟ع؟  حسین؟ع؟ ‏‏
آزادگان در  کشور ما، همه ى‏شیعیان عالم و بلکه همه ى‏ ت ما، همه ى‏

ّ
مل

دارند.2 به حسین‏بن‏على؟ع؟  سرتاسر جهان، یک چنین احساس ىنسبت 

، ج 98، ص 329 1. بحارالأنوار
2. در صحن جامع رضوی 1385/1/1
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  اربعین؛ شروع انتشار پیام کربلا
یــک حادثــه ى‏ هــم  تبریــز  بهمــن  و حادثــه ى‏29  اســت  اربعیــن  روز  امــروز 
بود.  آغاز  یــک  بود،  کربلا، یک شــروع  اربعین در حادثه ى‏ اســت.  اربعینــ ى
افتاد،  اتّفاق  بــزرگ  فاجعه ى‏ آن  گرفــت،  انجام  کربلا  آنکــه قضیّه ى‏ از  بعد 
در  و خانــواده‏اش  یــاران  و  و اصحاب  اباعبــدالله؟ع؟  ب‏ىنظیــر  کار ى فــدا و 
باید منتشر میکرد  را  پیام  اسارتـــها  واقع شــد، حادثه ى‏ آن محیط محدود 
و  ینــب؟سها؟  ز حضــرت  حقیقت‏گوی‏ىهــا ى و  گری‌ها  افشــا و  خطبه‏هــا  و 
و  باید فکــر و حادثه و هدف  پرقــدرت  امام ســجّاد؟ع؟ مثل یک رســانه ى‏

کرد.  و  در محدوده ى‏وسیع ىمنتشر میکرد  را  جهت‌گیر ى

؛ نتیجه‌ی اختناق یزیدی پس از عاشورا   سکوت مرگ‌بار
را پیدا  که مردم فرصت و جرئتِ این  خاصیّت محیط اختناق این است 
نشــان بدهند؛  که فهمیده‏اند، در عملِ خودشــان  را  که حقایق ى نمیکنند 
گر فهم مردم  اوّلاً، دستگاه ظالم و مستبد نمیگذارد مردم بفهمند و ا چون 
آنچه فهمیده‏اند، عمل  به  نمیگذارد  و فهمیدند،  او خارج شــد  از دســت 
یا  کبرى؟سها؟  ینب‌  زبــان ز از  راه، خیلی‌ها  کوفه، در شــام، در بین  کننــد. در 
ک ى ول ى را فهمیدند،  اسرا، خیل ىچیزها  از دیدن وضع  یا  امام ســجّاد؟ع؟ 
و  که در مقابل آن دســتگاه ظلم  را داشــت  توانای ىاین  ک ى جرئت میکرد، 
بروز دهد؟ مثل  که فهمیده است،  را  استکبار و استبداد و اختناق، آنچه 

بود. باق ى مؤمنین  گلو ى در  یک عقده‏ا ى
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  اربعین؛ اوّلین جوشش برای شکستن فضای اختناق
اربعین  روز  در  اوّلین جوشش  را خورد؛  نِشــتر  اوّلین  اربعین  روز  این عقده، 
که  نوشــته‏اند   _ بــزرگان  و   _ افتاد. مرحــوم ســیّدبن‌طاووس  اتّفــاق  کربــ ا در 
کربلا  وارد  اربعیــن  در  بقیّــه  و  ینــب؟سها؟  ز یعنــ ىجناب  اســرا،  کاروان  وقتــ ى
نبودند؛  عوفــ ى و عطیّه ى‏ انصــار ى فقــط جابربن‌عبــدالله‌  آنجا  در  شــدند، 
گرد  بر  یــاران  از  بنى‌هاشــم، عــدّه‏ا ى از  بنى‌هاشــم« عــدّه‏ا ى مــن  »جماعــة 
کبرى؟سها؟  ینــب‌  ز به اســتقبال  و  بودند  تربــت سیّدالشّــهدا؟ع؟ جمــع شــده 
که  کرد  اصــرار  ینب کبرى؟سها؟  ز کــه  ولای ىهم  این سیاســتِ  آمدند.1 شــاید 
که این اجتماع  از شام2 _ به خاطر همین بود  کربلا _ در مراجعت  برویم به 
کرده‌اند  اســتبعاد  آنجا حاصل شــود. حالا بعض ى در  پرمعنــا،  امّا  کوچــک 
باشــند.3 مرحوم شــهید  کربلا رســیده  به  اربعین  تا  که چطور ممکن اســت 
که نه، ممکن  اثبات میکنند  آیت‌‌الله قاض ىیک نوشــته ى‏مفصّل ىدارد،4 

باشد. افتاده  اتّفاق  این  که  است 
که وقت ى کلمات بزرگان و قدما هســت، این است  به هر حال آنچه در 
کربلا شدند، عطیّه ى‏عوف ى کبرى؟سها؟ و مجموعه ى‏اهل‌بیت؟عهم؟ وارد  زینب‌ 
و جناب جابربن‌عبدالله و رجال ىاز بنى‌هاشم در آنجا حضور داشتند. این 
که با شهادتـــها باید تحقّق پیدا  نشانه و نمونه‏ا ىاز تحقّق آن هدف ىاست 
که  گسترش این فکر و جرئت دادن به مردم. از همین ‌جا بود  میکرد؛ یعن ى
ماجرا ىتوّابـین به ‌وجود آمد؛ اگرچه ماجرا ىتوّابـین سرکوب شد،5 امّا بعد با 
کوفه اتّفاق افتاد6  کوتاه ىماجرا ىقیام مختار و بقیّه ى‏آن دلاوران  فاصله ى‏

1. اللهوف، ص 114
2. همان

، ج 98، ص 334 3. بحارالأنوار
4. تحقیق درباره‌ی اوّلین اربعین سیّدالشّهدا؟ع؟

5. الطبقات الکبری، خامسة 1، ص 509_510
، ج 45، ص  6. الأخبــار الطــوال، ص 288_308؛ الأمالــی، طوســی، ص 240_245؛ بحارالأنوار

338_332
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  جاذبه‌ی حسینی  

اثر  بر  و خبیث  و نتیجه ى‏در هم پیچیده شــدن دودمان بن‏ىامیّه ى‏ظالم 
ادامه  مبــارزه  امّا  آمدند؛1  مروان‏ىهــا  او سلســله ى‏ از  بعد  البتّه  همین شــد. 

باز شد.  راه  کرد؛  پیدا 
گر ىهم هست،   این خصوصیّت اربعین است؛ یعن ىدر اربعین افشا
دارد.  اربعین وجود  در  گر ىهم  افشا آن  عمل هم هست، تحقّق هدفـها ى
گذشــته هم  افتاد. من در  اتّفــاق  تبریز  اربعیــنِ  عیــن همین قضیّــه در 
تبریز پیش  گر حادثــه ى‏29 بهمن در  ا گفته‏ام؛  را  ایــن  تبریز  بــه مردم عزیز 
کار ى با فدا آن‌ طور  تبریزی‌ها  به وســیله ى‏ یاد شــهدا ىقم  نم‏ىآمد، یعن ى
را ط ى بــود جریان مبارزه، مســیر دیگر ى زنده نگه داشــته نمیشــد، ممکن 
اتّفاق  که  با این شکل ى که این حادثه ى‏بزرگ  کند. بسیار احتمال داشت 
بهمن،  در 29  تبریز  مــردم  قیام  و  تبریز  یعن ىقضیّه ى‏ نیفتد؛  اتّفــاق  افتاد، 
یک حادثه ى‏تعیین‌کننده بود. ماجرا ىخونها ىریخته‌شده در قم و اصل 
کرد. طبعاً مردم در این  را، ماجرا ىتبریز زنده و احیاء  انگیزه ى‏حرکت قم 
امنیّت خودشان،  آسایش خودشان،  کردند؛ جانها ىخودشــان،  هزینه  راه 
کشور بود. لذا  کلّ  گرفتند، بیدار ى که  کردند؛ لیکن نتیجه‏ا ى همه را خرج 
در 29 بهمن  تبریــز  اربعین شــهدا ى برا ى گرفته شــد،  اربعین  برا ىقم یک 
را نشــان میدهد.  گســترش حرکــت  ایــن  گرفته شــد.  اربعیــن  هــم چندیــن 

این است.2 خاصیّت حرکت صحیح 

1. الأخبار الطوال، ص 281_285؛ الإختصاص، ص 131
2. در دیدار جمعی از مردم آذربایجان شرقی 1387/11/28
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  وظیفه‌ی همگانی در زنده‌ نگه‌ داشتن خاطرات عزیز و اثرگذار
میخواســتند  ظالمــان  و  ســتمگران  هــم  را  حســین ى عاشــورا ى حادثــه‌ ى
 _ ما  کبری؟سها؟ نگذاشــت. دو حرکــت عمّه‌ ى ینب  ز بماند،  باق ى نگذارنــد 
و  کوفه  بــه  بود  انجــام داد: یک حرکت، حرکت اســارت  کبــری؟سها؟_  ینــب  ز
افشــا ىحقایق شــد؛ یک  که مایه‌ ى و آن بیانات  و آن روشــنگری‌ها  شــام 
یا  اوّل  اربعیــن  بــود؛ حالا  اربعین  کربــ ادر  یــارت  ز به  ، آمدن  حرکــت دیگــر
که  اجــازه داد  نباید  که  اســت  این  بــه معنا ى این حرکت  یــا هر چــه.  دوّم 
از  را  اثرگذار و مهم  که قصد دارند مقاطع عزیز و  انگیزه‌ها ىخباثت‌آلود ى
زنده‌اند،  تها 

ّ
مل تا  موفّق هم نخواهند شد.  البتّه  بشــوند؛  موفّق  ببرند،  یادها 

انگیزه هســتند،  دارا ى مؤمــن  تــا دلها ى اســت،  کار  در  زبانها ىحق‌گو  تــا 
نخواهند توانست این را به فراموش ىبسپرند؛ همچنان ‌که نتوانسته‌اند. این 
بود؛  باق ى تا دورانهــا ىطولان ى اوّل  و معــارض در صدر  انگیزه‌هــا ىمعاند 
از حادثه‌ ىعاشــورا،  یا ۱۸۰ ســال  از حدود ۱۷۰  یعنــ ىمتوکّل عبّاســ ىبعد 
ایران  ت 

ّ
کند؛ یعن ىمل یــب  را تخر اباعبدالله؟ع؟  قبر مطهّر  برآمد  در صــدد 

و خباثتها ى و فتنه‌ها  کارها  به  که دشمنان  باشــد  باید منتظر  حالاحالاها 
بدهند.1 ادامه  برود  یاد  از  انقلاب  زیبایی‌ها ى اینکه  برا ى خودشان 

1. در دیدار مردم قم به مناســبت ســالروز قیام نوزدهم دى‌ در حســینیّه‌ی امام خمینی؟ره؟، 
1393/10/17
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تهای مسلمان
ّ

  حرکت عظیم اربعین عامل وحدت مل
که یک   _ این منطقه‌ی وســیع  اســامی در همه‌ی  کشــورهای  تهای 

ّ
مل گر  ا

در جزئیّات،  نه   _ تشــکیل میدهند  را  دنیا  از جمعیّت  بزرگی  بســیار  کســر 
اســام  باشــند، دنیای  با یکدیگر همراه  ی 

ّ
کل ]بلکــه[ در جهت‌گیری‌هــای 

کنــار هم  ــی 
ّ
کل ]اینکــه[ در مســائل  و تعالــی خواهــد رســید؛  ترقّــی  بــه اوج 

اینکه رؤســای  تأثیــر دارد.  کنار هــم  دیــده بشــوند؛ همیــن دیــده شــدن در 
کشورهای اســامی علیه یکدیگر حرف  یا روشــنفکران  کشــورهای اسلامی 
امید  به دشــمن  جَــری میکند؛  را  باشــد _ دشــمن  ولــو فقط حرف   _ بزننــد 
ولو  ما  که  قــدر  اســت. همین‌  ، همین  امروز واقعیّت  که  میدهــد؛ همچنان‌ 
دنیای  بــه  بگیریم، عظمت میبخشــد  قــرار  یکدیگــر  کنــار  اظهاراتمــان  در 
نمونه‌هایی  امّت اسلامی. هر جا  به شخصیّت  اسلام؛ عظمت میبخشــد 
کنار هم قرار  کردیــم، ولو تن‌ها، جســمها در  را ما مشــاهده  ایــن اجتماع  از 
گرفتند، دیدیم انعکاس آن در دنیا مایه‌ی شرف و آبروی اسلام و مسلمین 
قرار  کنــار هم  که میخوانیم،  را  نماز عیــد  آبروی پیغمبر شــد.  مایه‌ی  شــد؛ 
‌الله‌علیه‌وآله 

ّ
دٍ صلّی حَمَّ لِِمُ وَ   

ً
لِلمُســلِمیَن عیــدا جَعَلتَهُ  ذی 

َّ
ل
َ
»ا میگیریم، میگوییم: 

 ، گرفتن جسمها در نماز کنار هم قرار  «1؛ صِرف 
ً
یدا مَز وَ   

ً
کَرامَتا وَ   

ً
فا شَرَ وَ   

ً
ذُخرا

برای پیغمبر مایه‌ی شرف است؛ برای امّت اسلامی مایه‌ی اعزاز و احترام 
در  کردید  امســال شــما ملاحظــه  اســت.  اجتمــاع حج همین ‌جور  اســت. 

1. الاقبال، ص ۲۸۹، ذکر قنوت نماز عید فطر
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  فصل دوّم: اربعین  

گرفتند؛ خود این حرکت  کنار هم قرار  اربعین حسینی میلیون‌ها انسان در 
البتّه مخصوص شیعه نبود، سنّی‌ها هم  از مسلمانها _  عظیم یک جمعی 
کردند؛ آن  کردند؛ تجلیــل  کــرد، تعظیم  انعکاس پیدا  که در دنیــا   _ بودنــد 
که  آنهایی  کســانی؟  آوردند؛ چه  گردهمایی عالم به حســاب  بزرگ‌تریــن  را 

را رصد میکنند. دارند مسائل اسلامی 
آن  از  یــاد  به ‌مناســبت  لازم میدانم  و  مــن همین‌ جا مناســب میدانــم 
که در این آزمون  ت عراق، عشایر عراق 

ّ
اجتماع عظیم، از دولت عراق، مل

بزرگواری نشان دادند،  و  کَرم  کردند،  کردند، خدمت  کاری  بســیار مهم فدا
راه  این  کربــا.  اربعین  امســالِ  بود حادثه‌ی  کنم. حادثــه‌ی عجیبی  تشــکّر 
بودند.  کرده  را دشــمنان اسلام و دشمنان اهل‌بیت به خیال خود مسدود 
کنار هم  افتاد! وقتی حتّی جســمها در  اتّفاق  ببینیــد چه حرکت عظیمی 
کشورهای  گر ما با هم باشیم،  قرار میگیرد، این‌ جور انعکاس پیدا میکند. ا
و تشیّع  فِرَق مختلف تسنّن  و  تهای مسلمان _ سنّی و شیعه 

ّ
اســامی، مل

با یکدیگر دلهایشــان صاف باشــد، نســبت به یکدیگر سوءظن نداشته   _
باشــند، ســوءنیّت نداشــته باشــند، به یکدیگر اهانــت نکننــد، ببینید در 
اســام درســت خواهد شــد!  برای  افتاد؛ چه عزّتی  اتّفاقی خواهد  دنیا چه 

وحدت؛ وحدت.1

1. در دیدار مسئولان نظام و مهمانان بیست‌و‌هشتمین کنفرانس بین‌الملل ىوحدت اسلامى‌ 
کرم و امام جعفر صادق؟عهم؟ 1393/10/19 در سالروز میلاد پیامبر ا
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ی
ّ

  راه‌پیمایی عظیم اربعین؛ از مظاهر بروز عزم و همّت مل
عــزم  کــه  میکنیــم  مشــاهده  گذشــت،   ۹۳ ســال  در  آنچــه  بــه  نگاهــی  بــا 
در  را هم  راســخ خــود  مــا عزم  ت 

ّ
و ظهور داشــت. مل بُــروز  ــی بحمــدالله 

ّ
مل

روز  نشــان داد، هــم در  او وجود داشــت  برای  که  برخی مشــکلاتی  تحمّــل 
این عزم  اربعین  راه‌پیمایی عظیــم  در  و  روز قدس  در  بهمن،  بیســت‌ودوّم 

داد.1 نشان  و  داد  بُروز  از خود  را  این همّت  را، 

1. در پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال 1394/1/1
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  زیارت اربعین از علائم ایمان و کنگره‎ای جهانی برای شیعیان
این  بنــده نمیدانم  اســت؟  اربعین1  یارت  ز ایمــان  از علائم  یکــ ى میدانیــد 
این  بگویم معنــا ى کــه  ندارم  هــم  اســت، اصرار ى روایــت چقــدر صحیح 
که  اســت  این  واقعــش هــم  کــرده‌ام،  گمــان  مــن  کــه  اســت  روایــت همیــن 
که  باشــد  و احتمالات دیگر ى از شــقوق  یکــ ى احتمــال میدهــم معنایش 
باشد،  که من میگویم  این احتمال هم  گر  ا امّا  بیان میشــود؛  زمینه  این  در 

الاربعین«. یارة  »ز دارد؛  فراوان ى مؤیّد 
و در  یــک جا  که در  بود  بــود؛ یک جامعــه‌ا ى شــیعه یک جمع متفرّق ى
کوفه بودند، در بصره بودند،  یک مکان زندگ ىنمیکرد؛ در مدینه بودند، در 
امّا  در اهواز بودند، در قم بودند، در خراسان بودند _ اطراف و اکناف بلاد _ 
کالبدِ متفرّق و در این اجزای متشــتّت در جریان اســت؛  یــک روح در این 
مثــل دانه‌ها ىتســبیح، یک رشــته و یک نــخ، همه‌ ىاینها را بــه هم وصل 
میکرد. آن رشــته چه بود؟ رشته‌ ىاطاعت و فرمان‌بَر ىاز مرکزیّت تشیّع، از 
آنجا متّصل میشد؛  به  امام؛ همه‌ ىاین رشــته‌ها  رهبر ىعال ىتشــیّع یعن ى
ترتیب، تشــیّع یک  ایــن  به  و  بــه همه‌ ىاعضــا فرمان میــداد؛  که  بود  قلبــ ى
ســازمان و یک تشــکیلات بود. ممکن بود دو نفر از حال هم خبر نداشــته 
که از حال همه باخبر بودند. اطاعت و فرمان‌بَر ى کسان ى باشند، امّا بودند 
، سکوتشان بر طبق نقشه، همه  آنها به‌حساب، فریاد زدنشان از رو ىدستور

، ج 98، ص 329 1. تهذیب الأحکام، ج 6، ص 52؛ بحارالأنوار
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کار آنها داشــت و آن اینکه همدیگر  چیزشــان با حســاب. فقط یک عیب ى
را  البتّــه یکدیگر  و شــیعیان یک منطقه،  کمتر میدیدند. اهل یک شــهر  را 
ائمّه؟عهم؟.  روزگار  برا ىشــیعیانِ  بود  لازم  کنگــره‌ ىجهان ى امّا یک  میدیدند، 
گفتند در  کردند؛  را هم معیّــن  کردند، وقتش  را معیّن  کنگره‌ ىجهانــ ى این 
کنــد. آن موعد، روز  کس بتواند شــرکت  کنگره هر  ایــن موعدِ معیّــن، در آن 
کربلا اســت؛ چون روح شیعه روح  اربعین اســت؛ و جا ىشــرکت، سرزمین 
روز عاشــورا  کالبد شــیعه تپش  کربلایــ ىاســت، روح عاشــورای ىاســت؛ در 
که هست دنباله‌روِ عاشورا ىحسین؟ع؟ است.  مشهود است؛ شیعه هر جا 
که در شیعه مکشوف شده،  که مى‌بینیم همه جا این تپش‌های ى این است 
از آن روح مقدّس و  که  از آن مرقد پاک ناشــ ىاست؛ اینها شعله‌های ىبوده 
کشیده؛ به جانها و روحها زده؛ انسانها را  پاک و از آن تربت عالى‌مقدار سر 

کرده و آنها را به قلب دشمن فرو برده... . گلوله‌ها ىداغ ىتبدیل  به 
کنگره‌ ىبین‌المللى، جهانى، در  اربعین یعن ىمیعاد شیعیان در یک   
که خود آن ســرزمین خاطره‌انگیز اســت؛ سرزمین خاطره‌ها  یک ســرزمین ى
مــزار  شــهدا،  ســرزمین  عظیــم؛  خاطره‌هــا ى باشــکوه،  خاطره‌هــا ى اســت؛ 
و  برادر ى و دست  پیروان تشیّع،  اینجا جمع بشوند  راه خدا.  کشته‌شدگان 

. اربعین است...  این  ببندند.  بیشتر  وفادارىِ هر چه  پیمان 

  اربعین میعادگاهی برای یادآوری عاشورا
ازخودگذشتگ ى و  یادآور ىخاطره‌ ىعاشــورا و خاطره‌ ىآن جهاد  اجمالاً، 
گر  ا و در آن ســرزمین.  انجــام میگرفته؛  اربعین  روز  کار ىعظیــم، در  فــدا و 
امروز هم بتوانند شیعیان آن سرزمین پاک و مقدّس را یک چنین میعاد ى
از  و هم دنباله‌گیر ى بود  و جالب ىخواهد  کار بجا  البتّه بسیار  قرار بدهند، 

دادند.1 ارائه  ما  به  ائمّه‌ ىهدیٰ؟عهم؟  که  راه ىاست 

1. مسجد امام حسن؟ع؟، روز جمعه ۲۰ صفر سال ۱۳۹۴ هجری قمری 1352/12/24
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  پیاده‎روی بی‎نظیر و بی‎سابقه‎ی اربعین، ترکیبی از عشق و ایمان
این روزها روزهای نزدیک به اربعین است. پدیده‌ی بی‌نظیر و بی‌سابقه‌ای 
و  و آن، پیاده‌روی میــان نجف  آمــده  بــه‌ وجود  این ســالهای اخیر  هــم در 
از بصره،  کربلا است؛ بعضی  تا  از نجف  از شهرهای دورتر  یا بعضی  کربلا 
راه می‌اُفتنــد و حرکت  پیــاده   ، از شــهرهای دیگــر ، بعضــی  مــرز از  بعضــی 
از دور نگاه  ایمان اســت؛ ما هــم  و  ایــن حرکــت، حرکت عشــق  میکننــد. 
که این توفیق  کسانی  یم به حال آن  میکنیم به این حرکت، و غبطه میخور

دادند: انجام  را  این حرکت  و  کردند  پیدا  را 
تو سخن میگوییم‌ یاد  به  یم  دور گرچه 

روحانی1 در سفر  نبوَد  منزل  بُعد 
و  را  ایــن حرکــت عاشــقانه  و  کردنــد  را طــی  راه  ایــن  کــه  کســانی  ایــن   
انجام میدهند.  را  واقعاً دارند حســنه‌ای  انجــام میدهند،  را دارند  مؤمنانــه 
وا شَعائِرَ الله«2؛ این بلاشک جزو شعائرالله 

ّ
ل ِ

ُ
این یک شعار بزرگ است؛ »تُح لا

این ‌جــور حرکتها عرض  از  کــه محرومیــم  بنده  امثــال  که  اســت. جــا دارد 
که عرض  «3. همان ‌طــور  ً

عَظیمــا  
ً
فَــوزا فَنَفوزَ  مَعَکُــم  کُنّــا  یتَنا 

َ
ل »یــا  که  بکنیــم 

کردیم، این حرکت، حرکت عشق و ایمان است؛ هم در آن ایمان و اعتقاد 

1. حافظ، غزل 472؛ )با کمی اختلاف(
ید.«  2. سوره‌ی مائده، بخشی از آیه‌ی 2، ترجمه: »حرمت شعائر خدا را نگه دار

، ج 98، ص 228؛ )با کمی اختلاف( یارات، ص 383؛ بحارالأنوار 3. کامل الز
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و  و عمل‌کننده است؛ هم عشق  راســتین، تحریک‌کننده  باورهای  و  قلبی 
اســت  ترکیبی  اســت؛  تفکّر شــیعی همین‌ جور  و  اهل‌بیت  تفکّر  محبّت. 
این   . دو ایــن  ترکیب  و عشــق؛  ایمان  از  اســت  ترکیبی  و عاطفــه،  از عقــل 
آن محسوس است؛ سعی  اسلامی، خلأ  فِرَق  در سایر  که  آن‌ چیزی است 
]امّا[ نمیشــود؛ چه  کنند،  پُر  را  یــک نحوی این خلأ  به  گاهی  هــم میکنند 
نورانی، ملکوتی   ، برجسته، ممتاز این عناصر   _ کسی مثل خاندان پیغمبر 
این‌ جور مردم  کــه  اســامی،  شُــعبِ دیگرِ  بین معتقَدات1ِ  در  دارد  _ وجود 
آنها سلام  به  بزنند،  آنها حرف  با  کنند،  تعامل  آنها  با  بورزند،  آنها عشــق  به 

دارد؟ کسی دیگر وجود  بشنوند؛ چه‌  ان‌شاءالله جواب  آنها  از  و  کنند 
این  اهل‌بیت؛  پیروان  اختیار  در  فرصتی است  این یک  که  این است 
یارتهای  ز ایــن  بزرگــواران،  این  بــا  این معاشــقه‌ی معنوی  ائمّــه؟عهم؟،  یــارت  ز

. ما است...  اختیار  در  که  و ممتاز  از مفاهیم عالی  سرشار 

  مغتنم شمردن فرصت زیارت اربعین 
این حرکت عظیمِ  بزرگی است؛  کار  بســیار مهمّی است،  کار  به‌ هر حال   
از آمریکا  اروپا، حتّی  از  از هند،  کشورهای دیگر اسلامی،  از  ایران،  از  مردم 
راه‌پیمایــی  ایــن  در  افــرادی می‌آینــد   ، دور راه‌هــای  از   ، دیگــر کشــورهای  و 
پیاده  پای  راه،  ایــن  در   ، کمتر یا  بیشــتر  روز  ، ســه  روز شــرکت میکنند؛ دو 
بزرگــواری و محبّــت  کمــال  بــا  حرکــت میکننــد؛ مــردم عــراق هــم انصافــاً 
اینها؛ خیلی حرکت عظیم و پرمعنا و پرمغزی اســت  از  پذیرایــی میکنند 

باید مغتنم بشمارند. موفّق میشوند  که  کسانی  و 

  لزوم رعایت قوانین کشور توسّط زائران اربعین
از مقرّرات بخواهند  که بعضی‌ها خارج  البتّه این عرایض ما موجب نشود 

1. اعتقادات
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که دولت  کنند؛ نه، طبق همــان مقرّراتی  راه بیفتنــد و حرکت  بلند شــوند 
مــا در دولت نشســته‌اند فکر  کرده اســت؛ خب، دوســتان  اســامی معیّــن 
این ضوابط  گرفته‌اند،  نظــر  کار در  این  برای  کرده‌انــد، مقرّراتی و ضوابطــی 
ایــن ضوابط  از  کســانی خــارج  کــه  نباشــد  بشــود؛ جــوری  مراعــات  حتمــاً 
یــم _ مثلاً _  بــه بیابان بگذار کنیم، ســر  یــم همین ‌طور حرکت  بگوینــد »برو
بایســتی رعایت  را حتماً  یــم«؛ این ‌جوری مطلوب نیســت؛ این ضوابط  برو

باشید.1 مؤیّد  و  موفّق  ان‌شاءالله  کنند. 

1. در ابتدا ىدرس خارج فقه‌ درباره‌ی پیاده‌روی اربعین 1394/9/9
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  لزوم حفظ شور و شوق حرکت عظیم اربعین
را  راه‌پیمایی  ایــن  اربعین.  ایّــام  با  این ‌روزها مصادف شــده  امســال،  خب 
را، بین نجف  کربــ ا و  این حرکــت عظیم میلیونــی بین نجف  می‌بینیــد؟ 
این  را می‌بینید؟  و شوق  این شور  را مشاهده میکنید؟  امام حسین‌؟ع؟  و 
با خطــر همراه  باشــد  لازم  که  وقتــی  آن‌  این حرکــت  را می‌بینیــد؟  حرکــت 
ما  در جوانهای  ما،  مردم  در  ما،  ت 

ّ
مل در  و شــوق  این شــور  باز هم  بشــود‌، 

بقای  که ضامن  آن چیزی است  این  نگه ‌داشــت،  باید  را  این  دارد؛  وجود 
کشور است.1 این 

1. در دیدار مردم اصفهان 1395/8/26
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  مشهود بودن دست قدرت خدا، در پدیده‎ی عظیمِ پیاده‎روی اربعین
انســان  کــه  اربعیــن[  پیــاده‌روی  ]ماننــد  ایــن‌ جــور پدیده‌هایــی  معمــولاً در 
گهان یک  نا لکــن  انجــام نگرفتــه  آن  بــرای  تبلیغاتی  کــه  مشــاهده میکنــد 
از  بُروز میکند، دســت خدایی مشــهودتر  انســان  پدیــده‌ای در محیط دید 
هزار  پنجاه   ، نفر هزار  اینکه ده  برای  ببینید  همه ‌جای دیگر است... شــما 
انجام میگیرد،  تبلیغاتــی در دنیا  کنند، چقدر تلاش  را یک جا جمع  نفــر 
ایران فقط دو میلیون  از  فــراوان،  موانع  با وجود  اینجا  نمیشــود.  آخرش هم 
ت بردن 

ّ
کیلومتری _برای پیاده‌روی، نه برای لذ نفر برای پیاده‌روی هشتاد 

از خود  برابر آن ]هم[  کربلا؛ چند  بلند میشــوند میروند   _ و در هتل لمیدن 
الهی اســت، این یک پدیده‌ی  ؛ این یک حادثه‌ی  از مناطق دیگر و  عراق 
راه عشــق است؛  راه،  این  که  اســت  این  نشــان‌دهنده‌ی  این  اســت؛  الهی 
اولیا به خدا؛  نه عشــق مجنونانه، عشــق همراه بصیرت؛ مثل عشق  منتها 
بِک«1؛  قُر اِلٰی   نی

ُ
عَمَلٍ یوصِل  

ّ
کُلِ حُــبَّ  وَ  کَ  بُّ یُُحِ مَن  حُبَّ  وَ  کَ  حُبَّ زُق نی ار هُــمَّ 

ٰ
لل

َ
»ا

و  با بصیرت است؛ میداند، میفهمد  این عشــق، عشق همراه  و  این حب 
 ، کار او را میکِشد. خب، بنابراین  او را میکِشد، این مغناطیس  این جاذبه 

پدیده‌ی عظیمی است.  پدیده،  بزرگی است؛  کار 

، ج 91، ص 149 )با کمی اختلاف( 1. بحارالأنوار
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  غبطه به حال زوّار اربعین و تشکّر از مردم عراق
و رفتند، خوشامد عرض میکنم و قبول  که موفّق شدند  کسانی  اوّلاً به  من 
کار  به  را نسبت  کارشــان درخواست میکنم و غبطه‌ی خودم  برای  را  الهی 
مردم عراق  از  _ عرض میکنم.  موفّق شدند  آنها  بودیم،  ما محروم  که   _ آنها 
توانســتند ظرف  را  کردند، این جمعیّت عظیم  کردند، محبّت  که پذیرایی 
کننــد، تشــکّر میکنم. حادثــه، حادثه‌ی فوق‌العــاده مهمّی  اداره  روز  چنــد 

. است... 

  راه‌های شکرگزاری بابت راه‎پیمایی اربعین
اســت  این  به  از جمله  کنیــد. شــکرش  را شــکر  راه‌پیمایی  ایــن حادثــه‌ی 
که مشــغول  روزی  این دو ســه  در  کــه   _ را  آن حــالات  را،  روحیّــات  آن  کــه 
در خودتان   _ کردیــد  احســاس  یا  کردید  آنجا مشــاهده  بودیــد،  راه‌پیمایــی 
آماده  آن  را،  ولایــت  به  توجّه  آن  را،  آن مهربانــی  را،  بــرادری  آن  یــد؛  دار نگــه 
کشیدن و عرق  را، آن ترجیح دادن زحمت  کشیدن  شدن بدن برای تَعَب 
را  این  باید  زندگی  امور  را. در همه‌ی‌  تنبلی  و  راحتی  بر  رفتن  راه  و  ریختن 

. این میشود شکر کرد؛  دنبال 
برای  را  کار  ایــن  کــه  اســت  ایــن  یکــی   ، از جملــه‌ی شــاخه‌های شــکر
به عهده‌ی  ایــن  که مســئولیّت  کنیم  آســان  کارند،  این  که عاشــق  کســانی 
پیــش می‌آید؛  گاهی حوادثی  اســت.  کشــور  مســئولان بخشــهای مختلف 
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  فصل دوّم: اربعین  

این هم جزو شــکر  کنند؛  ]تکرار شــود[، پیشــگیری  این حــوادث  نگذارنــد 
است. 

  ادامه ‌دادن حرکت اربعین؛ عامل آشکار شدن حقیقت آن
به‌ هر حال این نعمت را قدر بدانیم، نعمت بزرگی است. و این ان‌شاءالله 
مایه‌ی  عــراق،  ت 

ّ
مل و  ایــران  ت 

ّ
مل بــرای  و  بود  پایــدار خواهد  یــک نعمت 

که  در دنیا ســعی میکنند  بــود. حالا  افتخار خواهد  و  و ســربلندی  عــزّت 
اربعین[ دیده بشــود، لکن  راه‌پیمایی  نورافکن قوی ]حادثه‌ی  این  نگذارند 
کنند،  یا تحریفش  نمیتوانند، دیده خواهد شد؛ سعی میکنند دیده نشود 
 ، ناچار را،  ادامه دادید حرکــت  وقتــی  نمیرســد؛  به جایی  کدام  ]امّــا[ هیچ‌ 

کرد.1 آشکار خواهد  را  حقیقت خود 

1. در دیدار بسیجیان ۱۳۹۵/۹/۳

هدیه انتشارات انقلاب اسلامی
 به زائــــران اربعیـــــن حسینـــــــــــــی
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گون ق به سلایق گونا
ّ

  راه‎پیمایی اربعین، متعل
و  به یک ســلیقه‌ی سیاسی است  بیســت‌ودوّم بهمن مربوط  راه‌پیمایی  نه 
به  اربعین مربوط  راه‌پیمایی  و  و اعتکاف  و ماه رمضان  نه جلسات محرّم 
ت ایران و مربوط 

ّ
یک سلیقه‌ی سیاسی است، ]بلکه[ ‌مربوط به همه‌ی مل

کشور است.1 گون  گونا به همه‌ی سلایق 

1. در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهّر رضوی ۱۳۹۶/۱/۱
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ت ما
ّ

  نمود داشتن عشق و معرفت به امام حسین؟ع؟؛ افتخاری برای مل
کاملاً  ابی‌عبــدالله؟ع؟  بــه حضــرت  مــا  ــت 

ّ
ارادت مل و  خوشــبختانه عشــق 

ایّام به‌ مناسبت میلاد، هم به ‌مناسبت  مشخّص و بارز است؛ هم در این 
به  ارادت میکنند  اظهــار  واقعــاً  مــردم  اربعین،  به ‌مناســبت  شــهادت، هم 
این  ما  ــت 

ّ
مل برای  اســت؛  افتخار  ما  بــرای  این  ســاحت سیّدالشّــهدا؟ع؟؛ 

افتخار است.1 این محبّت،  معرفت، 

1. در دیدار کارگران 1396/2/10
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  حرکت عظیم اربعین نمادی از حضور پیروان و علاقه‌مندان به اهل‎بیت؟عهم؟
که در حال پیاده‌روی هستند  کسانی  ایّام اربعین است و خوشا به حال آن 
یارت  یارت اربعین خواهند رســــید و آن ز کرد و به ز یــــا پیاده‌روی خواهند 
را ان‌شاءالله خطاب به حضرت خواهند خواند. اربعین  روز  خوش‌مضمونِ 

که: گامهایی  این  به  نگاه میکنیم  با حسرت  و  با شوق  اینجا  ما هم 
راه است و دل مشتاق و من حیران گام در  هزاران 

درون من هم یافتن سوی  میتوانم  ره  که چون 
و  ما  از مردم  نفــر  و میلیون‌ها  کردند  پیــدا  را  راه  ما  الحمــدلله جوانهای 
این هم  راه حرکــت میکنند؛  این  در  و دیگــران،  ما، مردم عراق  مــردم غیر 
گذاشته  که خدای متعال منّت  برجســته‌ای است  بسیار  از حوادث  یکی 

نماد. این شد یک  کرده است؛  ما خلق  برای  را  این حادثه  و  ما  بر 
نماد  یــک  که  ایــن حرکــت عظیم  امّا  بــود  پیــاده‌روی  اربعیــن  همیشــه 
بــه  و علاقه‌منــدان  اهل‌بیــت  پیــروان  از حضــور  پرشــکوهی  و  زیبــا  بســیار 
را خــدای متعال در  این  را نداشــتیم،  این  مــا  نبود،  این  اهل‌بیــت هســت، 

باشیم.1 کر  بایستی شا را  گذاشت؛ خدا  ما  اختیار 

1. در درس خارج فقه 1396/8/15
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  راه‌پیمایی عظیم اربعین، پدیده‎ای الهی و غیر قابل تفسیر
برای  آمادگی  روح  روح مجاهــدت،  روح مبارزه،  کنید،  امروز شــما ملاحظه 
گسترده است؛ یک جاهایی  به‌ نحوی  اســام  دنیای  در همه‌ی  شهادت، 
راه‌پیمایی  نمونه همیــن  اســت. یک  کمتر  اســت، یک جاهایی  شــدیدتر 
الهی  پدیــده‌ی  یــک  اســت،  پدیده  یــک  واقعاً  ایــن  اســت؛  اربعیــن  عظیــمِ 
یــک پدیده‌ی معنوی اســت. حقیقتــاً قابل توصیف نیســت؛ مثل  اســت، 
الهی، درست قابل تفسیر هم نیست؛ یعنی  این پدیده‌های مهمّ  از  خیلی 
میلیونی  این جمعیّتِ عظیمِ  این ‌جور  کرد.  را تحلیل  این حادثه  نمیشــود 
کند!  کند، شــکل پیدا  پیــدا  این تحقّق  بیفتنــد، در ظــرف چند ســال  راه 
که در  یم  اطّلاع دار ما  نبود.  این خبرها  امّا  بود،  راه‌پیمایی  گذشــته  بله، در 
ایّام مختلف، چه اربعین، چه غیر اربعین _ در خصوص اربعین یا بعضی 
از نجف و جاهای مختلف عراق حرکت میکردند  ب 

ّ
اوقــات دیگر _ طلّا

بودند.  فراوانی هم  میرفتند، جمعیّتهای 

  پدیده‎ی عظیم اربعین، نشانه‎ی آمادگی عمومی برای مبارزه‎ی در راه خدا
از  امّا این جمعیّتِ عظیمِ میلیونی از جاهای مختلف دنیا _ چند میلیون 
کشورهای دیگر _ این حرکت عظیم، با  ایران و میلیون‌ها از خود عراق و از 
امروز هم وجود  و  که همیشه وجود داشته  یســتی‌ای  ترور تهدیدهای  وجود 
این  اســت.  اســت؛ خیلــی مهم  فوق‌العــاده عظیمــی  پدیــده‌ی  یــک  دارد، 
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گرفتن همین تفکّر مبارزه‌ی در راه خدا و در راه اسلام  نشان‌دهنده‌ی اوج 
کــه خداوند  یم  امیدوار و  راه اســت  این  آمادگــی عمومــی و همگانــی در  و 

مردم. به  بدهد  برکت  و  این حرکتها  به  بدهد  برکت  متعال 

ت، مسئولان و نیروهای مردمی عراق برای برگزاری مراسم اربعین
ّ

تشکّر از دولت، مل

اربعین شــد، ضمن  راه‌پیمایی  از  یادی  اینکه  به‌ مناســبت  اینجا  البتّه  مــا 
این  در  امســال  کــه  کســانی  از همــه‌ی  ایــن حرکــت،  قبولــی  آرزوی  و  دعــا 
که  از دولت عراق  میدانیم  لازم  تشــکّر میکنیم؛  کردند  راه‌پیمایی شــرکت 
کنیم؛  امر تحقّــق پیدا بکند تشــکّر  ایــن  اینکه  بــرای  کرد  را فراهــم  وســایل 
یا  ایــن یک هفته  کــه در این روزها _ در  ــت عزیز عراق 

ّ
از مل لازم میدانیــم 

این  اباعبدالله؟ع؟  زوّار  و  راه‌پیمایان  از  که  را موظّف دانستند  بیشتر _ خود 
از  و  و قلباً تشکّر بکنیم  ‌جور پذیراییِ مخلصانه و شادمانانه بکنند، واقعاً 
خداوند متعال جزای خیر را برای آنها بخواهیم؛ لازم است از جوانان مبارز 
مراسم دخیل  این  امنیّت  در  که  کســانی  دیگر  و  از حشدالشّــعبی  عراقی، 
لازم است  کنیم؛  تشکّر  بکنند  را حفظ  زوّار  این  امنیّت  توانســتند  و  بودند 
و حضرت  کربلا  در  ابی‌عبــدالله‌؟ع؟  و حضرت  از مســئولان عتبات نجف 
و  بکنیم.  تشــکّر  کردند  فراهم  مردم  بــرای  را  وســایلی  که  کربلا  در  اباالفضل 
به  و  ایــن حرکت عظیم  به  و هم  آنها  به  که خدای متعــال، هم  یــم  امیدوار
و حمایت  کند  و لطف  برکت بدهد  این حرکت،  همه‌ی دســت‌اندرکاران 

بدهند.1 ادامه  بهترین وجهی  با  ان‌شاءالله‌  را  کار  این  بتوانند  تا  کند 

1. در دیدار دست‌اندرکاران کنگره‌ی شهدا و ایثارگران روحانی استان قم 1396/8/22
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  حماسه‎ی اربعین، پاسخی به نهایت نیاز دنیای اسلام
از  یــادی  ز مردمــان  عــراق،  ــت 

ّ
مل مــا،  ــت 

ّ
مل اســت.  پیــش  در  هــم  اربعیــن 

اربعین یک  اربعینند. حماسه‌ی  بزرگ  تدارک حماسه‌ی  در  دیگر  تهای 
ّ
مل

که  الهــی در هنگامی  و فضل  لطــف  به  که  اســت  فوق‌العاده‌ای  پدیــده‌ی 
آمده  به وجود  این‌ چنین حماســه‌ای دارد،  به  را  نیاز  نهایت  اســام  دنیای 

است.1

1. در همایش ده‌ها هزار نفری خدمت بسیجیان در ورزشگاه آزادی 1397/7/12
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  شوکت پیاده‌روی اربعین به برکت خون شهدا و مدافعان حرم
کشــور به شهادت  از  برهه در خارج  این  که در  این شــهدای شــما  حرکت 
بــا جانِ خودشــان  که  اســت  آن ‌کســانی  واقــع شــبیه حرکت  در  رســیدند، 
بــود  روزی  یــک  کننــد.  حفــظ  را  اباعبــدالله‌؟ع؟  حضــرت  قبــر  توانســتند 
مطهّــر حضــرت  قبــر  کــه  بودنــد  گماشــته  همّــت  بنی‌عبّــاس  کــه خلفــای 
ببرند؛ یک  بیــن  از  را  قبور مطهّــره  بقیّه‌ی  آن،  تبــعِ  به  لابــد  و  اباعبــدالله‌؟ع؟ 
بیایید،  گــر  ا گفتنــد  ]آنهــا[  یعنی  نگذاشــتند؛  بــا جــانِ خودشــان  عــدّه‌ای 
قتل میرسانیم؛  به  را  را قطع میکنیم، شما  پایتان  را قطع میکنیم،  دستتان 
که حالا رســیده به بیســت  ]اینها[ رفتند. همان رفتن‌ها بود  در عیــن ‌حال 
امروز  کاری نمیکردند،  فــدا کســانی  آنجا  گر  ا اربعین.  پیــاده‌ی  زائر  میلیــون 
را فرا  ایــن ‌جور دنیــا  اباعبــدالله الحســین؟ع؟  شــوکت و هیمنــه‌ی محبّــت 
کشورهای مختلف  از  اربعین  راه‌پیمایی  که شــما می‌بینید در  نمیگرفت؛ 
افرادی   _ آمریکا  از  و حتّــی  اروپایی  کشــورهای  و  اردو  و  ترک  و  فــارس  از   _
اوّل  این خشت  کرد؟  را چه ‌کســی   ] کار [ این  آنجا؛  بلند میشــوند می‌آیند 
برای  را  که در واقع جانشــان  گذاشــتند  کســانی  را همان  کار  و اصلــیِ این 

کردند.1 فدا  اباعبدالله؟ع؟  قبر  یارت  ز

1. در دیدار جمعی از خانواده‌های شهدای مدافع حرم 1397/7/30
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ت، دولت و صاحب‎نظران کشور عراق
ّ

  تبریک به زائران اربعین و تشکّر از مل
آبان منطبق بر هم و مصادف  ایّام مربوط به سیزدهم  با  اربعین  ایّام  امسال 
که  کســانی  به  اوّلاً  اربعیــن عرض بکنم؛  به  یــک جمله راجع  با هم شــدند. 
با شــور و عشــق و اخلاص  را  ایــن ســفر  و امســال هم  کردنــد  توفیــق پیــدا 
را رفتند، تبریک عرض میکنیم؛  را پیمودند و این ســفر  پیمودند و این راه 
این فیض شامل حال  که  ان‌شاءالله  به حالتان.  بزرگی است؛ خوشا  توفیق 

راه دارند بشود.  این  به  که دوست میدارند و علاقه‌ی  کسانی  همه‌ی 
ت عراق، دولت عراق، شخصیّتهای صاحب‌نظر 

ّ
ثانیاً از مردم عراق، مل

کردند، تسهیل  کردند و انصافاً تلاش  کمک  که در این راه  و سیاسی عراق 
کشورهای  از  که  تهایی 

ّ
ت خودشــان و برای مل

ّ
را برای مل کردند این حرکت 

میلیــون  دو  از  بیــش  ظاهــراً  کــه  مــا  کشــور  از  بخصــوص   _ میرفتنــد  دیگــر 
کسانی  از همه‌ی  آنها هم من صمیمانه تشکّر میکنم.  از   _ جمعیّت رفتند 
کردند _ از همه‌ی برادران  کردند، محبّــت  کردند، پذیرایی  کــه مهمان‌داری 

کار بزرگی انجام دادند. عراقی عزیز _ من سپاسگزاری میکنم؛ 

، بی‎نظیر و غیر قابل تحلیل برای غربی‎ها  اربعین، پدیده‎ای توصیف‎ناپذیر
بی‌نظیر  اصــ اً اســت،  توصیفی  قابــل  پدیــده‌ی غیر  اربعیــن یک  پدیــده‌ی 
و  این حرکت فوق‌العاده؛  و شگفتی‌ساز است  رزمایش عظیم  اســت؛ یک 
ندارد.  گفته شــد، در دنیا دیگر نظیری  روزها  این  که مکرّر در  همیــن ‌طور 
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یعنی چــه، چطور  کــه  را  ایــن حرکــت  کننــد  نمیتواننــد درک  هــم  غربی‌هــا 
اوّلاً چند ســال  تبلیغاتی‌شــان  لــذا شــما می‌بینیــد دســتگاه‌های  میشــود؟ 
کمترین حرکتی  کــه[  ]در حالی  »توطئه‌ی ســکوت«؛  که ســکوت میکنند، 
اســم  اینها اصلاً  اینها منعکــس میکنند، چند ســال  دنیــا  هــر جای  در  را 
به آن نکردنــد، تصویری  نیاوردند، اشــاره‌ای  را  ایــن حرکت عظیــم مردمــی 
]بــه آن[ پرداختند،  که یک مقــداری  و امســال هــم  از آن منتشــر نکردنــد، 
این  به  مؤمنــان  نظر  از  کــه  کردند  تحلیلهای غلــط  تحلیلهــای خصمانــه، 
امثال  و  انگلیس  رادیــوی  این  امثال  اســت.  راه، تحلیلهــای بلاهت‌آمیزی 
این  فورانِ  که  این است  نشان‌دهنده‌ی  این  کردند.  تحلیل خصمانه  اینها 
تحلیلش  نمیتوانند  کرده،  دســتپاچه  را  آنها  بشــدّت  فیّاض،  سرچشــمه‌ی 
کدام دولتی  انداختند!  راه  بــه  را دســتهای دولتی  این  گفتند  گاهی  کنند. 
، جوان، قشرهای  را _ مرد، زن، پیر میتواند ده میلیون، پانزده میلیون انسان 
از یک شــهر  را  اینها  کیلومتر پیاده  بیندازد، حدّاقل هشــتاد  راه   _ مختلف 
را بکند؟ حالا  کار  ایــن  کدام دولتی میتواند  بکِشــاند؟  به یک شــهر دیگر 
و دولت عراق  اســامی  بــه فرض محال، دولت جمهوری  کنیم  گر فرض  ا
کار را بکنند، خودش یک معجزه‌ی دولتی است؛ خب  هم توانسته‌اند این 
ید؛  بینداز راه  را  کار  این  بلدید، شما هم  گر  ا گر میتوانید!  ا شما هم بکنید 
والامقام، هیچ  ایمان، جز جوشــندگیِ خــونِ شــهیدانِ  نه، جز عشــق، جــز 
گرفته  انجــام  بزرگی  کار  انجام بدهــد.  را  این حرکــت  نیســت  قادر  عاملــی 
، پخته‌تر و جاافتاده‌تر میشــود، هر سالی  ، قوی‌تر روزبه‌روز هم بهتر اســت؛ 
از این هم ادامه خواهد داشت. و  از سال قبل بهتر میشود؛ ان‌شاء‌الله بعد 
بفهمند  نتوانند  کنند،  نتوانند تحلیل  و  کنند  تماشا  غربی‌ها هم مجبورند 

را هم خواهند خورد.1 این حرکت  و ضربه‌ی 

1. در دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان 1397/8/12
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  لزوم پرداختن به مسئله‌ی اربعین در سریالها
از  از دفاع مقدّس،   ، از شــهدای عزیز ید؛  بپرداز ی 

ّ
به مسائل مل یالها  در ســر

ت و مظاهر آن، 
ّ
انقلاب، از سبک زندگی اسلامی، از انگیزه‌های ایمانیِ مل

راه‌پیمایی  از  و مفســدان عالم،  ابرجنایت‌کاران  برابر  در  ایستادگی‌شــان  از 
بگویید.1  ... و و  و  اربعین 

1. یادداشت پس از دیدار با جمعی از برنامه‌سازان سیما 1397/8/25
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  پیاده‎روی اربعین؛ موهبتی الهی 
را به  را پیاده طی میکنند و میرسانند خودشان  راه  که میروند این  اینهایی 
که این سالها پدید  اربعین _ این حادثه‌ی عجیبی  آنجا در این پیاده‌روی 
را خــدای متعــال در اختیار  الهی  بــزرگ  یــک موهبت  واقعاً   _ آمــده اســت 

گذاشته.1 اینها 

یارت امام حسین؟ع؟ 1398/7/1 1. شرح حدیثی از امام صادق؟ع؟، درباره‌ی ز
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ی کرونا در بحث زیارت اربعین 
ّ

  لزوم تبعیّت از دستورات ستاد مل
امام حســین؟ع؟  آمــده، بعضی‌هــا خب عاشــق  پیــش  اربعین  حــالا بحــث 
اربعینند؛ ]خب[ معلوم اســت، همه‌ی ما ]هستیم[؛ حالا  هســتند، عاشق 
و مشــتاق  بودم  کــه محــروم  بنده  رفته‌ایــد،  کــه خودتــان  از شــماها  خیلــی 
برای  رفتن  امّا خــب   1_ تو ســخن میگوییم  یاد  به  یــم  گرچه دور  _ بــودم  هم 
ی مربوط 

ّ
مل به صلاحدید مســئولان ستاد  اربعین، فقط متوقّف  راه‌پیمایی 

تابع باشند،  گفتند نه _ باید همه  تا الان  که  گفتند نه _  گر  ا کرونا است.  به 
کنید ما بلند شویم برویم لب مرز  همه باید تسلیم باشند. اینکه مثلاً فرض 
اظهار ارادت به حضرت بکنیم، نه ]نمیشود[؛ از داخل خانه اظهار ارادت 
اربعین، همه‌ی مردم  روز  وارد است؛  اربعین  روز  یارت مهم  ز کنیم. دو سه 
کنند پیش  شِــکوه  و  بخوانند  توجّه  با  با حــال،  را  اربعین  یارت  ز بنشــینند 
امام حسین؟ع؟ و بگویند یا سیّدالشّهدا؟ع؟، ما دلمان میخواست بیاییم، 

بکنند.2 کمکی  بکنند، یک  نظری  تا یک  این جوری است؛  نشد، وضع 

یم به یاد تو قدح میگیریم« حافظ، غزل 472 1. برگرفته از بیت »گرچه دور
2. در ارتبــاط تصویــری بــا شــرکت‌کنندگان در آییــن تجلیل از پیش‌کســوتان دفــاع مقدّس 

1399/6/31
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ت، دولت، علما و مراجع عراق 
ّ

  تشکّر از موکب‎داران اربعین و مل
بزرگ  ت 

ّ
از طــرف مل و  از صمیم قلب، خــودم  اســت؛  تشــکّر  کلمه  اوّلیــن 

را  کرامت  اربعین  ایّــام  که در  از شــما موکب‌داران  ایران تشــکّر میکنم؛ هم 
بزرگ  ت 

ّ
مل از همه‌ی  رســانده‌اید، هم  به منتهادرجه  را  مودّت  و  و رحمت 

را  و زمینه  را  را و فضا  امنیّت  کــه  از مســئولین در دولت عراق  عراق و هم 
که  و مراجــع عظام عراق  بزرگوار  از علمای  کرده‌اند، هم بخصــوص  فراهــم 
را فراهم  ت 

ّ
بیــن دو مل و  برادری بین آحاد مردم  را، فضای  یــارت  ز فضــای 

از رفتار شما  برای ما نقل میشود  کرده‌اند؛ حقیقتاً جای تشــکّر دارد. آنچه 
زائران  با  کریمانه‌ی شــما  رفتار  و  راه  کبِ میــانِ  بــرادران عزیــز عراقی در موا
این چیزها نظیر  امروز  ندارد؛ در دنیای  که نظیر  حسینی، چیزهایی است 
رفتار  نــدارد،  نظیر  یخ  تار در  اربعیــن  راه‌پیمایــی  که خــود  نــدارد. همچنان 
و  کرامت اسلامی  ندارد. شما  و شــبیهی  نظیر  کریمانه‌ی شــما هم حقیقتاً 
و همه  داده‌اید  نشــان  اعمال خودتان  و  رفتار خودتان  در  را  کرامت عربــی 
از روی  به عشق سیّدالشّهدا؟ع؟ است، به عشق حسین‌بن‌علی؟ع؟ است؛ 
امام حســین‌؟ع؟  زائر  پای  ید،  دار امام حســین‌؟ع؟  به  که  و علاقه‌ای  عشــق 
کمــک میکنید،  را در خســتگی‌های شــدید  او  را شستشــو میدهید، بدن 
او جــای خــواب میدهید، چون  به  او غذا میدهیــد،  بــه  مالــش میدهیــد، 
امر استثنائی  این عشق به حســین‌بن‌علی‌؟ع؟‌ یک  زائر حســین‌؟ع؟ است. 
یم.  و ندار را در هیچ جا، در هیچ زمان ســراغ نداشتیم  این  اســت؛ شــبیه 
ما  را در دلهای شــما، در دلهای  ایــن عشــق  یــم خداونــد متعال  امیدوار و 

بدهد. افزایش  روزبه‌روز 

  قدردانی از نعمت الهیِ خدمت به مهمانان امام حسین‌؟ع؟ 
یــک رحمتی  کرده‌اید هم  پیــدا  زمینه  ایــن  در  که شــما  توفیقی  ایــن  البتّــه 
آورده‌اید  به دســت  که شما  توفیقی  این  به شــما؛  پروردگار اســت  از ســوی 
باارزشی است؛ این  از مهمانان امام حسین؟ع؟، خیلی چیز  برای پذیرایی 
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دانست  قدر  باید  را هم  این  الهی است،  این رحمت  اســت،  الهی  نعمت 
قدر میدانید. که شماها  و میدانیم 

  نقش راه‎پیمایی بی‌نظیر اربعین در گسترش معرفت به امام حسین؟ع؟
کــه حقیقتاً یک  اســت  اربعین  راه‌پیمایی  این  مــورد اصل  مطلــب دوّم در 
بلکه  دنیا،  در  در دوران خودمــان  نــه ‌فقــط  ما  اســت؛  حادثــه‌ی بی‌نظیری 
را  اجتماعــی، یک چنیــن حرکتی  یــک چنین  یم  ندار یــخ هم ســراغ  تار در 
این  بیفتد؛ بی‌نظیر است.  اتّفاق  از ســال قبل  گرم‌تر  و هر سال  هر ســال، 
اربعین  گسترش معرفت به امام حسین؟ع؟ نقش دارد.  حرکت حسینی در 
راه‌پیمایی هر ســال به  کربــ ادر  و  بیــن نجــف  کــه عمدتاً  ایــن حرکتی  بــا 
وجود می‌آید بین‌المللی شــد؛ چشــمهای مردم دنیا به این حرکت دوخته 
شد؛ امام حسین؟ع؟ و معرفت حسینی به برکت این حرکت عظیم مردمی 

بین‌المللی شد، جهانی شد... .

  حرکت عظیم اربعین؛ پیام‌آور منطق امام حسین‌ در دفاع از حق و مقابله با ظلم
ایســتادگی  اســت، منطق  از حق  دفــاع  منطــق حســین‌بن‌علی؟عهما؟، منطق 
امام  این منطــقِ  و اســتکبار اســت.  گمراهــی  و  در مقابــل ظلــم و طغیــان 
حسین‌؟ع؟ است؛ امروز دنیا به این منطق نیازمند است؛ امروز دنیا شاهد 
و استکبار و حاکمیّت فساد است، دنیا شاهد حاکمیّت  کفر  حاکمیّت 
ظلــم اســت؛ این پیــام امام حســین‌؟ع؟، پیام نجــات دنیا اســت؛ حرکت 
عظیم اربعین این پیام را در دنیا منتشر میکند و به فضل الهی و به حول 
و به توفیق الهی، این حرکت بایستی روزبه‌‌روز تقویت بشود. و قوّه‌ی الهی 

  اربعین؛ آیت عظمای الهی و نشانه‎ی اراده‎ی خداوند بر نصرت امّت اسلامی
اربعین جهانی شد و جهانی‌تر هم خواهد شد؛ این خون حسین‌بن‌ علی؟ع؟ 
تازه‌تر میشود، روزبه‌روز  از ۱۴۰۰ سال دارد میجوشد و روزبه‌روز  که بعد  است 
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کــه از حلقــوم اباعبدالله‌؟ع؟  زنده‌تــر میشــود؛ این همان پیام عاشــورا اســت 
امروز  و  و تنهایــی صادر شــد  کبــریٰ؟سها؟ در نهایــت غربت  و حلقــوم زینب 
ق به انسانیّت 

ّ
گرفته است و فرا میگیرد. حسین؟ع؟ متعل فضای عالم را فرا 

که پیرو امام حسین‌؟ع؟ هستیم، امّا امام  است؛ ما شیعیان افتخار میکنیم 
ق به ما نیست؛ مذاهب اسلامی، شیعه و سنّی، همه 

ّ
حسین‌؟ع؟ فقط متعل

کسانی  راه‌پیمایی عظیم حتّی  زیر پرچم امام حســین‌؟ع؟ هســتند. در این 
که متدیّن به اســام هم نیستند شــرکت میکنند و این رشته ادامه خواهد 
داشت ان‌شاء‌الله؛ این یک آیت عظمایی است که خدای متعال دارد نشان 
که دشــمنان اســام و دشــمنان امّت اســامی با انواع  میدهد. در روزگاری 
ابزارها و وسایل، با پول، با سیاســت، با سلاح علیه امّت اسلامی  و اقســام 
کار میکنند، خداوند متعال ناگهان حادثه‌ی راه‌پیماییِ اربعین را این  دارند 
‌جور عظمت میدهد، این‌ جور جلوه میدهد. این آیت عظمای الهی است، 
این نشانه‌ی اراده‌ی الهی بر نصرت امّت اسلامی است، این نشان میدهد 

گرفته است. ق 
ّ
که اراده‌ی خدای متعال بر نصرت امّت اسلامی تعل

  لزوم استفاده از ظرفیّت مراسم اربعین برای ایجاد تمدّن اسلامی 
این  که  اســت  این  بــرادران عزیز عــرض میکنــم  به شــما  که  مطلــب ســوّم 
کنیم؛  پُربارتر و معنوی‌تر  مراسم را هر چه میتوانید و هر چه میتوانیم، باید 
، اهل  کنیــم؛ اهل فکر روزبه‌روز بیشــتر  باید  را  این مراســم  معنــا و مضمون 
این حرکت عظیم بنشــینند  برای  و فکــری،  اقــدام فرهنگی  فرهنــگ، اهل 
کنند. امروز هدف هر مسلمان باید ایجاد تمدّن اسلامی نوین  برنامه‌ریزی 
اســامی ظرفیّتهــای عظیمی  تهای 

ّ
مل را میخواهیــم.  ایــن  امــروز  ما  باشــد؛ 

بــه اوج عزّت  از این ظرفیّتها اســتفاده شــود، امّت اســامی  گر  ا کــه  دارنــد 
تمدّن  ایجاد  کنیــم؛  فکر  این  به  بیندیشــیم،  این  به  باید  ما  رســید؛  خواهد 

ما است. نهایی  عظیم اسلامی، هدف 
ت 

ّ
مل ت عراق یک 

ّ
مل بیدار شده‌اند.  اسلامی  تهای 

ّ
مل امروز بحمدالله 
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اســت، یک  بافرهنگ  ــت 
ّ
مل اســت، یک  باعــزّت  ت 

ّ
مل یــک  اســت،  بزرگ 

اراده اســت. جوانهای عراقــی در این قضایای چند ســال  و  با عــزم  ــت 
ّ
مل

کشورشــان  از  و  تشــان 
ّ
مل از  که  دارند  را  قــدرت  این  که  دادنــد  نشــان  اخیر 

باارزش اســت.  این خیلی  کنند؛  در مقابــل توطئه‌های جهانــی محافظت 
به  که میتوانســت  را  بزرگ‌ترین توطئه‌ی داخلی  توانســتند  جوانهــای عراقی 
کنند. توطئه‌ی  نابود  و  ببرند  از بین  جنگ داخلی منتهی بشــود، در عراق 
بودند،  کــرده  خــرج  پولهــا  نبــود؛  کوچکــی  توطئــه‌ی  تکفیری‌هــا،  و  داعــش 
و  اصلــی عربی  کشــور  که یک  را  اینکــه عراق  برای  بودند  یختــه  ر برنامه‌هــا 
کنند به میــدان جنگ داخلی، و شــیعه و ســنّی  اســامی اســت، تبدیــل 
فتــوای مرجعیّت معظّم عراق  با  بیندازنــد؛ جوانهای عراقی  بــه جان هم  را 
کمی  کار  ایــن  کننــد؛  را خنثی  توطئــه  ایــن  و  کنند  توانســتند ســینه ســپر 
اوج  به  را  کشــور خــود  بزرگ عــراق میتواند  ت 

ّ
نبــود. مل کوچکــی  کار  نبــود، 

گر  ا برســد.  و ظهور  بــه منصّه‌ی عمل  بایســتی  این ظرفیّتها  برســاند؛  عزّت 
ایــران، ظرفیّت  _ ظرفیّــت عــراق، ظرفیّــت  اســامی  کشــورهای  ظرفیّتهــای 
روی هم مجتمع  بر   _ آفریقا  و شمال  آسیا  دیگر منطقه‌ی غرب  کشورهای 
گره بخورند، آن  این دســتها در هم  برســند،  این ظرفیّتها به هم  گر  ا بشــود، 
الهــی یعنی چــه؛ تمدّن  که عــزّت  امّت اســامی نشــان خواهــد داد  وقــت 
این  باید هــدف ما  م نشــان خواهنــد داد؛ 

َ
به جوامع عال را  اســامی  عظیــم 

برای تحقّق  گویایی  اربعین میتواند یک وســیله‌ی  راه‌پیمایی  این  و  باشــد 
باشد. این هدف 

  لزوم تقویت پیوند همه‎ی مسلمانان با یکدیگر در راه‌پیمایی اربعین 
مــردم  مهمــان  و  میکننــد  شــرکت  اربعیــن  راه‌پیمایــی  در  کشــور  دَه‌هــا  از 
بین  پیوندهای مســتحکم  راه‌پیمایی  ایــن  در  کنیم  عراق میشــوند، ســعی 
پیوند  و غیر عراقــی،  بین عراقــی  پیونــد  کنیم؛  بیشــتر  را  بــرادران مســلمان 
این پیوندها  کُــرد؛  و  تُرک  و  فــارس  و  و ســنّی، پیوند بین عرب  بین شــیعه 
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است. دشمن  پروردگار  آیت رحمت  پیوندها  این  اســت،  مایه‌ی سعادت 
الهی نخواهد  قــوّه‌ی  و  به حول  و  اســت  نتوانســته  که  تفرقه دارد  ســعی در 
؛ تن‌های  ت هستیم متّصل به یکدیگر

ّ
ایران و عراق _ دو مل  _ توانست. ما 

را  اتّصال  ایــن  آنچه  مــا، جانهای ما به یکدیگر متّصل اســت؛  مــا، دلهای 
به  به اهل‌بیت؟عهم؟ است، محبّت  و محبّت  بِالله  ایمان  کرده است،  ایجاد 
. ان‌شاءالله...  یاد خواهد شد  ز این  روزبه‌روز هم  حسین‌بن‌علی؟ع؟ است؛ 

  قدردانی از زحمات مردم عراق در پذیرایی از زائران اربعین
ت 

ّ
به شما عرض میکنم مل و  را عرض میکنم  من مجدّداً تشکّرات خودم 

برادران عزیز عراقی متشکّر است، بخصوص  از شما  ایران با همه‌ی وجود 
از شماها متشکّریم  از صمیم قلب  ما  اربعینی؛  مواکب  از شــما صاحبان 
یــمَ  الکَر کرَمــتَ  أ أنــت  »إذا  کــه  یــم  می‌آور یــاد  بــه  را  متنبّــی1  ایــن مصــرع  و 

کْته«3‌.2 
َ
مَل

1. ابوالطّیّــب احمدبن‌حســین جعفــی کنــدی کوفــی متنبّــی از شــاعران و حکمــای بــزرگ و 
.ک: جواهر الأدب فی أدبیات، ج 2، ص 17 معروف قرن چهارم )303_354 هـ.ق( بود؛ ر
کرام و احترام کنی، مالک او میشوی.« گر شخص کریم را ا 2. دیوان المتنبّی، ص 372؛ »ا

3. در دیدار جمعی از موکب‌داران عراقی 1398/6/27
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  راه‎پیمایی اربعین؛ قوّت اسلام و جبهه‎ی مقاومت اسلامی
آن،  و  اســام دارد مشــاهده میکند  امروز دنیای  را  قوّت  از مصادیق  یکــی 
راه‌پیمایی  ة«1.  قُــوَّ مِــن  اســتَطَعتُُم  مَا  م  ُ عِــدّوا لَهَ

َ
ا »وَ  اســت؛  اربعین  راه‌پیمایــی 

مقاومت  قوّت جبهه‌ی  اســت،  قوّت حقیقت  اســت،  اســام  قوّت  اربعین 
به سمت  راه می‌افتند  میلیونی  اجتماع عظیم  این ‌جور  که  اسلامی است 
و  کاری  فــدا افتخــار  اوج  و  ــه 

ّ
قل بــه ســمت  بــه ســمت حســین‌؟ع؟،  کربــا، 

بگیرند.  او درس  از  باید  آزادگان عالم  که همه‌ی  شهادت 

  اربعین؛ رسانه‎ی پرقدرت عاشورا
به همین  اربعین  اوّلیــن  اهمّیّت  آمد،  بــه وجود  اربعینی  که  اوّل هــم  روز  از 
پُرقــدرت عاشــورا  کــه رســانه‌ی  بــود  ایــن  اوّل  اربعیــنِ  اهمّیّــت  بــود.  انــدازه 
که  اســت  روزی  روایت  یــک  بر  بنا   _ اربعیــن  روز  تــا  روز عاشــورا  از  اســت. 
روزِ فرمانروایی منطقِ  ، چهــل  کربــا2 _ این چهل روز اهل‌بیت برگشــتند به 
حق در میان دنیای ظلمانی حاکمیّت بنی‌امیّه و سفیانی‌ها بود. رسانه‌ی 
کجا؟  کبریٰ؟سها؟، فریاد حضرت سجّاد؟ع؟؛ در  ینب  حقیقی ]یعنی[ فریاد ز
بزرگ‌ترین  اینهــا  بــود؛  کــه ظلمات محض  آنجایــی  کوفــه، در شــام، در  در 

ید، برا ىمقابله با  1. ســوره‌ی انفال، بخشــی از آیه‌ی 60، ترجمه: »و هر نیروی ىدر قدرت دار
ید.«  آنها ]دشمنان‏[، آماده ساز

2. الآثار الباقیة عن القرون الخالیة، ص 422
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که عاشــورا  بود  را نگه داشــت، همینها  که عاشــورا  بود  بود. همینها  رســانه 
این  اربعین  و ماجرای  اربعین  روز  این  یشــه‌ی  ر و  یخ  تار امروز رســاند.  به  را 
ایــن حرکت چهل‌روزه؛  با  کردند  پا  به  اهل‌بیت؟عهم؟ طوفانی  روز  آن  اســت. 
این  ، اختناق  روزگار پا شــد در آن اختناق عجیــب. در آن  به  یــک طوفان 
 ، نــوه‌ی پیغمبر  ، فرزند پیغمبــر امــام حســین‌؟ع؟،  بر  کــه دور ‌و  قــدر اســت 
باقی نمیماننــد.1 در یک چنین  بیشــتر  نفر   ۷۲ ، جگرگوشــه‌ی زهرای اطهر
کرد،  را منقلب  آورد، مدینه  بــه وجود  کوفه  را در  توّابین2  روزگاری، ماجــرای 
این حرکت عظیم  برافتاد؛  یم سفیانی  رژ که  به طوری  کرد،  را منقلب  شــام 

بود. اهل‌بیت؟عهم؟  و  کبریٰ؟سها؟  ینب  ز اربعینیِ 

  لزوم عمق‎بخشی بیشتر به رسانه‎ی بی‎همتای اربعین
امروز هم همین اتّفاق دارد در دنیا می‌افتد. امروز هم در دنیای پیچیده‌ی 
اربعین،  این حرکت  کم است،  بر بشــریّت حا که  پُرهیاهویی  و  پُرتبلیغات 
و یک رســانه‌ی بی‌همتا اســت. چنین چیــزی وجود ندارد  یاد رســا  فر یک 
از یک شــهر  فقط  نه  راه می‌افتند،  انســان  میلیون‌ها  اینکــه  دنیا:  در  دیگــر 
فرقه‌ی  یــک  از  فقــط  نــه  و  کشــورهای مختلــف،  از  ]بلکــه[  کشــور  یــک  یــا 
اسلامی.  ادیان غیر  بعضی  و حتّی  اســامی  فِرَق مختلف  ]بلکه[  اسلامی 
یَجمَعُنا«،  »الحُسَین  گفتید:  این وحدت حســینی ]است[. شما بدرســتی 
این  را درســت میکند.  اســت؛ حســین اجتماع عظیمی  این‌ جور  حقیقتاً 
گام در راه است، همه حرکت میکنند، همه راه می‌افتند به  دلها با هزاران 
به رخ دنیای  را  این  و  آزادگی،  و  ســمت آن معدن و سرچشمه‌ی معنویّت 
بیشتری  بایستی حرکت  روز‌به‌روز  ان‌شــاء‌الله  این  و  امروز میکشــند.  مادّیِ 
کند.  البتّه عمق بیشتری هم پیدا  و  کند،  گســترش بیشــتری پیدا  بکند و 

، ج 53، ص 7 1. أنساب الأشراف، ج 3، ص 205؛ تاج الموالید، ص 31؛ بحارالأنوار
2. الطبقات الکبرى، خامسة 1، ص 509_510
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امام  برای  یِ ما  یم و مجالــس عزادار که ما دار کارهایی  امروز  خوشــبختانه 
پراکندن معارف  و  گســترش فکر  از لحاظ  از لحاظ معنویّت،  حســین؟ع؟ 
قبل.  یا چهل سال  قبل مثلاً  پنجاه ســال  از  دارد  بیشــتری  اســامی، عمق 
بایســتی عمق  روزبه‌روز ان‌شــاء‌الله  اربعین هم همین‌ جور اســت؛  قضیّه‌ی 
این زمینه‌ها فکر  بایستی در  کند. اصحاب حکمت و علم  بیشــتری پیدا 

کنند.1 ان‌شاء‌الله تلاش  و  کنند  کار  کنند، 

  اهمّیّت و آثار فاصله‌ی زمانی عاشورا تا اربعین 
از مقاطع بسیار  اتّفاق افتاده، یکی  اربعین  تا  از عاشورا  که  این چهل روزی 
این چهل  و  اســت  اهمّیّت  اوج  در  روز عاشــورا  اســت.  اســام  یخ  تار مهمّ 
گر  ا روز عاشورا است.  تالی‌تلو  اربعین هســت،  و  بین عاشورا  که  روزی هم 
کردن  فدا  کردن جان،  فدا   _ کاری  با فدا اوج مجاهدت همراه  روز عاشــورا 
با  ، اوج مجاهدت همراه  روز _ اســت، این چهــل  یاران  و  فرزندان  عزیــزان، 
روز  ایــن چهل  گر  ا ]اســت[.  بــا توضیح  گری، همراه  افشــا با  تبییــن، همــراه 
امّ‌کلثوم و حضرت  و جنــاب  کبریٰ؟سها؟  ینب  ز گر حرکت عظیــم  ا نمیبــود، 
ةِ  حَیرَ وَ  ــةِ 

َ
الَجهال مِــنَ  عِبادَکَ  »لِیَســتَنقِذَ  فقــره‌ی  آن  نمیبود، شــاید  ســجّاد؟ع؟ 

ایــن صبــر فوق‌العاده‌ی  ایــن حرکــت عظیم،  اتّفــاق نمی‌افتــاد.  ــة«2 
َ
لال

َ
الضّ

که  بود  امــام ســجّاد؟ع؟  و  کبــریٰ؟سها؟  ینب  ز پیشــوایی  به  پیغمبــر  خانــدان 
کلمه این تبیین  کند و به معنای واقعی  را ماندگار  کربلا  توانست حادثه‌ی 

. بود...  کاری  فدا آن  مکمّل 

  عظمت اربعین در گرو جهاد تبیین حضرت زینب و امام سجّاد؟عهما؟
کنید و در این میدان وارد بشوید:  کلمه خودتان را مجهّز  به معنای واقعی 

1. در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام‌حسین؟ع؟ 1398/7/21
، ج 98، ص 331 2. تهذیب الأحکام، ج 6، ص 113؛ بحارالأنوار
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کبریٰ؟سها؟ در این چهل  ینب  که ز گری، یعنی راهی  در میدان تبیین و افشا
بزرگوار  که این  کاری است  روز انجام داد. عظمت این چهل روز به خاطر 
و  دادند  انجــام  ]بودند[  اینهــا  اطــراف  که  بقیّه‌ای  و  و حضــرت ســجّاد؟ع؟ 
زبــان روضه‌خوانی حرف  با  گر بخواهیــم[  ]ا و  کردنــد،  را تحمّــل  ســختی‌ها 
امام  به  کار  گــزارش  آمــد  کبریٰ؟سها؟  ینــب  ز اربعیــن،  روز  در  واقــع  در  بزنیــم، 
ایــن جور تحمّل  رفتیم،  ایــن جور  کردیم،  را  کارهــا  این  که  داد  حســین؟ع؟ 

کردیم.1 تبیین  و  کردیم  بیان  این جور  و  کردیم 

1. در پایان مراسم عزاداری اربعین حسینی 1400/7/5

هدیه انتشارات انقلاب اسلامی
 به زائــــران اربعیـــــن حسینـــــــــــــی
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  هدف و فلسفه‌ی قیام
اربعین خوانده میشــود،  روز  در  که  امام حســین؟ع؟  یارتهای  ز از  یارتی  ز در 
فیکَ  مُهجَتَهُ   

َ
بَــذَل »وَ  اســت:  این  آن  و  دارد  پُرمعنا وجــود  بســیار  جمله‏ای 

ةِ«1.  َ
الَجهال مِنَ  عِبادَکَ  لِیَستَنقِذَ 

شــده  گنجانده  ایــن جمله  در  کاری حســین‏بن‏علی؟ع؟  فدا فلســفه‏ی 
، این حسین  تو که این بنده‏ی  زائر به خدای متعال عرض میکند  اســت. 
ةِ  حَیرَ از جهالــت نجــات بدهــد. »وَ  را  مــردم  تــا  کرد  نثار  را  ، خــون خــود  تــو
اســت، نجات  گمراهی  در  کــه  و حیرتی  از ســرگردانی  را  مــردم  ــةِ«2؛ 

َ
لال

َ
الضّ

و  مترقّــی  مفهــوم  چــه  دارای  و  پُرمغــز  چقــدر  جملــه  ایــن  ببینیــد  بدهــد. 
پیشرفته‏ای است.

که بشــریّت همیشه دستخوش شــیطنت شیطانها  مســئله این اســت 
تأمین هدفهــا ىخود،  بــرا ى کوچک،  و  بزرگ  اســت. همیشــه شــیطانها ى
گذشته هم  یخ  تار در  قربان ىمیکنند.  را  تها 

ّ
مل و  مردم  توده‏ها ى و  انســانها 

تها 
ّ
این را خوانده‏اید و شرح‌حال سلاطین جابر و ستمگر و رفتار آنها با مل

را دیده‏اید. بشــر دســتخوش اغوا  امروز دنیا و روش قدرتها ىبزرگ  و وضع 
بندگان  به  باید  کرد،  کمک  به بشر  باید  قرار میگیرد.  و خدعه ى‏شــیطانها 

، ج 98، ص 331 1. تهذیب الأحکام، ج 6، ص 113؛ بحارالأنوار
2. همان
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خدا مدد رساند، تا بتوانند خود را از جهالت نجات بدهند و از سرگردان ى
بشوند. گمراه ىخلاص  و 

آن  کند؟  دراز  به سو ىبشریّت  را  این دست نجات  کس ىمیتواند  چه 
نمیتوانند؛  باشــند،  و شهوات  و هوسها  به مطامع  که چســبیده ى‏ کســان ى
منیّتها  و  اســیر خودخواهی‌هــا  کــه  کســان ى آن  گمراهنــد.  چــون خودشــان 
و خودشان  بشود  پیدا  کس ى باید  بدهند؛  را نجات  بشر  نمیتوانند  باشند، 
بشود  قو ى آنها  اراده ى‏ تا  بیاید  آنها  به سراغ  یا لطف خدا  را نجات بدهد؛ 
بدهد  نجــات  را  بشــر  میتواند  کســ ى آن  کنند.  رهــا  را  بتواننــد خودشــان  و 
از منیّت  از شــهوات بگذرد؛  و  کند  ایثار  بتواند  باشــد؛  گذشــت  که دارا ى
بقیّــه‌ ى و  بُخــل  و  و حســد  هــوا  و  و حــرص  و خودخواهــ ى و خودپرســت ى
راه  فرا  بتواند شــمع ى تا  بیاید  بیرون  دارد،  انســان  که معمولاً  گرفتاری‌های ى

کند.1 روشن  بشر 

1. در دیــدار فرزنــدان ممتاز شــاهد، جانبازان شــهرها ىمشــهد و تهران و اســتان کردســتان، 
از  گروهــی  و  ــم، 

ّ
تربیــت معل کــز  مرا و مدرّســان  تهــران  مــدارس  از دانش‌آمــوزان  جمعــی 

ورزشکاران و مسئولان سازمان تربیت بدنی کشور 1369/6/21
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ح بخشی از زیارت اربعین   شر
که مانند  اربعینِ امام حســین؟ع؟ ذکر شــده اســت  یارت  ز یــک جملــه در 
تأمّل  و درخــور  پُرمغــز  بســیار  و دعاها،  یارتـــها  ز ایــن  از جمــات  بســیار ى
اوّل  عــزا، در خطبه‌ی  روز  و  تاســوعا  روز  به مناســبت  امروز  اســت.  تدبّر  و 
اســت،  بــه جهت قیام حســین ى ناظر  کــه  پیرامــون همیــن جملــه،  قــدر ى

مُهجَتَهُ فیکَ«.  
َ

بَذَل »وَ  این است:  آن جمله  عرایض ىعرض میکنیم. 
کــه  اســت  آن، دعــا  اوّل  اســت؛ منتهــا فقره‏هــا ى اربعیــن  یــارت  ز ایــن 
 

َ
بَذَل گوینــده‌ی این جملات خطــاب به خداوند متعال عــرض میکند: »وَ 
مُهجَتَهُ فیکَ«؛ یعن ىحسین‏بن‏على؟ع؟، جان و خون خود را در راه تو داد؛ 
ةِ  ةِ«؛ تا بندگان تو را از جهل نجات دهد؛ »وَ حَیرَ َ

»لِیَستَنقِذَ عِبادَکَ مِنَ الَجهال
برهاند. گمراه ى و  از ضلالت  ناش ى از سرگردانىِ  را  آنها  و  ةِ«1؛  َ

لال
َ

الضّ
قیام‌کننــده، حســین‏بن‏على؟ع؟  طــرفِ  یعن ى قضیّــه؛  طــرف  ایــن یک   
رَ  تَــوازَ قَد  اســت. طــرف دیگــر قضیّه، در فقــره‌ی بعــد ىمعرّف ىمیشــود: »وَ 
کسان ىبودند  بِالأرذَلِ الأدنى«2؛ نقطه‌ی مقابل،  هُ 

َ
وَ باعَ حَظّ نیا 

ُ
الدّ تهُ  غَرَّ یهِ مَن 

َ
عَل

مادّى، زخارف دنیایى،  و دنیا ى به خود مشــغول  را  آنها  زندگى،  فریب  که 
بِالأرذَلِ  هُ 

َ
حَظّ باعَ  کرده بود؛ »وَ  از خود بی‌خودشان  شهوات و هواها ىنفس، 

که خدا ىمتعال برا ىهر انسان ىدر آفرینش عظیم خود  الأدنى«؛ سهم ىرا 

، ج 98، ص 331 1. مصباح المتهجّد، ص 788؛ بحارالأنوار
2. همان
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و  دنیا  و خوشبخت ى از سعادت  این سهم عبارت است   _ داده است  قرار 
و ناچیز و غیــر قابل اعتنائ ىفروخته بودند. این،  _ به بها ىپســت  آخرت 

خلاصه‌ی نهضت حسین ىاست.
که نهضت حســین ى انســان احســاس میکند  بیان،  این  در  بــا مداقّه   
امّا  که هر دو هم درســت است؛  اســت،  قابل ملاحظه  نگاه  با دو  واقع  در 

این نهضت است. ابعاد عظیم  نشان‌دهنده ى‏ نگاه،  دو  مجموع 
که حرکت علیه   یک نگاه، حرکت ظاهر ىحســین‏بن‏على؟ع؟ است، 
یک حکومت فاسد و منحرف و ظالم و سرکوبگر _ یعن ىحکومت یزید _ 
را  انسان  که نگاه دوّم،  بزرگ‌تر ىاست  امّا باطن این قضیّه، حرکت  است؛ 

انسان است. زبون ى و  آن حرکت علیه جهل  و  میرساند،  آن  به 
امّــا  میکنــد،  مبــارزه  یــد  یز بــا  گرچــه  ا حســین؟ع؟  امــام  حقیقــت،  در   
بلکه  نیســت؛  ب‏ىارزش  کوته‏عمر1ِ  یدِ  یز با  و ى تاریخ ى گســترده‌ی  مبارزه‌ی 
امام حسین؟ع؟  انسان است.  ت 

ّ
ذل و  زبون ى و  گمراه ى و  و پست ى با جهل 

. مبارزه میکند...  اینها  با 

  خلاصه‌ی نهضت حسینی
این‌  کنیم،  را در ســطور ىخلاصــه  امام حســین؟ع؟  گــر بخواهیم ماجرا ى ا
بزرگ  بود. حکومتها ى و تبعیض  طور میشود: بشریّت، دچار ظلم و جهل 
 ، روز آن  ایران  در  _ چه  اســت  زمان  آن  کســرا ى و  که حکومت قیصر  دنیا، 
چه در امپراتور ىروم آن روز _ حکومت اشرافیگر ىو حکومت غیر مردم ى
و حکومت شمشیر ب‏ىمنطق و حکومت جهالت و فساد بود. حکومتها ى
و  آنها بدتــر بودند  از   _ بــود  کــه در جزیرة‌العرب  کوچک‌تــر هــم _ مثل آنچه 

بود.  گرفته  فرا  را  دنیا  مجموعاً جاهلیّت ى
اله ى بــا مدد  و  نور اســام به وســیله‌ی پیامبر خدا؟ص؟  ایــن میان،   در 

‎356ج 45، ص ، ، ص 77؛ بحارالأنوار یخ الطبری، ج 4، ص 383_384؛ ذوب النضار 1. تار
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از  منطقــه  یــک  اوّل  توانســت  مردمــى،  توان‌فرســا ى و  عظیــم  مبــارزات  و 
آن همه  و شعاع  یابد  گســترش  یج  بـتـــدر بعد  و  کند  روشن  را  جزیرة‌العرب 
ایــن حکومت، حکومت  میرفت،  دنیــا  از  پیامبر؟ص؟  وقتــ ى گیرد.  فــرا  را  جا 
یخ باشد؛  تار الگو ىهمه‌ی بشــریّت در طول  که میـتـــوانست  بود  مستقرّ ى
یخ  تار تردید  بــدون  ادامه پیدا میکرد،  با همان جهــت  گــر آن حکومت  ا و 
زمان ظهور  _ در  آن  از  بعــد  قرنها  بــود در  بنا  که  آنچه  یعنــ ى عوض میشــد؛ 
امام زمان؟ع؟ در وضعیّت فعل ى_ پدید آید، در همان زمان پدید آمده بود. 
و محبّــت، دنیا ى و معرفت  راســت ى و  پاک ى و  از عدالــت  دنیــا ىسرشــار 
که زندگ ىبشر هم از آنجا به بعد است. زندگ ى دوران امام زمان؟ع؟ است، 
زمان؟ع؟  امام  از ظهــور  بعد  دوران  به  مربــوط  این عالم،  در  انســان  حقیق ى

نائل خواهد شد. به چه عظمتهای ى آنجا  در  بشر  که خدا میداند  است 
و در همان  میسّــر میشــد  ادامــه‌ی حکومت پیامبر؟ص؟  گــر  ا بنابرایــن،   
کار  فرجــام  بشــریّت عــوض میشــد،  یــخ  تار و  پدیــد م‏ىآمــد  اوّل  دوره‏هــا ى

به دلایل ىنشد. کار  این  امّا  مدّتها جلو م‏ىافتاد؛  بشر ى
بر ظلم،  ابتنــاء  که به جا ى بــود  خصوصیّــت حکومــت پیامبر؟ص؟ این 
بر  انســان، متّک ى تفرقه‌ی فکر ى و  به جا ىشــرک  بر عدل داشــت؛  ابتنــاء 
به جــا ىجهل،  بود؛  پــروردگار  بــر عبودیّت ذات مقــدّس  و تمرکــز  توحیــد 
با هــم، متّک ى انســانها  کینه‏ورز ى بود؛ به جــا ى بــر علم و معرفــت  متّکــ ى
از  یــک حکومتِ  بود؛ یعن ى مــدارا  و  و رفق  اتّصــال  و  ارتباط  و  بــر محبّــت 
پیدا میکند،  پرورش  که در چنین حکومت ى انسان ى آراسته.  باطن  و  ظاهر 
رو  و  متحرّک  پُرنشــاط،  فعّال،  بابصیــرت،  عالم،  پاک‌دامن،  باتقوا،  انســان ى

کمال است.  به 
نام،  گذشت پنجاه سال، قضایا عوض شد. اسم، اسم اسلام ماند؛  با 
امّا باطن، دیگر اســام ىنبود. به جــا ىحکومت عدل،  بــود؛  نام اســام ى
و  بــرادرى، تبعیض  و  برابــر ى بــه جا ى آمد؛  کار  بر ســر  بــاز حکومــت ظلم 
کم  به جا ىمعرفت، جهل حا آمد؛  به ‎وجود  و شکاف طبقات ى دودستگ ى
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گر انسان  شد. در این دوره‌ی پنجاه‌ساله، هر چه به طرف پایین م‏ىآییم، ا
و نمونه وجود  کند، صدها شــاهد  این ســرفصل‌ها بیشــتر پیدا  از  بخواهد 
بــرا ىذهنها ىجوان و جوینده روشــن  را  اینهــا  باید  اهــل تحقیق  کــه  دارد 

کنند.
با ماهیّت سلطنت،  امامت به ســلطنت تبدیل شد! ماهیّت امامت، 
امامــت، یعن ى ایــن دو ضدّ همنــد.  اســت؛  و مناقــض  و متفــاوت  مغایــر 
پیشوایىِ روح ىو معنو ىو پیوند عاطف ىو اعتقاد ىبا مردم، امّا سلطنت 
بــدون هیچ‏ گونه علقه‌ی معنو ى فریب؛  و  و قدرت  زور  با  یعنــ ىحکومت 
امامت،  اســت.  نقطــه‌ی مقابل هم  ، درســت  این دو ایمانــى.  و  و عاطفــ ى
یعن ى و در جهت خیر است. سلطنت  امّت  برا ى امّت،  میان  در  حرکت ى
برا ى برا ىطبقــات خاص؛  و  مــردم  یــک ســلطه‌ی مقتدرانه علیه مصالح 

کم. گروه حا برا ىشهوت‌ران ى و  ثروت‏اندوز ى
نه  اســت،  دوّم ى امام حســین؟ع؟ م‏ىبینیم،  قیام  زمان  در  ما  کــه  آنچه 
ارتباط داشــت،  با مردم  نه  بود،  آمده  کار  بر ســر  که  یزید ى اوّلى؛ یعن ى آن 
نه علم داشت، نه پرهیزکار ىو پاک‌دامن ىو پارسای ىداشت، نه سابقه‌ی 
اعتقاد داشــت،  اســام  به معنویّات  ذرّه‏ا ى نه  راه خدا داشــت،  در  جهــاد 
بــود. هیچ  گفتــار یک حکیم  او  گفتار  نــه  و  یــک مؤمن،  رفتار  او  رفتــار  نــه 
کســ ى برا ى نداشــت.1 در چنین شــرایطى،  پیامبر؟ص؟ شــباهت  به  چیــزش 
بایــد به جا ى که  امام ىاســت  او همان  که خــود  مثــل حســین‏بن‏علی؟ع؟ 

کرد.  قیام  و  آمد  فرصت ىپیش  گیرد،2  قرار  پیامبر؟ص؟ 
کنیم، این قیام، قیام علیه حکومت  گر به تحلیل ظاهر ىقضیّه نگاه  ا
ارزشــها ى برا ى قیام  باطــن، یک  امّا در  اســت؛  یزید  و ضــدّ مردم ى فاســد 
این است  برا ى برا ىعزّت است؛  و  ایمان  برا ى و  برا ىمعرفت  و  اســام ى

1. أنســاب الأشــراف، ج 5، ص 286_288؛ مروج الذهب، ج 3، ص 67_68؛ الأغانی، ج17، 
ص 192

2. کمال الدین و تمام النعمة، ص 256_285
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ابتدا  کنند. لذا  و زبون ىو پســت ىو جهالت نجات پیدا  از فســاد  که مردم 
از مدینه خارج شد، در پیام به برادرش محمّدبن‏حنفیّه _ و در واقع در  که 

گفت:  _ چنین  یخ  تار به  پیام 
 ، با غرور  ، با تکبّــر «؛ من  ً

 لا ظالِِمــا  و
ً
مُفْسِــدا  لا  و  

ً
بَطِــرا  لا   و  

ً
شِــرا

َ
أ جْ  خــرُ

َ
أ لََمْ  »إِنّّی 

بــودن قیام  قــدرت  بــه قــدرت و تشــنه‌ی  از رو ىمیــل  از رو ىفخرفروشــى، 
که اوضاع در  ةِ جَدّی«1؛ من میبینم  مَّ

ُ
أ بِ إلاصــاحِ فی 

َ
لِطَل ا خَرجْتُ 

َ
نکــردم؛ »إِنَّّم

اســت؛  اســت؛ حرکت، حرکت غلط ى پیامبر؟ص؟ دگرگون شــده  امّت  میان 
که اسلام  حرکت، حرکت به ســمت انحطاط است؛ در ضدّ جهت ىاست 
کنم. کردم برا ىاینکه با اینها مبارزه  میخواست و پیامبر؟ص؟ آورده بود. قیام 

  نتیجه‌ی قیام؛ حکومت یا شهادت
بــه  نتیجــه  دو  اســت  ممکــن  و  دارد  وجــه  دو  حســین؟ع؟  امــام  مبــارزه‌ی 
امام  که  بــود  این  نتیجــه  اســت. یک  نتیجه خوب  دو  هــر  امّا  بیــاورد؛  بــار 
کسان ى را از چنگ  حسین؟ع؟ بتواند بر حکومت یزید پیروز شود و قدرت 
تباه میکردند، خارج  را  و سرنوشت مردم  بر سر مردم میکوبیدند  زور  با  که 
کار صورت میگرفت،  گر این  کار را در مسیر صحیح خود بیندازد. ا کند و 

یخ عوض میشد.  تار باز مسیر  البتّه 
این  دلیل ى هر  به  نتوانــد  امام حســین؟ع؟  که  بود  این   ، دیگر یک وجه 
امام حســین؟ع؟  وقت  آن  بیاورد؛  به دســت  را  نظام ى و  پیــروز ىسیاســ ى
که  زبان ى بــا  بــا مظلومیّــت،  بــا خــون،  بلکــه  زبــان،  بــا  نــه  اینجــا دیگــر  در 
یان  مثــل یک جر را  کرد، حــرف خود  فرامــوش نخواهد  را  آن  ابــد  تا  یــخ  تار
امام  را  کار  این  و  یان م‏ىاندازد؛  به جر یخ  تار انقطاع در  قابل  و غیر  مداوم 

کرد. حسین؟ع؟ 

، ج 44، ص 329؛ »جز این نیست که من به منظور اصلاح در میان امّت جدّم  1. بحارالأنوار
خارج شدم.«
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که  گر رفتار ىغیر از آن داشتند  که دم از ایمان میزدند، ا کسان ى  البتّه 
امام حسین؟ع؟  و  اوّل پیش م‏ىآمد  امام حســین؟ع؟ نشان دادند، شــقّ  به 
کردند!  کوتاه ى امّا  کند؛  میـتوانست دنیا و آخرت را در همان زمان اصلاح 
از آن بحثهــا ىبســیار  کردنــد،  کوتاهــ ى اینـــکه چــرا و چطــور  البتّــه بحــث 
ایــن تحت  از  بنــده در چنــد ســال قبل  کــه  طولانــ ىو مرارت‌بــار ىاســت 
کســان ى یعن ىچه   _ کردم  را مقدار ىمطــرح  آن  عــوام«1  و  عنــوان »خــواص 
کوتاه ى کســان ىبود، چـــطور  گــردن چه  به  گنــاه و تقصیر  کردنــد،  کوتاهــ ى
مجــدّداً  را  حرفهــا  آن  نمیخواهــم  مــن  کــه   _ کردنــد  کوتاهــ ى کجــا  کردنــد، 
اوّل  دیگران، مقصــود  کوتاهــ ى به خاطــر  و  شــد  کوتاه ى بنابرایــن،  بگویــم. 
که  اســت  این دیگر چیز ى گردید.  امّا مقصــود دوّم حاصل  نشــد؛  حاصل 
هیچ قدرت ىنمیتواند آن را از امام حسین؟ع؟ بگیرد؛ قدرت رفتن به میدان 
از بس عظیم  که  بزرگ ى گذشــت  و دادن عزیزان؛ آن  شــهادت، دادن جان 
و محو  کوچک  باشــد، در مقابلش  که دشــمن داشــته  اســت، هر عظمت ى

میشود.

  درخشش روزافزون اباعبدالله؟ع؟
نورافشانىِ بیشتر ى روزبه‌‏روز در دنیا ىاسلام به  و این خورشــید درخشان، 
و ده قرن  قــرن  از پنج  بیــش  امــروز  را احاطــه میکنــد.  و بشــریّت  میپــردازد 
اســت.  و شــما، در دنیا شــناخته شــده  اســام  پیــش، حســین‏بن‏علىِ؟ع؟ 
که  آنهایــ ى و  روشــنفکران  و  کــه متفکّــران  اســت  گونــه‏ا ى بــه  امــروز وضــع 
امام حســین؟ع؟  ماجرا ى و  برمیخورند  اســام  یــخ  تار به  وقت ى ب‏ىغرضنــد، 
در  ســر  اســام  از  کــه  آنهایــ ى میکننــد.  خضــوع  احســاس  م‏ىبیننــد،  را 
والا ى ارزشــها ى و  اعتلاء  عــزّت،  آزادى، عدالت،  مفاهیــم  امّــا  نم‏ىآورنــد، 

1. در جمــع فرماندهان لشــکر 27 محمّدرســول‌الله؟ص؟ 1375/3/20 و خطبه‌های نماز جمعه 
1377/2/18
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آنها  امامِ  امام حسین؟ع؟،  و  این دید نگاه میکنند  با  را میفهمند،  انســان ى
و در  و زشــتی‌ها  با بدی‌ها  آزادی‌خواهــى، در عدالت‏طلبــى، در مبارزه  در 

انسان است.  زبون ى و  با جهل  مبارزه 

  جهل و زبونی؛ ریشه‌ی مشکلات امروز بشریّت 
که بشــر در دنیــا ضربه خورده اســت _ چــه ضربه‌ی  امــروز هــم هر جایــ ى
را  یشــه‏اش  ر گر  ا  _ اقتصاد ى و چــه ضربه‌ی  نظام ى سیاســى، چه ضربه‌ی 
یا نمیدانند و معرفت  زبونى؛ یعن ى یــا در  یا در جهل اســت،  کنید،  کاوش 
اینکــه معرفت  یا  ندارند؛  باشــند،  بایــد معرفت داشــته  که  آنچــه  بــه  را  لازم 
به پســت ى را خریده‏اند و حاضر  زبون ى ارزان فروخته‏اند؛  را  امّا خــود  دارنــد، 
آنها  از  که  آنچه  بر  بنا   _ امیرالمؤمنین؟عهما؟  و  امام سجّاد  و دنائت شــده‏اند! 
بِِها«1؛ ا ى إلّّا  تَبِیعُوها  فــ ا الجنّةَ  إلّّا  نٌ  َ ثَمَ یسَلأ نفُسِــکُم 

َ
»ل فرموده‏اند:   _ نقل شــده 

تو فروخته شود، فقط  بنا اســت هســت ىو هویّت و موجودیّت  گر  ا انســان! 
از بهشــت  کمتر  به هر چه  اســت.  اله ى بهشــتِ  آن  و  و بس  دارد  بها  یک 
به قیمــتِ قبول  را هم  گــر همه‌ی دنیــا  ا رفته اســت.  کلاه  بفروشــى، ســرت 

نیست.  بدهند، جایز  به شما  روح  زبون ى و  ت 
ّ
ذل و  پست ى

و  زر  زور صاحبــان  و  زر  تســلیم  دنیــا،  اطــراف  در  کــه  کســان ى همــه‌ی 
 ، کرده‏انــد _ چه عالم، چه سیاســتمدار را قبول  زبونــ ى ایــن  و  زور شــده‏اند 
که  اســت  این  به خاطر   _ روشــنفکر  و چه  و اجتماع ى فعّال سیاســ ى چه 
از سیاســتمداران  بســیار ى فروختنــد.  را  و خــود  نشــناختند  را  ارزش خــود 
رو ىتخت  انسان  که  نیست  این  فروخته‏اند. عزّت، فقط  را  دنیا خودشان 
بر تخت ســلطنت نشســته  نفر  گاه ىیک  بنشــیند؛  یاســت  ر یا  ســلطنت 
امّا در  زور میگوید،  و  تکبّر فخرفروشــ ىمیکند  با  نفر هم  به هزاران  اســت، 

، ج75،  ، کلمــه‌ی 456؛ تحف العقــول، ص391؛ بحارالأنــوار 1. نهج‌البلاغــه، کلمــات قصــار
ص13و303
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عین‏ حال زبون و اسیر یک قدرت و یک مرکز دیگر است؛ اسیر تمایلات 
ایــن آخر ى به  امــروز دنیا  البتّه اســرا ىسیاســىِ  کــه  نفســانىِ خــود اســت؛ 
امام حسین؟ع؟ خواست  کزند!...  مرا اســیر  و  قدرتها  اسیر  نمیرســند، چون 

بگیرد.  انسانها  از  را  زبون ى این 
بندگان  مثــل  و  غــذا میخورد  بنــدگان  مثل  مردم  مقابــل  در  پیامبــر؟ص؟ 
لِسُ  یََجْ وَ  عَبْدِ 

ْ
ال  

َ
کْل أ  

ُ
کُل

ْ
یَأ  ِ

الّلَّهَ  
ُ

رَسُول نه مثل اشراف‏زاده‏ها: »کَانَ  می‎نشســت؛ 
با  او  رفتار  امّــا  بود،2  اشــراف‏زاده  فامیلها ى پیامبــر؟ص؟ جزو  عَبْد«1؛ 

ْ
ال جُلــوس 

و  آنها فخر  بــه  احترام میکرد؛  آنها  بــه  بود؛  متواضعانه‏ا ى رفتار  مردم خــود، 
بر تن امپراتوران آن روز عالم _  امّا اشاره و نگاه مبارکش  تعنّد نمیفروخت. 

این عزّت است.  لرزه م‏ىانداخت.   _ آخر عمرش  در سالـها ى
بــه ‌وجود  بــرا ىمردم  را  کــه عــزّت خدایــ ى امامــت یعنــ ىدســتگاه ى  
ترویج  آنها  را میــان  و مدارا  به مردم میدهــد؛ رفق  و معرفت  مــ‏ىآورد؛ علــم 
امّا  میکنــد.  مقابل دشــمن حفظ  در  را  و مســلمین  اســام  ابّهت  میکنــد؛ 

آن است.  مقابل  نقطه‌ی  و حکومتها ىجائرانه،  سلطنت 
پادشاه نیست،  زمامداران  اســم  کشــورها ىدنیا،  از  بســیار ى امروز در   
دموکراس ىهم  و ظواهر  نیســت  اسمشان ســلطان  پادشــاهند؛  واقع  در  امّا 
رفتار  یعن ى باطن، همان ســلطنت است؛  در  امّا  اســت،  آنجاها جار ى در 
آنها باشد! حتّ ى که بالاسر  ت‏آمیز با هر قدرت ى

ّ
با مردم و رفتار ذل تعنّدآمیز 

باز  آنها  رؤســای سیاســ ى  ، و مقتدر بزرگ  کشــور  که در یک  شــما م‏ىبینید 
کز شبکه‏ا ى کمپانی‌ها، مرا به نوبه‌ی خود مقهور و اســیر دســت صاحبان 
کز مافیای ىو مراکز صهیونیست ىهستند. مجبورند طبق  پنهان جهانى، مرا
کنند، برای اینکه آنها نرنجند. این  میل دل آنها حرف بزنند و موضع‌گیر ى
قاعده  در  زبون ىوجود داشت،  و  ت 

ّ
ذل رأس،  در  که  وقت ى سلطنت است. 

، ج 16، ص 255 1. المحاسن، ج 2، ص 456؛ بحارالأنوار
‎344ج 15، ص ، 2. أنساب الأشراف، ج 1، ص 64؛ الهدایة الکبری، ص 175؛ بحارالأنوار
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این  امام حسین؟ع؟ علیه  زبون ىوجود خواهد داشــت.  و  ت 
ّ
بدنه هم ذل و 

کرد.  قیام 

  معنویّت، عزّت و عبودیّت مطلق در قیام حسینی
تا مثل فردای ى کرد،  از مدینه حرکت  که  اوّل ى از  امام حســین؟ع؟،  در رفتار 
کربلا به شــهادت رســید، همــان معنویّت و عزّت و ســرافراز ىو در  که در 
عیــن ‏حــال عبودیّت و تســلیم مطلق در مقابل خدا محســوس اســت. در 
و شــاید هزارها  نامه  که صدها  روز  آن  اســت.  این ‌طور  همــه‌ی مراحل هم 
و در  توایم  که ما شــیعیان و مخلصان  آوردند  او  برا ى با این مضمون  نامــه 
که ســخنران ى آنجا  نشــد.  در عراق منتظرت هســتیم،1 دچار غرور  و  کوفــه 
الفَتــاةِ«2،  جیــدِ  عَــ ى القِــادَةِ  ــطَّ  مََخَ آدَمَ  وُلــدِ  عَــ ى الَمــوتُ  »خُــطَّ  فرمــود:  و  کــرد 
را تهدید  کرد. نگفت چنان و چنین میکنیم. دشمنانش  از مرگ  صحبت 
نکرد. حرکت مســلمانانه  کوفه  تقســیم مناصب  به  تطمیع  را  دوســتانش  و 
تواضع، آن وقت‏ ىاســت  بــا  بــا عبودیّــت و همراه  بــا معرفــت، همراه  همــراه 
ارادت  او اظهار  بــه  و نســبت  کرده‏اند  را به طرفش دراز  که همه‌ی دستـــها 

میکنند.
،3 توسّط س ى کمتر از صد نفر کربلا همراه یک جمعِ  که در   آن روز هم 
کردند،  را تهدید  اوباش محاصره شــد و جانش  و  اراذل  از  ‎هــزار4 جمعیّت 
کردند، ذرّه‏ا ى را تهدید به اسارت  کردند، زنها و حرمش  را تهدید  عزیزانش 

یخ الطبری، ج 4، ص 261_262؛ الفتوح، ج 5، ص 27_29؛ الإرشاد، ج 2، ص 36_38؛  1. تار
، ج 44، ص 333_334 تذکرة الخواص، ص 215؛ بحارالأنوار

، ج 44، ص 366؛ »مرگ،  2. مثیر الأحزان، ص29؛ کشــف الغمة، ج، ص 239؛ بحارالأنــوار
گــردن دختران  کــه گردنبند بر  ده‌ای اســت بر گردن جمیــع فرزنــدان آدم، همان ‌طــور 

ّ
قلّا

است.«
، ج 45، ص 4 3. الفتوح، ج 5، ص 101؛ الإرشاد، ج 2، ص 95؛ بحارالأنوار

، ج 44، ص298 4. الأمالی، صدوق، ص 547؛ عمدة الطالب، ص 192؛ بحارالأنوار
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اســام مشاهده  این عزیز  و  بنده‌ی خدا  این  و  این مرد خدا  در  اضطراب 
نشد.

بــه  کتابهــا دهــن  و در  کــرده  نقــل  را  روز عاشــورا  کــه حــوادث  راو ى آن 
، یعن ى «1؛ مکثور

ً
أیتُ مَکثــورا رَ مــا  دهن منتقل شــده اســت، میگوید: »فَوَالِله 

بچّــه‏اش بمیرد، دوســتانش  بریــزد؛  بر ســرش  اندوه  و  امــواج غــم  که  کســ ى
راو ى بیاید.  بــه طرفش  امواج بلا  برود و همه‌ی  از بین  ثروتــش  نابود شــوند، 
بلا مثل حســین‏بن‏على؟ع؟  را در چهار موجــه‌ی  کــس  میگویــد: من هیــچ 
گــون  گونا میدانهــا ى در   .2» ً

جَأشــا بَــطَ  ر
َ
»أ ندیــدم؛  اســتوارتر  و  محکم‏دل‏تــر 

آدمهای  به  انســان  میدان سیاســت،  در  اجتماعى،  میدانها ى در  جنگها، 
راو ى گوننــد.  گونا غمهــا ى دچــار  کــه  کســان ى میکنــد؛  برخــورد  گونــ ى گونا
ایــن همه مصیبت،  با  در چنیــن هنگامه‏ا ى کســ ى ندیدم  میگویــد: هرگز 
و  اراده  و  عــزم  از  ک ى مثــل حســین‏بن‏على؟ع؟، چهره‏ا ىشــاد، مصمّــم، حا

اله ىاست. این همان عزّت  باشد.  به خدا داشته  متوکّل 
که  و بشــر فهمید  گذاشــت  یخ  تار امــام حســین؟ع؟ در  را  یــان  ایــن جر
آن  در  که  کند؛ جامعــه‏ا ى مبــارزه  و جامعه‏ا ى بــرا ىچنان حکومــت  باید 
برا ىچنان  باید  نباشد. همه  تبعیض  و  انسان  و اسارت  و جهالت  پست ى

. و ممکن است...  و م‏ىآید  بیاید  به‌ وجود  که  کنند  اجتماع ىجهاد 

  ثمره‌ی زنده‌ نگه ‌داشتن پیام عاشورا
را  نام امام حســین؟ع؟  گر  ا یم،  را زنده نگه میدار گــر پیام امام حســین؟ع؟  ا
یخ  گر این نهضت را حادثه‌ی عظیم انسان ىدر طول تار ا یم،  بزرگ میشمار
که یادآور ىاین حادثه به ما  بر آن ارج مینهیم، برا ىاین است  و  میدانیم 
امام  اشــاره‌ی  انگشــت  و  برویم  کنیم و جلو  که حرکت  کرد  کمــک خواهد 

، ج45، ص50 یخ الطبری، ج 4، ص 345؛ الإرشاد، ج2، ص111؛ بحارالأنوار 1. تار
2. همان
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ت 
ّ
و مل برســیم  آن هدفها  به  به لطف خــدا  و  کنیم  تعقیــب  را  حســین؟ع؟ 

کرده است  ایران ان‏شاءالله خواهد رسید. نام امام حسین؟ع؟ را خدا بزرگ 
اینکه میگویم ما بزرگ نگه  یخ نگه داشته است.  را در تار کربلا  و حادثه‌ی 
این حادثه بسی  نه.  را میکنیم؛  کار  این  ما  که  این نیست  یم، معنایش  دار
و  کند  کم‌رنگ  را  آن  بتواند  گون دنیــا  گونا که حوادث  اســت  آن  از  عظیم‏تر 

ببرد. بین  از 

  فلسفه‌ی به همراه بردن خاندان، توسّط امام حسین؟ع؟
که  کســ ى کربــ انیامــده بود.  بــرگ جنــگ به  و  بــا ســاز  حســین‏بن‏على؟ع؟ 
میخواهد به میدان جنگ برود، سرباز لازم دارد، امّا امام حسین‏بن‏على؟ع؟ 
که  آورده است.1 این به معنا ىآن است  را هم با خود  زنان و فرزندان خود 
یخ  تار در طــول  را  انســانها  که عواطف  بیفتــد  اتّفاق  باید حادثــه‏ا ى اینجــا 
امام حســین؟ع؟ معلوم شــود.  کار  تا عظمت  کند،  همــواره به خــود متوجّه 
که  کسان ى رذل است؛ میبیند  و  که دشمن پست  امام حسین؟ع؟ میداند 
کــه در مقابل  کوفه‏اند  اوباش  و  اراذل  آمده‏انــد، عدّه‏ا ىجــزو  او  بــه جنگ 
بزرگ ى به چنیــن جنایــت  ، حاضر شــده‏اند  و حقیــر کوچــک  پــاداش  یــک 
امام  آورد.  او چــه خواهنــد  و فرزنــد  بر ســر زن  کــه  بزننــد؛2 میدانــد  دســت 
راه  از  امّا در عین حال تسلیم نمیشود،  اینها غافل نیســت؛  از  حســین؟ع؟ 
که این  خود بر‎نمیگردد، بر حرکت در این راه پافشار ىمیکند. پیدا است 

بزرگ است.3 کار چقدر  این  راه چقدر مهم است؛ 

، ج 44، ص 326 1. الأخبار الطوال، ص 228؛ روضة الواعظین، ص 172؛ بحارالأنوار
 ، 2. مقتــل الحســین، خوارزمــی، ج 1، ص 343_344؛ تذکرة الخــواص، ص 228؛ بحارالأنوار

ج 45، ص 59_60
3. خطبه‏ها ىنماز جمعه‌ی تهران 1379/1/26
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